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باد و یاد واره 


سالروز تبعید حضرت امام( ره) 
در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۴۳ هجری شمسی صدها کماندو و چترباز رژیم پهلوی ضمن يورش به 
> - امام خمینی(ره)درقم ایشان رابازداشت وبه تهران منتقل گردند 
001 را از آنکه مخالفت خود رابا اصلاحات ارضی پیشنهادی شاه ایراز وعید 
ایران به تركيه تبعید کرد. همچنین اين ايام مصادف بود با تحمیل انقلاب باصطلاح سفید و احیای 
طرح کاپیتولاسیون كه هيجان تازه‌ای درمردم يديد آورده بود. رژیم شاه که حضور حضرت امام (ره) 
رادرایران مخالف منافع وادامه حیات خود می‌دید ایشان را دستگیرو به ترکیه تبعید کرد. 


در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۵۷ هحری شمسی تظاهرات اعتراض 
آمیز دانشجویان و دانش‌آموزان تهران دردانشگاه تهران و 
خیابانهای اطراف آن بدست عوامل شاه به خون کشیده شد. دراین 
روز که با سالروز تبعید حضرت امام خمینی(ره) به تر كيه مقارن بودء 
اجتماع عظیمی آزمردم به نشانه محکوم كردن اين عمل ننگین 
دردانشگاه تهران گردامدند که با اوج گرفتن هیحانات مردم و 


فریاد مرگ برشاه آنان عوامل شاه به حریم مقدس دانشگاه پورش 
بردند و بسیاری ازجوانان دانشجوو دانش آموز را به شهادت رساندند. ازاین رو این روز درصفحات تاريخ انقلاب اسلامى به 
نام روز دانش اموز ثبت شد. درنخستین سالگرد روز دانش اموز دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با برپاکردن تظاهرات 


جاسوسىء انقلابی به مرآتب عظيمتر از انقلاب اول بود.» 


در ۱۷دیقعده‌سال ۱۲۶۳ هجری قمری حاج ملامحمد تقی برغانی قزوینی 
معروف به شهید ثالث از علمای بزرگ قرن سیزدهم هجری قمری به 
شهادت رسید. این دانشمند شيعه مذهب در برغان متولد شد و در قزوین و قم 
و اصفهان ادبیات عرب و دروس حوزه را فراگرفت. و بعد از عزيمت به عتبات 
از شيخ جعفر کاشف الغطاء علوم دینی را آموخت. عیون الاصول در اصول 








صاحب ریحان الادب آورده است که در اوایل ظهور فتنه بابيه و سال اول به قدرت رسیدن ناصر الدين شاه سبب تدافعات 


شبی به حسب عادت معمول به مسجد رفت و مشغول فریضه نماز شد. هنگامی که به مسجد رفت چند نفر از باب ها به وی 


هجوم آوردندو هشت نقطه از گردنش را به نیزه مجروح کردند و متواری شدند و حاج ملامحمد تقی برغانی پس از انتقال 


به منزلش بعد از دو روز به رحمت ایزدی پیوست و در جوار شاهزاده حسین قزوین به خاک سيرده شد. 


تولد مادام کوری 


در ۷نوامبرسال ۱۸۶۷میلادی مادام کوری دانشمند 
برجسته‌ومخترع لهستانیالاصل فرانسویدرشهرورشومتولا 
شد. پدرماری کوری پروفسور دررشته فیزیک بود و ماری هم 
بعد از تحصیلات متوسطه درهمین رشته دردانشگاه سوربن به 
تحصیلاتش ادامه داد. او ضمن تحصیل با پی بر کوری ازدواج 
کرد وازآن پس به مادام کوری شهرت یافت. مادام کوری پس 
از سالها تحقیق و آزمایش‌های متعدد موفق به کشف رادیوم 
شد.مادام کوری درسالهای ۱۹۱۱۱۹۰۳۲ میلادی جایزه‌نوبل 
رادررشته‌های فیزیک و شیمی دریافت کرد. 


کشف اشعه ایکس 

در/نوامبرسال ۱۸۹۵میلادی کنرادرونتگن‌فیزیکدان 
آلمانی شمه اک را ۲ ۳ 
اشعه کشف شده‌اش را نمی‌شناخت نام آن را ایکس یعنی 
اشعه مجهول گذاشت. 

اين اشعه که آزبدن انسان عبور می كند بهترین وسیله 
برای تعیین ضایعات و شکستگیهایی است که دربدن 
انسان ایحادشده است. رونتگن درسال۱۹۰۱میلادی به 
علت کشف اين آشعه مهم و حیاتی جایزه نوبل را دررشته 
فیزیک بدست آورد. 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


آيادر آمد طرح واقعی است؟ 


اگراجازه بدهیداین هفته نيز درباره طرح هدفمند 
كردن يارانه هاباشماصحبت کنم» چرا که بی‌تردید 
جراحی مهمی دراقتصادایران به حساب می آیدواگر 
درست ومنطقی اجراش ود نهتنها تیره‌روزی مردم رابه 
aa‏ ای فا ای E‏ 
مزمن دیرسال و دیرپا نجات می‌دهد. 

درحال حاضر مجلس ودولت در كنار یکدیگر دارنددر 
این راه‌قدم برمی‌دارند»اماهر دو برای اجرایی كردن أن 
خیلی منطقی پیش نمی‌روند. دولت در باز توزیع یارانه‌ها 
مركب ایهم نود و مجلس در طولاتى ترذن ركان 
اجراويك امرمهم که هفته كذشته هم به آن پرداختهام 
این كه وقتى با حذف يارانهها مى توان جلوى آسیب‌های 
بخش توليد را كرفت كه تولید کننده ايرانى رادست بسته 
و بی‌دفاع در برابر تولید کننده خارجی رها نكنيم... 

اما گذشته از همه‌اینها یک نکته بسیار مهم میزان 
در آمدهای دولت از طرح است که باید به آن دقت کرد. 
دولت پیش‌بینی کرده است که در سال اول اجرای طرح 
۰ هزار میلیارد تومان در آمد داشته باشد که از این ميزان 
بتواند نیمی از آن رادوباره به دهک‌های در آمدی جامعه 
برگرداندو نیم دیگرراصرف هزینه‌های خود کند. 

بااجازه شسمامن یک حساب ریاضی انجامداده‌ام 
که ببینم مبنای اين رقم کجاست وچیست؟ شسماهم 
مى توانيد اين محاسبه راصورت دهید. 
طبق اعلام وزارت نفت» مصرف‌بنزین کشور ۶۵ 





8 الطیف 

از گل واشده‌ی دورترین بوته خاک /از خزان دیده‌ترین 
غنجه زرد / به تو ای دوست: سالام / به تو ای يار درود 

روزگارم سرخ است؛ رنگ خون ابه عشق 

همد اين جا خوبند! / همه اينجا زردند /چند فصلی است که 
پاییز اینحاست /نیلبک می خندد! /نى لبك می‌نالد /قاصد ک 
می رقصد / قاصدک خاموش است / باد عاشق شده‌است! / باد 

فكرمن باش که من فکر توام!/مابه تو دلبندیم توبه 
رقص و تو به بادء فكر خود باش که ما فکر توایم 

فاطمه جالوی‌نژاد - آمل 


اطلاىاك 21 ۳2 رو ۳۳۹۱ 


ميليون ليتردر روز است.اكر فرض كنيم كه تماماين بنزين 
بایارانه توزیع مى شودوباواقعى شدن قيمتهابه تدريج 
ودرسالاول(برای سال اول قيمت بنزين ۲۵۰ تومان) 
حداكثردرامدى که دولت می تواندداشته باش د حدودسه 
هزار میلیارد تومان در سال است» شما خودتان هم ۶۵ 
میلی ون رادر ۱۵۰ تومان (تفاوت صد تومان فعلی و ۲۵۰ 
تومان پیشنهادی )ضرب کنید»می‌شود ۱۰میلیاردتومان در 
روز که برای سال می شود سه هزار و ششصد میلیارد تومان 
درسال. تازه بافرض اينكه ما در امدهای فعلی دولت را از 
محل بنزین ۴۰۰ تومانی اصلاً به حساب نیاوریم. 

حال فاصله اين رقم راتا ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی 
کنید... شاید بگویید خب قيمت نفت كاز (گازوییل) هم 
قراراست واقعى شود (البته در طول ينج سال)بااجازه شما 
اين را هم حساب مى كنيم. 

۰میلیون ليترمصرف كشوردرهرروزاست.قيمت 
فعلی اين فراورده كمتراز ۲۰ تومان است که قراراست در 
سال آینده‌به ۷۰تومان برسد.د رآمدی که دولت زاین محل 
می تواند داشته باشد حدود چهار میلیارد تومان در روز و این 
رقم هم در سال حداکثر ۱۵۰۰ میلیارد تومان در آمد برای 
دولت ایحاد می کند. با این حساب می‌بینید که دو کالای 
مهم و اساسی طرح تعدیل حدا كثرمى توانند يك جهارم 
درآمد پیش‌بینی شده رامحقق کنند. حال سوال اين است 
که با توجه به پانزده‌هزار میلیاردتومان کسری در آمدازاین 
طریق با چه وسیله دیگری می‌توان به أين رقم رسید؟ 

می‌ماند اب» برق و گاز. 

دیروزمن خیلی تلاش کردم تااز طریق اینترنت» 
سایت‌های دولتی و سایت خود وزارتخانه و تماس با روابط 
عمومی وزارت نیرو بتوانم تعدادمشتر کین فعلی برق»میزان 
درآمداین شرکت از فروش محصولاتش یعنی فروش برق» 
باقیمت‌های فعلی و نیز قيمت تمام شده هر کیلو وات برق و 
درآمدی که می‌تواند حداكثر با اجرای طرح هدفمند كردن 
ياراندها به دست أورد را جمع أورى كنم اما به جایی نرسیدم. 
چون یکی ازدوستان روابط عمومی وزارت نیرو با كمال 


8 دریافت بول زور با... 


ضرورت‌داردمسوولان آم وزش و پرورش به منظور 
رسید گی به مشکلات‌دانش آمو زان ورسید گی به معضلات 
بر خی مدارس بخصوص دولتی»هرازگاهی به این گونه 
به رفع آنها اقدام کنند. 
خیابان ناسخیان» منطقه ۱۳ از مسوولان اين مدرسه 
گالابه مندند. 

انها پس از احضار والدین دانش آموزان در روز پنجشنبه 
۰ آمهر.پس از سخنرانی طولانی»اعلام کردند که‌هردانش 
اموزبرای شر کت در کلاس‌های فوق برنامه بايد مبلغ ۵۰ 
هزار تومان به مدرسهپرداخت کند.با لا خره مشخص نشد 
دریافت هزینه فوق برنامه در مدارس دولتی اجباری است 
بااختیاری؟ از مسوولان وزارت آموزش وپرورش تقاضا 
داریم در این زمینه پاسخگو باشند. 

فرخی پور از تهران 


تعحب به بنده گفتند که چنین اطلاعاتی محرمانه است و 
بايد مجوز کتبی تهیه کنید؟! به هرحال کاری به این ماجرا 
نداریم» آماهمین حال هم در قبض‌های برق مصرفی شما 
شهروندان دو رقم ثبت مى شود كه یکی از نها مى كويد 
كه بهای برق مصرفى شما جقدر بوده و دیگری می كويد 
كدفلان رقم يارانه يرداختى توس ط دولت وبهمان رقم 
هم سهم شمادر پرداخت قبض مربوطه است که درحال 
حاضر همان رامی‌پردازید. معمولاً بين ۴۰ تا ۶۰درصد رقم 
اصلی را بارانه تشكيل می‌دهد.با توجه به اينكه و اقعی 
شدن قيمت‌ها باید در عرض ينج سال اتفاق بیفتد قاعدتً 
بهای برق مشتر كان باید بین ۱۵ تا ۲۵ درصدافزایش را 
درسال اول تجربه کند که این رقم كرجه نمی دانیم در 
کل جه عددی است اما همین قدر می‌توان حدس زد که 
نمی‌تواند آنچنان رقم درشستی باشد كه مثلاً ده هزار میلیارد 
تومان در آمد ایجاد کند. يك مثال دیگر شاید مطلب را بهتر 
روشن کند. 

اكرفرض کنیم که در كشور ۲۰ میلیون مشترک برق 
داشتهباشسیم وبه طورمتوسطبهای برق پرداختی توسط 
هر مشترک رقم ۱۰ هزار تومان در ماه راشامل بشود ( که 
این طورهم نیست) كل درآمد حاصل از قیمت برق مى شود 
حدود دو هزارو چهارصد ميليارد تومان در سال. شايد شما 
بكويبد كه قب ض برق ما ۵۰هزار تومان وصدهزار تومان 
هم هست که‌درست‌هم می كوييد.شايدهم بگویید ما 
واحدهای صنعتى داريم كه هزينه برق ميليونى دارند أنهم 
درس تاست...اين هم درست است که خيلىها ممکن است 
دوخانهوياسهخانههم داشته باشندء ويلا داشته باشنديا 
خانه ييلاقى داشته باشند و شايد هم مشتر كان برق بيشتر 
از این هم باشندء همه‌اینها درست است...اما باید در نظر 
بگیریم كه طبق آما رخودوزارت نير وهنوز بیشترین مصرف 
برق ما در بخش خانگی است. ضمن آنکه باز براساس خود 
اعلام وزارت کش‌اورزی» مصرف برق بخش کشاورزی در 
سال حدود ۱/۵ میلیارد کیلووات است كه بهاى ان درحال 
حاضر دو تومان حساب می شود که تازه ميزان مصرف برق 


8 مستاصل و نفس بریده 

مادرى هستم باسه فرزند خردسال, شغل شوهرم 
رانندگی است که روى ماشينهاى مردم کارمی کند 
خودمان هم مستاجریم. یک دختر محصل هم داریم که 
کم‌ش نوا است.مابابت اجاره خانه و اجاره‌ماشین ۰ ۲۰هزار 
تومان رادر ماه به این موضوع اختصاص می‌دهیم. چندی 
پیش شوهرم تصادف کرد و چون ماشین بیمه بدنه نبوده ما 
نزدیک به دو میلیون تومان زیر بار قرض رفتیم. و همینطور 
قرض روى قرض بالا آمد قسط وامها هم قوز بالای قوز 
شدودرحال حاضرنزدیک به سه ميليون تومان بدهی 
نا ناق ماده كمس اضلهان کر دوو در جال شاخ 
وضعيت بسيار اسفناکی داریم. هم مريض در خانه داریم» 
هم طلبکارها امانمان را بريدهاند و کار من و سه فرزندم هر 
شب دعابر سر سفره خالی است.باور كنيد همكى مادر 
وضعیت‌نگران كننده ای به سرمی بریم شمارابه خدااكر 
مى توانيد به ما کمک بكنيد تا از این وضعيت نجات یابیم. 


مادر سختی کشیده -فلاورجان 


دراین بخش رقم چندان درشتی به نسبت كل برق مصرفی 
كوجك ودرروستاها ومناطق ييلاقى وتفريحى وبرق 
مصرفی ویلاهاو خانه‌هایی ييلاقى و حتی برق مصرفی 
در واحدهای مسكونى کوچک و بخش‌های فقیرنشین و 
متوسط شهری‌هم بسیار کمتر آزرقمی است که در محاسبه 
بنده آمده است و نیز بايد درنظر بكيريم که قبض برق هر 
دوماه‌یکبار به‌دست‌مشتر كان می رسد و محاسبه بنده 
ماهانه بوده است. حال اگر وزارت نیرو اطلاعات دیگری 
دقیق‌تری در این رابطه ارائه نماید تااز اشتباه بیرون آییم. 
اما گمان بنده‌اين است که ارقام باید در همین حد و حدود 
باشد و دولت هم نمی تواند به یکباره بهای برق را چند برابر 
کند. طرح هدفمند كردن پارنه‌ها هم طبق مصوبه مجلس 

می‌مان دبهای گاز كه بخش اعظمی از این گاز در خود 
نيروكاهها برای تولید برق به مصرف می‌رسد. حتی اگر 
وهمهاینهارآباهم جمع بزنیم» بعيد می‌دانم به أن رقم ۲۰ 
هزار میلیارد تومان برسیم. یارانه‌های پرداختی به قطار و 
هواپیماو...هم آنقدردرشت‌نیستند كه بتوانند مارابه این 
رقم برسانند» يس آمیدواريم محاسباتی که دولت محترم 
انحام داده برای رسیدن به رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان مانند 
محاسباتی نباشد که در مورددر آمدهای دولت در بودجه 
صورت می كير ند و چون محقق نمی‌شود به کسری بودجه 
هزینه‌هایش کم نمی کند. یک دغدغه مردم اين است که 
دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده خود راخرج 
كندامااز ۱۰ هزار میلیاردتومان ديك ركه بای بین نیازمندان 
و همه ش‌هروندان براساس سطح در امدشان تقسیم شود 
خبری نباشد. 


8 تازمان نگذشته کاری بكنيم 
ابادان) خبرنگاران رابه بازدی داز ان منطقه‌دعوت کرد. 
قبل از انقلاب بندر خرمشهر مهمترین بندر تجاری کشور» 
ابادان با فرودگاه بین‌المللی و سینماها و هتل‌های فراوان 
وبا ۸۰۰هزار جمعیت جزو مناطق پررونق کشور بود» حال 
رابه اين شهرها باز گرداند. 

چنانچه قواى کش ورهمکاری ومساعدت کنند می‌توأنیم 
شکوه گذشته رااحيا کنیم» زيرارقيب جدیدی چون عراق داریم. 
کشورهای همسایه برای رونق مناطق آزاد خود در ابتدای 
شرمنده تاريخ نشویم. 

حیدری - اهواز 


نشان می دهد که هم در بخش أب و هم در بخش برق» " 
هدررفت‌آنرژی وسر مایه‌بسیار قابل توجه است.به گفته 
شده‌برای توليد برق تنها ۲۷درصد آن به تولید واقعی 
می‌انجامد و ۶۲درصد هدر مى رود که دولت نباید هزینه 
برای اين هم بايد فکری کرد.اگر قرار باشد مصرف کننده 
از ش‌هروندان نستاندو باتو جه به انحصاری که در استفاده 
از خدمات دولتی در كشور و جود دارد» هیچ شانس وامکان 
انتخابی برای مصرف کننده ب رای اینکه بتواند از خدمات 
بهتر و با قيمت ارزان‌تر استفاده کند» وجود ندشته باشد. این 
ابرسانی هم و جود دارد که متاسفانه بخش قابل توجهی از 
گرفت. طرح هدفمند كردن يارانههاء طرح خوبی است به 
شرط آنکه دولت دست از سر اقتصاد بردارد و امکان انتخاب 
به مردم بدهد تا بتوانند آز بهترین خدمت با آرزانترین قيمت 
استفاده کنند. پس دقت کنیم كه اولاً در آمد دولت از محل 
این طرح واقعی و دقیق باشد. نکته دوم اینکه همزمان با این 
طرح در مسیر خصوصی‌سازی و مشار كت بخش خصوصی 
در ارائه خدمت به مردم همه موانع از پیش روبرداریم ونکته 
ديكر آنکه‌همزمان با ان نظارت بر قيمت رانیز جدی بگیریم 
تاازگرانی‌ها و اجحافهای ناروابه مصرف کننده جلوگیری 
شود. اگر دولت و مجلس و همه مسوولان وارگانها و نهادها 
شحاعت. درایت و همت به خرج دهند و اگر کار خودشان هم 
تحمل یک دوره‌سختی کوتاه‌مدت می‌توانداز این جراحی 
مهم اقتصادی سالم و شاداب بر خیزد. 

دراین موردحرفهای بسياربيشترى هم هست که در 


شماره‌های اینده به ان خواهیم پرداخت. 5 


8 ارزش جان مردم چقدر است؟! 
شرکت معادن زغالسنگ کرمان در منطقه معدنی 
«پابدانا» بیمارستان و مراکز درمانی وابسته خود رادر حدود 
"سال است که به دانشگاه علوم پزشکی وا گذار کرده و تعهد 
کرده ۵۰درصد پرسنل أن را تامین نماید آنهم در یک چنین 
محلی كه معادن پرخطر در نزدیکی آن وجودداردو خانواده 
این قشر زحمتکش نیز در همین شهرک با هزاران مشکلات 
بهداشتی و در مانی مشغول زندكى هس تند اكرساعت/ 
شب بهاور ژانس شهر ک مراجعه شودهر ناراحتى که داشته 
باشيد تاساعت ۸ صبح روز بعد بايد درد بكشيد تاداروخانه باز 
شودو دارو تجویز گردد. آیابیمارستان بدون دارو وامكانات 
مشكلى راحل می کند؟ به هر كججاكه مى رويم و جویای حل 
این مشكل و معضل می‌شویم هیچکس جوابگوی مانيست 
و گویا جان اين مردم چندان ارزشی ندارد؟! 
خواهشمندم این آمر رامنعکس تامسوولين امر شاید به 
فکر چاره‌جویی باشند. 
امضا محفوظ -كيانشهر 


نا مه به سرد یر 


خوب‌وار جمند مجله اطلاعات هفتکی وباعرض يوز س 
هميش كى به خاطر تاخیر در ياسخ به موقع به نامه‌های 
شماعزیزان گرامی: 
ده 

× امین فیوجی - تهران:من متوجه‌نوع‌بیماری‌ای 
مى شوم در نامه بعدی بیشتر در مورد أن توضیح بدهید. به 
هرحال خوشحال مى شوم که بتوانم کمکی بکنم. از لطف 
شما هم نسبت به مجله تشکر می کنم. 
متشکرم.در مورد عدم استفاده از تلفن همراه‌هم این 
نکته گفتنی است که حتی اگر از تلفن هیچ استفاده‌ای هم 
نكنيدء باز یکسری هزینه‌ها نظیر آبونمان» عوارض و... به 
حساب شما منظور می‌شود. به هر حال اين هزینه اتصال 
شبکه اس جیری شببه همان اش کشک حال.! 

× عباس اصغرى - أمل: من هم تعجب کردم که 
چطور در بيمارستان امام رضا(ع) كه بيمارستان شلوغ 
ويررفت و أمدى هم هست سونو گرافی کشیک فعال 
نيست.به هرحال أميدواريم مسوو لان بيمارستان پاسخی 
به این مورد بدهند. بيمارى نه ظهر و شب می‌شناسد ونه 
همین طور مسوولين بيمارستانها. موفق باشید. 
خواندنیهای نارن ےی گفتم که از حکایاتی که چندان 
مدرک و سند معتبر نداردو ممکن است گللابه برخی از 
هموطنان عزیزمان را به دنبال داشته باشد استفاده نکنند. 
بخصوص مواردی که ممکن است حتی در صد اند کی به 

× علیرضا همتی -- شیر از: صفحه اطلاعات مفتکی 
بیشتری نیست تغییر خواهیم داد. 

كا مهدى حسینی رنجبر " رفسنجان:مامعمولاً در 
صفحات دا خلی محله عکس بجچه‌ه ار چاپ می کنیم 
وبراى جاب عکس درروی جلد محدويتهايى داریم. 
برای تهيه كزارش از محله ويا شهر و ديار خودتان نه‌تنها 
برای‌هر کدام از صفحات محله که دوست داشته باشيد 
می توانيد مطلب و مقاله بفرستيد. نامه شمارابه بخش 
هنرى و جدول هم ارجاع خواهم داد. 
مجله» خودمان تصميم خواهيم كرفت و تحو لات بيرونى 
جندان دران موثرنیست. جاب مجله در قطع بزرگتر 
اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. 

× صبا مهربانی‌فر -کرمانشاه:فکرمی كنم بهترباشد 


بسيارم تا در آنجا مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 
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تامی ته اد از در خواست كي دن خو دنین ادى کن 


© حطر ت محمد( ص ) 


يران و ههاي 
× تركيه ميان ایران و آمریکا میانجیگری می كند. 


× تعطیلی مدارس به خاطر شيوع آنفولانزای نوع «» 


۲ چند ماده دیگر از لايحه هدفمند كردن يارانهها در 
اط دادستان تهران دریافت شکایت از موسوی و کروبی 
را تایید نکرد. 

به کروبی در نمایشگاه مطبوعات حمله شد. 


انايب رئيس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام 
کرد که قطعا با متخلفان کهریزک برخورد خواهد شد. 


× صادرات فرش ايران از نظر ارزشی و وزنی کاهش 
بافت. 


۲ وزیر نفت اعلام کرد تولید نفت در برنامه پنجم بايد 
به ۵/۲ میلیون بشکه بر سد. 

1وزیری هامانه وجود مافیای نفتی را تكذيب کرد. 

۲ وزیر کشور مدعی شد اسلام‌آباد قول داده اعضای 
گروهک تروريستى ریگی را تحویل دهد. 

>( شر کت واحد دیگر اتوبوس گازسوز از دولت تحویل 
۳ 

× علیرضا رجایی اعلام کرد كه مهدی بازرگان چپ 
واقعى بود. 

اوباما با سار کوزی و مدودف بر سر پیشنهاد آژانس به 
يران درباره تامين سو خته هسته‌ای مذا کره کرد. 

2 روزانه ۱۲ میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می‌شود. 
وزير دولت ایالتی بلوچستان پاکستان ترور شد. 
رتش يا كستان زادگاه حكيم الله محسود رهبر طالبان 
را تصرف کرد. 

كا احزاب آلمان درباره تشکیل دولت اتتلافی توافق 
رد 

>< انتخابات پارلمانی فلسطین» چهارم بهمن برگزار 
کی و 

۲ موسسه نظرسنجى «گالوپ» محبوبيت اوباما را در 
حد يايين اعلام كرد. 

× يهوديان افراطى بار ديكر به مسجد الاقصى حمله 
کردند. 

ناتو در افغانستان تقویت می‌شود. 

مصر از پذیرش هيات حماس خوددداری کرد. 

>( شارون چهار سال يس از اغماء چشم‌های خود را 
گشوده است. 

× انفجارهای یکشنبه خونين عراق ۱۵۵ کشته و 
مجروح برجای كذارد. 

× حماس در صدد ایحاد انتفاضه جدید است. 

× داد گاه كارادتزيج به تعویق افتاد. 


تر کیه و انگلیس مانور نظامی بر گزار می کنند. 








تسیر بای 
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نبا اتغانستان به نازنگری در روش‌ها 


-اگر افغانستان با اشغال خارجی» فشارها و اقدامات 
تروریستی القاعده و طالبان و ناتوانی دولت مر کزی مواجه 
نبود در برابر چنین تخلفی در جریان انتخابات ریاست 
جمهوری سکوت اختیار می کرد؟ 

-آيا اعتراض و مخالفت سازمانهای ناظر بر انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان در پیدایش وضعیت کنونی و 
كشيده سدن انتخابات به دور دوم نقش داسته است؟ 

-آیا حجم تخلفات و دخالتها به حدی بوده که دولت 
کرزای برای مهار مخالفت‌ها وسر وسامان دادن به اوضاع 
ناگزیر سده به دور دوم انتخابات تن بدهد؟ 

عوامل و مسائل گوناگونی دست به دست هم دادند 
تا کرزای درنهایت تن به كشيده شدن انتخابات به دور 

قبل از برپایی انتخابات در شرایطی که رقابت سختی 
بين کاندیداها وجود داشت آنجه بیش از همه مورد توجه 
بوده و از سوی جناح غیردولتی بر روی ان پافشاری می شد 
سالامت انتخابات و تن دادن همه به قانون و رقابت سازنده 
بود که متاسفانه در عمل نشان داده شد که تا کید دولتی‌ها 
بربی‌طرفی و رعایت نظم و قانون انتخاباتی شعاری بیش 
نبوده و فقط براى كانديداهاى مخالف واجبالاجرا اسك 
بااين پیش زمينه اين سوال مطرح مى شود که ايا دور دوم 
انتخابات سالم و قانونى بركزار شده و همه خود را ملزم به 
رعايت اصول خواهند كرد يا اين كه اين بار نيز مصلحت 
و جانبداری از كرزاى موجب خواهد شد أراى مردم به نفع 
کاندیدای خاصى دجار تغيير شده و خواسته آنها ناديده 
كرفته شود؟ 

يكى از دغدغههاى اصلى منتقدان دولت كرزاى در 
دوراول انتخابات» يرهيز از تقلب و برگزاری سالم أن بوداما 
برای دور دوم اولويتها تغيير يافته است به گونه‌ای كه حتى 
مى توان اعلام كرد دغدغه‌ی كرزاى و دكتر عبدالله رقيب 
او در اين دور بسيار مشابه هم بوده و به يكديكر نزدیک 
است. به اين دليل كه مشكل اصلی در مقطع كنونى ميزان 
حضور مردم درياى صندوقهاى رای است. 

در دوراول» شرايطى به وجود امد تامردم بدون هراس 
از تهديدهاى طالبان و با هدف مشاركت در سرنوشت 
سياسى كشور خود به صحنه آمدند ولى ياسخ اعتماد آنها 
ناجوانمردانه داده شد حال بايد همه عوامل دست به دست 
هم بدهند تا بتوانند يكبار ديكر مردم رابه ياى صندوقهاى 

براى حكومتى كه مىخواهد در مسير دم وكراسى 
تحقق اين خواسته است» آنجه در دور اول انتخابات ديده 
شد غير معقول و دور از واقع بينى بود. 
دورانى بسيار دورتر از عصر حاضر قرار دارند رفرم سياسى و 


یا توسعه مدنی در کوتاه‌مدت آمکان پذیر نمی‌باشد. 

به همین دلیل هنوز طالبان و انديشه طالبانیسم از 
نفوذ قابل توجهی در برخی مناطق اين کشور برخوردار 
طالبان نمی‌توانست به راحتی کنترل اوضاع را در دست 
گرفته و دولت ربانی رااسرنگون سازد. 

هر چند اقدامات افراطی طالبان با مخالفت‌ها و 
اعتراضاتی در افغانستان همراه بود ولی اين گونه نیست 
که عنوان کنیم مردم اين سرزمین مخالف طالبان هستند. 
حال اگر آنهایی که از طالبانیسم و تروریسم و هرج و مرج 
خسته شده و خواهان استقرار نظم و ارامش و در كنار ان 
که وعده جامعه مدنی می‌دهد با واقعیات انکار نایذیری از 
ويا اين که به طالبان گرایش يافته و به صف مخالفان 
می‌پیو ندند. 

حال بايد به اين واقعیت اعتراف کرد که اگر یک 
به طالبان و یا خارجی‌ها نبوده و درصدد اصلاحات بود در 
پیدام ی كرد مطمئن باشید به راحتی می توانست تمامی رقبا 
و کاندیداها را كنار زده و با فاصله نسبتاً زيادى از كرزاى و 
دکتر عبدالله وديكران» در راس قرار می گرفت. 

زيرا مردم افغان مىدانند انتخاب بين كرزاى و دكتر 
عبدالله درحقيقت كزينش یکی از دو چهره‌ای است كه 
ایجاد كرده و به اين وضعيت نابسامان و زجرأور كنونى 
خاتمه دهد. 

به اين دليل كه خاستگاه و پایگاه كرزاى و عبدالله با 
هر جند كرزاى« يشتون» بوده و از نژاد اكثريت مردم 
افغانستان است ولى در عوض دكتر عبدالله تاجيك بوده و 

حامد كرزاى كه ازاولين روزهاى سقوط طالبان قدرت 
را در افغانستان در دست داشته و به عنوان متحد أمريكا و 
جامعه بین المللی عمل کرده و در این سالها چهره شاخص 
او را گرفته نیز سالها در كنار کرزای و حتی قبل از او با دیگر 
گروههای جهادی همراه بوده است. یعنی اين گونه نیست 
كداين دونفرچهره‌های‌ناشناخته‌ایبرای جهانیان وافغانها 
باشند بلکه هم جامعه جهانی از آنها شناخت داردو هم مردم 


اول انتخابات امداین هراس و جوددارد که دور دوم انتخابات 
ریاست جمهورى افغانستان باریزش آرای مردم مواجه شده 
و مردم از حضور در پای صندوقهای رای امتناع ورزند. 

افغانستان در طول تاريخ خود با فراز و نشيب بسیاری 
مواجه بوده است. از قیام بجه سقا که دولت «امان الله 
با فرهنگ غربی به جلو هدایت کند ساقط کرده و یک 
«محمد داوودخان» که با کودتای نظامی خود در سال 
را جمهوری کرد ...جملگی حرکتهای سیاسی يا نظامی 
بودند كه با هدف تغيير و تحول صورت گرفتند. حتی اقدام 
بجه سقا در سال ۱۹۲۹ که به ضدیت با غربگرایی 
برخاسته و با حرکت طالبان که از سوی پاکستان 
ایجاد و تقوبت شد قابل مقایسه است را در جامعه 
افغانستان می‌توان نوعی تحول به حساب آورد. 

این‌دوحرکت یک پیاماساسی‌برای‌خارجی‌هایی 
که درصدد نفوذ در افغانستان و یا کنترل اوضاع أن 
بودند به ارمغان أورد. اين پیام آمروزه نیز می‌تواند 
و باید از سوی کرزای و آمریکایی‌ها جدی گرفته 
شود. 

اگرنگاهی به مقاطع زمانی که بچه سقا و طالبان 
در جامعه اففانستان ظهور کردند و دلایل ظهور و 
موفقیت آنها بيندازيم با اين واقعيت مواجه خواهیم 
و حامیانشان بگویند نمی‌توان بدون در نظر گرفتن 
خواسته‌های مردم روابط و باورهای اجتماعی و 
زده و رفرم ایجاد کرد. اين اشتباهی بود که پهلوی 

جوامعی‌نظیر آفغانستان که به دلیل موقعیت جغرافيايى؛ 
بافت فرهنگی و جمعیتی و حتی باورهای مذهبی و قومى 
حالتی بریده از جهان داشته و وضعیتی منزوی دارند 
نمی توأنند به سرعت به جلو رفته و به نفی باورها و اعتقادات 
سنتی و بومی بپردازند. 

به طور مثال زمانی که امان الله خان از سفر به کشورش 
بازمی گشت در شرایطی که هنوز رضاشاه مقوله کشف 
حجاب و دیگر اصلاحات موردنظر خود را در ايران به اجرا 
نیاورده بود اقدام به کشف حجاب ملکه افغانستان کرده و 
اورا بدون حجاب از ایران به کشورئن برد همین مساله 
مستمسکی در دست بجه سقاو دیگر افر ادو جناحهای سنتی 
گردید تا علیه او قيام کرده و رژیمش را ساقط کنند. 

در این جامعه یکی از دلایل محبوبیت «ظاهرشاه» 
تدریجی بود.درحالی که محمدداوودخان داماداو که‌درسال 
۳ کودتا كرد و ظاهر شاه ابه تبعیدفرستاداین و اقعیت‌ها 
عوامل کرملین فراهم ساخت که دستاورد آن در سال ۱۹۷۸ 
نورمحمد ترکی و مرگ داوودخان بود. 


حال با توجه به اين حوادث که در روند پیشرفت و 
اصلاحات در افغانستان به منزله ترمز و بازدارنده تلقی 
می‌شوندبایدبه کرزای»عبدالله و حامیان جهانی آنها هشدار 
داد که اگر بخواهند با زور اسلحه و سرنیزه» تحول و تغییر در 
این کشور ایجاد کنند اين تحولات ماهیت روبنایی داشته 
و نهادینه نخواهد شد زیرا با خواسته‌ها و فرهنگ مردم 
مغایرت داشته و در تضاد است. 

در جوامعى مثل افغانستان نمی‌توان‌بدون‌فراهم آوردن 
زيرساختها و زمينهسازى مناسب دست به تغييرات زده و 
رفرم ايجادكرد.دراين ميان می توان حامد كرزاى راعاقلتر 
ازدكتر عبدالله به حساب آوردزیرا کرزای ازهمان روزی که 
به عنوان نخست وزير موقت روى كار آمده و دولتی ائتلافی 
ابحاد کرد که همین دکتر عبدالله نيز عضويتش راداشت با 





ناظران بينالمللى نتايج اولين 


دور انتخابات رياست جمهورى 





لباس سنتى در مجامع حضور يافته و سعى مى كرد جنين 
نادیده‌نگر فته است.امادر بارهد كتر عبداللهاين مساله صدق 
نمی کند. به اين دلیل که او همواره از بهترین‌ها استفاده 
کرده و نشان داده که علاقه وافری به تحملات و مسائل 
ظاهری و غرب دارد. 

امروزه اين واقعیت را بايد پذیرفت که جامعه افغان 
در حال تغيير و دگرگونی است. اين جامعه را نمی‌توان 
به دوران ظاهرشاه يا کمونیست‌ها و حتی محاهدین و با 
طالبان باز گرداند. تلاشهایی که تروریست‌های طالبان و 
متحدانشان انجام می‌دهند فقط برای آشفته كردن جامعه 
پیوستن به رفرمها خودداری كنندء اما آنچه در اين ميان 
شناخت واقعی از جامعه افغانستان‌دارندبه تصمیم گیرندگان 


القا شود اين است که آنها بايد با توجه به توان» ظرفیت و 
کشش مردم تحولات را پیش برده و به جلو هدايت کنند. 

یکی از دلایل ناکامی غربی‌ها در طول سالهایی که 
از سقوط طالبان می‌گذرد و استمرار درگیریها و نزاع با 
تروریسم که با موفقیت هیچیک از طرفین همراه نبوده 
بی‌توجهی به ظرفیت مردم و نیازهایشان می‌باشد. 

هر جامعه ای دارای ظرفیت و توان محدودی است. 
اگر این ظرفیت و توان نادیده انگاشته شود يا اصلاحات و 
رفرمها به بیراهه می‌رود و یا اين كه نتيجه معکوس درپی 
داشته و به ضدارزش تبدیل می‌شود. 

در جامعه‌ای نظیر افغانستان که از هر نظر وابسته به 
دیگران است بايد شر ایطی فراهم گردد تا قدرت به مردم و 
نهادهای‌مردمی تحویل گردیده‌واگرغربی‌هاو کارشناسان 
بین‌المللی هم درصدد تاثیرگذاری هستند بايد در 
يشت صحنه به ارائه راه‌حل بیر دازند. 

جامعه افغانستان نشان داده که مخالف 
خارجی‌هابوده‌و در مقابل آنهاایستادگی کرده‌است. 
أنها در طول سالهایی که از شکل گیری اين کشور 
في کدر9 نون بارها ۰ اجاور واشعل خارجي 
مواجه شده اما توانسته‌اند انها را که شامل انگلیس 
و شوروی می‌شدند با شکست بدرقه کنند. 

امروزه نیز بايد نیروهای بین‌المللی شرایطی را 
به وجود بياورند تا دوست مردم آفغان تلقی شده و 
بتوانندبااقدامات خود تبلیغات و جوسازیهای طالبان 
و تروریست‌ها را بی‌اثر سازند. 

پافشاری بر لغو پیروزی کرزای در آولین دور 
انتخابات 9 تاکید بر تقلب 9 دستکاری در ارای 
مردم. مفيد و مثبت بوده و می‌تواند نشانه‌ی علاقه 
آنها به بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی در اين 
سرزمین باشد ولی اگر پیروز وبرنده دور دوم حامد 
کرزای بوده و او بخواهد باز هم در اين مسوولیت 
باقی بماند ناگزیز است دست به تغییراتی در شیوه‌ها زده 
و اطرافیانش را پاکسازی کند. مردم افغانستان جه آنهایی 
كه در داخل هستند و یا آنهایی که در خارج از این کشور به 
تبعید ناخواسته روی آورده‌اند چندان از دولت و عملکردش 
راضی و خشنود نیستند. شواهد آمر نشان از اين واقعيت 
دارد که دولت افغانستان نیاز به بازبینی اصولی اقدامات و 
رابطه‌اش با مردم دارد. 

این مساله ارتباط به دولت کرزای يبدا نمی‌کند بلکه 
هر دولتی که در این کشور روی کار بيايد بايد در رابطه خود 
با مردم تجدیدنظر کند. مردم از فساد دولتی» بی كفايتى 
مسوولین و دخالت بیش از حد خارجی‌ها در امور داخلی 
کشورشان ناراضی‌هستند لذااگر اصلاحاتی در این زمینه‌ها 
صورت نگیرد زمینه مساعدی برای موفقیت طالبان و 
گسیختگی جامعه افغان فراهم خواهد شد. 

اين انتخابات هشداری جدی به جامعه جهانی و تمامی 
کسانی است که دلشان به حال مردم افغانستان و آینده این 
سرزمین بحران زده که دهها سال باجنگ وناآرامی دست به 
گریبان است می سوزد زیر آنهادرصددند آرامش وامنیت را 
همراه با رفاه و آسایش برای اين مردم فراهم سازند. 
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تش خد EE‏ 


بی‌حضور رئيس جمهورء ر اه حلی برای 
تهران پددا کرده است 


مجمع تشس خیص مصاحت نظ اما مدتهقیل درحال 
بررسی‌سیاستهای کلی نظام در بخشهای مختلف است» 
ضمن اينكه سند چشم‌نداز بيست ساله‌ای را نیز به تصويب 
رسانده که مسیر حر کت کشور رابرای سالیان آینده تعيين 
کر 
ندهند و نقاط و اهدافی که قراراست تمام تلاش مديران و 





برنامه‌ریزان و تمام‌سرمایه‌های ماد ی ایران برای رسیدن به 
آنها به کار گرفته شود از امروز کاماً معلوم باشد. 

احکام سند چشم‌انداز به تایید رهب انقالاب نیزر سیده است. 
هر چند در مقایسه با قوانین مصوب مجلسء در زمان بررسی 
و تصویب این سیاستها و احکام در مجمع تشخیص مصلحت؛ 





شیب تند اجرای یک قانون 


هرجه اطلاعات دقيق طرح هد فمند كردن 
بارانه‌ها مخفى بماند. انتظارات تورمی 


در سکوت افز اش خو اهند دافت 





مجلس شورای اسلامی همچنان در اين روزها هم 
است. تاکنون موفق هم شده که تا حد امکان شیب تند 
اجراىاين قانون راب رخلاف نظردولت» کم کند تااثار تورمی 
ان کمتر در جامعه احساس شود و از سوی دیگر درحالی 
که دولت قصد داشت به نیمی از جامعه هیچ پرداختی به 
مجلس تصميم كرفت تمام مردم از این كمكها بهره‌مند 

اما همجنان یک نكرانى در اين طرح بزرگ وجود 
دارد كه حتى قانونگذاران 9 تصويب کنندگان این قانون 





خوك بازى! 


بسيارىازمدارس راهنمايى ودبيرستانها 
درشهرى که اعلام شد به دليل | نفو لانزای 


خودادامه مى دهند 





هشدارهای رنگارنگ درباره آنفولانزای نوع ۸ 
(خوکی) تمام کشور رافرا گرفته» از هشدارهایی که بیماری 
را یک بیماری معمولی و البته با قدرت شیوع و سرایت 
شدید می دانند تا آنها كه به موارد مرگ ناشی از این بیماری 


2 م 
اطراعااث مشا 22 ينيف 


سروصداى كمترى بريامى شودو 
مجمع نمی‌روند. به همین دلیل هم 
ازقوانين مصوب مجلس»بسیاری از 

چند روز قبل مجمع طی 
مصوبه‌ای «انتقال پایتخت سیاسی 
ایران» از تهران را تصويب کرد و البته 
دراين جلسه و جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام. رئيس جمهور حاضر نمی‌شود و جلسات‌بدون حضور 
ایشان به بررسی وتصویب می‌پردازد.آمابه هرحال براساس 
اين مصوبه که برای دیگر دستگاههای کشور لاز مالاجرا 
است. بايد در سالهای آینده اين انتقال انحام گیرد. درحالی 
که هیچ یک از نهادهای مربوط به اداره و کنترل نظم شهر 
تهران, برنامه ای برای رفع ازدحام وش لوغی بیش از اندازه 
تهران ندارند و همچنان تمر كز سیاسی, اقتصادی در ایران 


در مجلس شورای اسلامی نیز ابراز ترس 
و تردید می كنند. 

اينكه درآمد قابل توجهی که در 
همین اولین سال اجرای طرح» سال 
٩‏ برای دولت ایحاد می‌شود به طور 
مشخص در کدام بخش‌ها هزینه خواهد 
شد؟ | لبته اعداد و ارقام کلی و اطلاعات 
غیردقیقی در این مورد اعلام شده نظیر 
اینکه بخشی از این در آمد به طور مستقیم 
به مردم برگردانده خواهد شد و بخشی 
دراختیار تولید قرار خواهد كرفت و بخشی را دولت برای 
هزینه‌های خود صرف خواهد کرد اما اينكه به هریک از 
مردم جه مقدار کمک اقتصادی پرداخت خواهد شد. دولت 
به کدام بخشهای تولید کمک خواهد كرد واينكه آن در آمد 
کلان كه به خود دولت اختصاص بيدا می کنل را برای 
رونق بخشيدن و اصلاح كدام امور به كار خواهد گرفت» 
شوك يو الاين ت كد دوا بها نت دراد اقتصادى 


اصرارمی‌ورزند وازاين طريق وبااين ابزارمی‌خواهند مردم 
را نسبت به رعايت نكات لازم برای كنترل اين بيمارى» 
دانشكاههاى كشور «اوكراين» در ارويا به خاطر مقابله با 
جمعيت ميلياردى خودواکسن آنفولانزاتزریق کند.درحالی 
دچاراخلال كند.هفتهاى كه گذشت‌اعلام شد تمام‌مدارس 
یکی از شهرهاى مر كزى کشور در استان اصفهان» به دليل 
مقابله با اين بيمارى و جلوكيرى از شيوع ان تعطيل شده. 
مراكز آموزشی هم ايجاد کرد كه اند ک اندك همه بايد به 





متوجه تهران است وهر روز هم اين تمركز ابعادبیشتری 
پیدامی کند. س انحام مجمع تش خیص به داداین از دحام 
رنسيدوبه قوای حاکم کش ورتکلیف کرده که دست کم 
تم رکزسیاسی بایدازاین شسهرلبریز ده برداشته شود 
امادرسوى ديكر ماجرامجمع تشخیص قدرت اجرایی 
برای عملی كردن اين مصوبه دراختيار نداردو زمان اجرا 
شدن اين تصمیم» کاملاً به اراده‌مدیران اجرايى در قوای 
مجريهواحياناً مصوباتالزامآورمجلس دراين خصوص 





جامعه را تعيين خواهد کرد. رئيس کمیسیون آموزش 
مجلسء در مورد همین نگرانی می كويد با اجرای قانون» 
دانشگاههای غیردولتی امکان ادامه فعالیت با هزینه‌ها و 
آیا کمک‌ها و پرداختها و حمایتها شامل این بخش خواهد 
شد یا نه؟ تردیدی را که رئيس کمیسیون آموزش می كويد 
در بسیاری از صنایع يا خدمات دیگر در کشور هم می‌توان 
جستجو کرد. اما خطرناکتر از اين تردیدء أن است که این 





همین سفت کر کے کنند و ظاهرا چاره‌ای جر تعطیلی 
شهر مورد اشاره در استان اصفهان» بسیاری از مدارس 
راهنمایی و دبیرستانها و تمام دانشگاهها به کار عادی خود 


بستگی دارد و به اين ترتيب نظیر بسیاری دیگر از مصوبات 
قانونی در کشور برای اجرابه دولتی جسور و مدیرانی شجاع 
نیاز دار د. خوش بختانه اما تصویب‌انتقال يايتخت سیاسی از 
تهران»درزمان دولتی روی داده که بااجسارت تمام‌سعی 
در اجرای قانون پردردسرهدفمندس ازی يارانهها و طرح 
تحول اقتصادی دارد. نگاهی هم اگر به این طرح شودءبارها 
اعلام شسده که اجرای أن در آمدقابل توجهی برای دولت 
ایجاد خواهد کرد تابتواند طرحهایی که سالهاست به‌دلیل 
نداشتن يول کافی بر زمین مانده‌ان درا اجرا کند. يس اين 
روزها سه ضلع یک مثلث برای تغییر شرایط تهران فراهم 
بس از ملاحظه از دحام و تراکم جمعیت در تهران دراختیار 
فرا رگرفته» پول و اعتبار لازم براى اجرای چنین طرح مهمی 
می‌توان داز طریق هدفمند كردن یارانه‌ها در اختیاردولت 
قرا ركيردودرنهايت دولتی بر سر کاراست که جسورتر از 
قانونی در موردانتقال پایتخت سیاسی از تهران» از أن دست 
مصوباتی است که هرجه به تاخيرافتد و به آینده‌مو کول 
شودء اجراى أ ناممكن تر و با هزینه‌ای بیشتر خواهد بود. 


بی‌اطلاعی و سوالهاى بی‌جواب در اين قانون كه كماكان 
بىجواب مانده‌اند» باعث خواهد شد تا آسیب يذيرترين 
بخش اين قانون» دجار صدمات جدى شود. همانجايى كه 
تمام اقتصاددانان موافق و مخالف اين طرحء هنگامی که 
به بررسی أن مى رسندء نمی‌توانند جواب روشنی بدهند و 
صادقانه اعتراف می کنند که برای اين موضوع نمی توان از 
امروز حکم قطعی داد و أن تاثیرات روانی طرح و افزايش 
قیمتی است که در جامعه روی خواهد داد چر | که «انتظارات 
تورمی» اين قانون از امروز به طور دقیق قابل ارزیابی 
نیست» ممکن است اندک و قابل مقابله و شاید شدید و 
غیرقابل مهار باشد. اما یک چیز در اين ميان قطعی به 
کر ريده | بدك كر ين عيبو لاك و ايها مات يران سوم 
و حتى قانونگذاران و كارشناسان» بی‌پاسخ بماند» اولين 
اثرش بالا رفتن شدید انتظارات تورمى و شایعات مخرب در 
فضای اقتصادی جامعه خواهد بود.اتفاقی که اگرروی دهد 
بسیاری معتقدند روبای خوش اجرای اين تحول اقتصادی 
رأواروته خواهد کرد 


ادامه می‌دادند و در شهر فعاليتها طبق روال گذشته پیش 
می‌رفت. چند روز قبل‌تر از اين نیز مانوری از سوی ستاد 
مدیریت بحران کشور انجام كرفت که طی أن هماهنگی 
نیروهای اجرایی و مدیریتی کشور برای مقابله بابحرانهای 
طبیعی و غير أن در جامعه سنجیده شود که ظاهراً وزير 
کشور از اجرای آن و سطح هماهنگی در أن چندان رضایت 
نداشته است. مدير ستاد مبارزه با بحران هم از نبودن یک 
مدیریت واحد در زمان بحران و هماهنگی دستگاهها 
برای پیروی از یک مر کز فرماندهی و تصميم كيرى گلایه 
می كرد و اشکال کار در مواقع بحران رااين ناهماهنگی در 
مديريت بحران ارزیابی می کرد چیزی که در موردبیماری 
آنفولانزای نوع ۸» كاملاً به چشم می‌خورد. 


نامه هاى 


حضرت امام ره) 
به فرزند پرومندس 









زمان: ۱۶ آبان ۷/۱۳۴۹ رمضان ۱۳۹۰ 
بسمه تعالی 
احمدعزيزءنامةبى تاريخ سماواصل‌ سد؛همین 
قدر معلوم سد پس از نیمه سعبان بوده.ان شاءالله تعالی 
عروسی مبارک بر شماوبر خانم محترمة نسم بانسدو 
سالهای طولانی با سلامت و خوشی بكذرانيد. 
من هروقت حرم می‌روم به نسماهادعامیکنم) 
ان شاءالله تعالی مستجاب شسود. اما راجع به شهريه که 
نوشته‌اید زياد سود از جهاتی صلاح نیست. 
اولآبه‌طوری کها خی ر آمشاهداست معلوم نیست وجوه 
به اینجانب برسد. دست و دسته‌های مختلفی شاید در 
کار بانسد که نگذارند برسد. بنابراین زياد نمودن صحیح 
نیست و ثانیاً ممکن است بخواهید زياد كنيد صداها بیشتر 
شودودستكاهرابههر نحواست وادار به مخالفت بااصل 
کنند.بنابراین احتیاطدر این است که عجالناهمین نحو که 
هست باد عجله نکنید تا ببینم جه می سود. 
راجح بهبيرونى»من نمی توانم هر روز دخالتى کنم. 
سما خود تان هر نحو صالاح می دانيد عمل كنيد و خیلی مقيد 
نباشيد. آمدن و رفتن اصحاب با اشخاص مهم نيست.در 
هر صورت هر طور صالاح می‌دانید ممکن است با حضرت 
آقای سلطانی!"اهم دراين امور مشورت كنيد هر طور 
صللاح است عمل كنيد. 
از خانم "از تهران مکتوبی داشتم جواب‌نوشستم. 
خدمت خانم محترمه تان سلام برسان. 
يدرك 
١.أقاى‏ سیدمحمدباقر سلطانی طباطبايى. 
۲. همسر امام خمينى در اين زمان درايران بسر می‌برد. 


زمان: ۵ آذر ۲۶/۱۳۴۹ رمضان ۱۳۹۰ مکان:نجف 
بسمه تعالی 

احمد عزیز 

مرقوم شماواصل شد. از سللامت شما...۱۱"عروسی را 
تبریک می گویم.امید اس تان شاءالله باسلامت‌وسعادت 
مقرون باشید. به شماها دعا می‌کنم. 

ازاینکه من راجع به‌منزل چیزی گفتم كله کرده‌اید. 
حق با ما است ولی من چون از نسماها توقع دارم که 
همیشه ملاحظة جهات رابکنيد. گاهی از روی‌ناراحتی 
اكر چیزی بر خلاف صلاح گفته نسده است بايد يدر يبر 
راببخشيد. آنجا رابه دست طلاب بدهيد هر طور صالاح 
می‌دانید. از اينكه شهريه را حطور دادند و کی دادو به جه 
عنوان داده‌سد. مرقوم نداشستید. خانم بحمد الله بااسلامت 
وارد و مشغول مهمانداری است. 

از کیفیست درس وبحث وانستغالات خودتان مرقوم 
دارید...خدمت مکر مه‌عروس‌محتر مه اسللام‌میر سانم. 
انشاءالله تعالی سلامت باشند. 

داداش "و عائله‌اش سامت هستند؛ رفته بودند 
اعتکاف. دیشب آمدند. سلامت شما را طالیم. 


يدرت 
۱. خوانده نشد. ۲. خانم فاطمه طباطبايى. 





زمان: ۷دی ۲۸/۱۳۴۹ شوال ۱۳۹۰ مکان:نجف 


بسمه تعالی 
احمد عزیزم 
شسماها را خواهانم. 


راجع به مطلبی که مرقوم شده بود بايد بكويم: 

«یک يول جگرک سفره قلمکار نمی خواد)(۱) 

من اكنون نفسها یآخرعمررامی کشم»وآنچه گرفتاری 
دارم کافی است ومیل ندارم بيشتر کنم. زیادی کار بکلی 
وضع زند گانی رامختل کرده است. اميد است ان شاءالله 
خداوند تعالی وسیله فر اهم فرماید که بتوانم برای آخر عمر 
فکری بکنم. 

فکرهای شما -بحمدالله تعالی -جوان وسرشار از امید 
است وبا فکر خسته وفرسودة من جور درنمی‌آید. آنچه از شما 
می‌خواهم آن است که با جدیت مشغول درس وبحث. وبه 
هيج وجه غفلت ننماييد؛ و در خلال تحصيل به تهذ یب اخلاق و 
تحكيم مبانی دیانت مقدسه کوشاباشید. تابخواهیدبرای‌من 
فکر تشریفات ومشاورین واصحاب باشید من رفته‌ام. 

ازقرارى كهازتههران نوشتهاندمعلوم نيستبتوانندبه شهر یه 
ادامهدهند؛من هم حدس مى زدم. لک نآقایان چون در ست اطلاع 
ندارند يشت هم می‌نویسند که زیاد کن, زيادكن. 

داداش دو روز سرما خوردگی‌داشت و تب مختصری» 
وبحمدالله رفع شد وامروزودیسروز درس بود واینجا هم 
امد لکن دستش قدری دردمی کند؛ ممکن است‌ازاثر 
سرماخوردگی باشد و مهم نیست. ان شاءالله تعالی خوب 
می‌شسود. به همشبره‌ها و خانم خود تان سلام برسانید. 
ان شاءالله سعيد و خوش باسيد. 

۸ شوال ٩۰‏ -پدرت 


.١‏ ضرب‌المثل ایرانی؛ به معنای اينكه چیز کم اهمیت 
زمان: ۲ بهمن ۲۴/۱۳۴۹ ذی‌القعده ۱۳۹۰ مکان:نجف 
بسمه تعالی 

احمد عزیزم 

ان نساءالله تعالی باسلامت و سعادت قرین باشید. 
بعضی مطالب که قبلاً نوشته‌ام جواب نداده‌اید: 

۱-راجع به تحقيق از خانواده آقای كلانترى .)١١‏ نوشتم 
تحقيق کنید در تهران است ماهی سیصد تومان به آنها 
برسانید. به هر وسیله می‌دانید. 

۲-از کتابخانه چیزی ننوشته‌اید. نمی دانم به جه حال است. 
هرجه زود تر تحویل اهل علم دهيد و اینجانب را مطلع کنید. 

۲-از قرارمذ کور شما برای گرفتن پول از اقای لواسانی 
خودتان تهران می‌روید. این مطلب موجب نگرانی من 
است» ترك کنید. 
ومفسده‌اش بیشتراز صللاح است لکن شماصحبتی نکنید و 
به سکوت بكذرانيد. 

7-نسمابه غير از بحث ودرس اشتغال به جيزى نداسته 
باشيد وهرچه بيشتر مباحثات و درس را تعقيب كنيدو 
سطوح راهرجه زودتر پایان دهيد. 

۷-در فرستادن کاغذ خودتان وهمشيرهدها مضايفه 
نكنيد و زود به زود بفر ستيد. 

به همشيرهدها و خانواده محترم سلام برسانيد. 
والسلام علكيم. 


١.أقاى‏ سيد احمد كلانترى. 


سیم 4 
۳( ن ۸۸ 44 الاعات لل 


يدرت 
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کات عفل. تحمل کډ دن 
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در هیچ نقطه ایران هیچ کوهی را به اين اندازه نتراشیده اند 


باارزش ترین بادگارهایادبی 





زیر نظر: محمود صفادار 





محوطه تاریخی بیستون در سی کیلومتری شمال 
شرقی کرمانشاه واقع شده که ارتفاع ان از سطح دريا ۱۳۳۰ 
متراست‌واز شمال به بخش تاريخى دینور از مشرق به 
بخش مر كزى شهرستان صحنه و از جنوب و مغرب به 
گفته دیودور مورخ يونانى» نام اصلی بیستون بكستان (به 
معنای جایگاه خدا) بوده است 

بیستون بر سر راه تاریخی ميان شرق و غرب قرار 
داشت راهی که ری و هگمتانه را به حلوان» بابل و بغداد 
پیوند می‌داد و از بین‌النهرین در سه شاخه به سمت مصر 
می‌بافت و پایتخت‌های امپراتوری‌های بزرگ آن زمان را 
به یکدیگر پیوند می‌داد. 

کهن‌ترین نوشته که در أن به كوه و کتیبه بیستون 
اشاره شده» نوشتة دیودوروس سیسیلی است. به گفته وی» 
اس‌کندر مقدونی ضمن لشکر کشی از شوش به همدان» از 
بیستون دیدن کرده است. در نوشته‌های کهن یونانی نیز 
نام بیستون آمده ات 
اثار باارزشی از ادوار مختلف تاريخ رادر خود نهفته دارد. از 
اثار باستانی اين شهر می‌توان از مجسمه هر كول» كتيبه 
باستانی و.... نام برد.دراين جابه معرفی مهم‌ترین اين 
اثار می‌پردازیم 


ا ای 





گزارش از: صبا مهربانی فر 


اين نقش برجسته یکی از باارزش‌ترین یادگارهای 
ادبى و تاريخى ایران است وبرروی صخره معروف به 
بیستون حجاری شده است. سنك نكاره داریوش به طول 
حجاری شده است.وی تاج کنگره‌داری بر سر و پیراهن 
بلندی بر تن دارد. او دست راست را به علامت احترام بالا 
برده و در دست چپش کمانی را گرفته است. در این صحنه 
داریوش پای چپش رابر روی سینه كئومات مغ نهاده است. 
در پشت سر داريوش (وینده فره‌نه) کمان‌دار و «گثوبروه» 
نیزه‌دار ایستاده‌اند که از جمله هفت تنانی‌اند که در براندازی 
مغ بر پشست خوابیده و به علامت التماس دست‌هایش را 
بالابرده‌است.پشت سراو نیز اسیران که گردن‌هایشان 
در حال اهدای حلقه قدرت به داریوش» ححاری شده که 
بلند کرده ات 

دار وش نخست تنها به نقوش ف وق به جز نقش 
کو تکفا کر فد ران مان تنما تن قرش یام 
كران ی کی عبات ای و 
فرمان داده بود. در اين نوشته داریوش به معرفی خود و 
اجدادش می‌پردازد و در حقیقت با این نوشته مشروعیت 
خودرااعلام می کند. یس از ان شرح فتو حاتش رابه 
خط میخی عبالامی در سمت راست سنگ‌نگاره و در 
6ك و اسان ب ا ۰۰ 
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دراين كتيبه كه یکی از بزركترين اسناد تاريخى ایران‌زمین و جهان 
محسوب مى شود داریوش خود را نهمین پادشاه هخامنشی می‌نامد. 
كه اسامی شاه قبلی به شرح زیر میباشد. ۱-هخامنش, ۲ -چیش 
پیش ۲ -اريارمن» ۴ -ارشام شاه» ۵ - کورش کوچک جد کورش بز رگ 
۶-کمبوجیه. ۷-کورش دوم که به شاهنشاه بز رگ ملقب است. ۸ 
-كمبوجيه دوم فاتح سرزمینهای مصرء ٩‏ -و بالاخره دارپوش 


نقل می کند. در مرحله نهایی نیز در زیر نقوش برجسته» 
شوخ صوحاتن راب جط میج و بلازبان کارقتی تن 





در جهت جنوبی سنك نگاره و سنك نبشته داریوش» 
بر سینه كوه بیستون دیواره بزرگی است که این دیواره در 
بين مردم به فراتاش با فرهاد تراش معروف است. این 
دیواره به طول ۲۰۰ متر و عرض ۲۰متر در دامنه كوه 
بیستون تراشيده شده است. 

در دامنه این صفحه» سکوی خاکی قرار دارد که در 
جلوی آن دیواری به طول ۱۵۰ متر ایحاد شده است. این 
دیوار با استفاده از بلوک‌های سنگی تراشيده و لاشه سنگ 
به همرآه ملاط كج ساخته شده است. بر روی برخی از 
بلوک‌های سنگی؛ علاقم سنگ‌ترآشان ساسانی به اشکال 
مختلف نقش شده ات 

ترش ایام ره راهان اا 
نتراشيدهاند و اماده نکر ده‌اند به طور کلی برای همه کسانی 
که این دیواره سنگی تراشيده دست نخورده راديده ويا 
می‌بینن د اين پرسش پیش می اید كه این محل راچه 
کسی و در جه زمانی و برای جه منظوری تراشسیده است؟ 
جرااثرى از اسکنه پیکرتراش ويا قلم کتیبه‌نویس بر ان 
دیده نمی‌شود؟ 

«هوزینگ» در نوشتاری به نام «زاكروس و اقوامی که 
نانوشته مانده» نامیده است. 

«هرتسفلد» و بیشتر ایران‌شناسان خارجی معتقدند 
که «فراتاش» از آثار داريوش هخامنشی است و می گویند 

«ویلیامز جکسون»درباره این اثر به قاطعیت 
سخن نمی كويد و با آوردن نقل قول از «دیود وروس 
و توه كبو می كلا كه قو كنس مانا 3 
كه براساس فرضيات خيالى و مبانی سست در این‌باره 
يس ازاتمام سنك نبشته مشهورش ونقشهای ان دستور 
دادهاست تا فضاى خالى حاضر رابراى ثبت كارهاى 


سازند. اما شکستهای «اتوس» و «ماراتون »» شورش 
مصر و دست مرگ اين نقشه را برهم زد و مسير تاريخ را 
تغییر دادو ان صفحه سنگی نانو شسته را شاهد خاموش 
پیروزی یونان و آغاز زوال ايران قرار داد. ولی اين حدس 
و خیالی بیش نیست. به خصوص وقتی که اين پرسش 
بهترین جای ان است برای ثبت کارهای بعدی خود 
نگه داشته است؟ تنها چیزی که به يقين مى توان كفت 
اين است که از ظاهر کلی اين محل و ماهیت پیرآمون 

«پروفسور لوشای» عقیده دارد که این سنك تراشى 
به دوره هخامنشی تعلق نداشته بلکه در حدود هزار سال 
بعدازداریوش به فرمان خسرو دوم ساسانى أن رادر کوه 
در کندن کوه به كار گرفته شده و از همه مهمتر علامتهایی 
که از سنك تراشان بحای مانده است همگی تعلق اين اثر 
تراشیده اثر «فرهاد سنك تراش» است که از عشق 
تاریخی مهم بوده كه توسط خسروپرویز -شاه ساسانی 
-ابحاد له اسان 


نقش بر جسته مهر داد دوم: 
2۳5 ۳۳ 4 9 جد 





-در پایین نقش برجسته داری وش اول» نقش 
برجسته‌ای از زمان مهرداد دوم به یادگار مانده که متعلق 
به سال ۱۲۳ ق .متا ۱۱۰ ق.م می‌باشد. در این صحنه 
دربرابر مه رداددوم چهار نفراز سا تراپ‌های محلی به 
ترتيب اهميت و جايكاه در يشت سرهم قرار دارند كه نيم 
رخشان به سوى مهرداد و مهرداد هم نيمى از صورتش به 
طرف انهاست و دست راست خود رابه حالت احترام بالا 
بردهاست.نفراول جلوى مهرداد» گودرز يكم ساتراب 
ساترا بها سای ادان اين خض در 
اواخر حكومت مپرداد دوم شريك سلطنت او بوده است 
كه يس از مهرداد جانشين او می‌شود. نام نفر دوم كاملاً 
محوشدهولی چون برای او لقبیذکر نش ده ا با 
یکی از شاهزادگان موروثى باشد که بدون ذكر كردن لقب 
نام برده می شدند. نفر سوم میتر داد است که لقب او در اين 
کتیبه «پپیس تومینوس» یعنی مورداعتماد شاه می‌باشد. 


دردست وى تصوير نیکه (الهه پیروزی 


نام دارد که فاقد لقب است. 
از طرف ممردادبه هر یک زاين بزرگان رانشان 
می‌دهد. 





مجسمه هر کول که به نظر مى آید تندیسی از تجاوز 
اس‌کندر مقدونی و حکومت سل وکیان بهارانباشد در 
سال ۱۳۲۷ ش به هنكام احداث جاده همدان ‏ كرمانشاه 
شناسايى شد.اين نقش» مرد نیرومند کاملاً عريانى رابه 
صورت لميده بر روی نقش شيرى در حال استراحت در 
زير سايه درختى نشان می‌دهد. وى به يهلوى جب به طور 
نيم خيز به آرنج تکیه کرده است. در دست حيش پیاله‌ای 
دیده می‌ شود که تانزديك صورت نگه داشته است. این 
شخص دست راستش راروی پای راست قرار داده و پای 
چپش رأتکیه گاه پای دیگرش کرده است.درپشت سراين 
مردنقوش و کتیبه‌ای حجاری شده است. این نقوش شامل 
درختی است کهبرشاخه ان کمان‌دان و تیردانی آویزان 
است و در كنار درخت. گرز مخروطی شکل گره‌داری نقش 
شده است. کتیبه به خط یونانی در هفت سطر بر روی لوحی 
كه نمای أن به شكل معابد یونانی (سنتوری شکل) است 
نوشته شده است. 

اكراين سال رامبد أ تاريخ سلوكى يعنى ۳۱۲ق.م 
بسنجیم» سال 17 ق .م به دست مى ايد كه همزمان با 
مهرداد يكم است. 

مفهوم كتيبه به اين شرح است: “به سال ۱۶۳۴ ماه يانه 
موی هركول فاتح درخشان هياكينتوس پسر يانياغوس 
به سبب نجات كل امن - فرمانده كل - اين مراسم 
بریاشد." که خوش بختانهاين سلسه توسط مهردادو 
تيرداديارتى در هم كوبيده شد و سلسله ایرانی اشكانيان 
جايكزين آن شد و دوباره ایران رو به فرهنك كهن خود 
رفت و دست متحاوزان را كوتاه كرد. بخشی از مجسمه 
هر کول در سال ‌های اخیر دزدیده شد که أن رابازسازی 
کردند. 

مجموعه بیستون جزو معدود آثار تاریخی ایران 
است که در یونسکو به ثبت رسیده است. این مجموعه 
جزو شاهکارهای تاريخى ايران به حساب می آید و 
همه ساله عده زیادی ایرانگرد و جهانگرد از آن دیدن 
می‌کنند. 


) دیده می شود که شكونه های زند کي 








سس وی 


ضا گودرزو 

















کم دانستن وړ گفتن مثل ند 


۱ 


50-7 
ی 


9د 


مه 


داد 


جرج 


کړ دن است 


اتون 





رفغا رها و 
4 كش ها 


یک ماجرای حيرت انكيز 
ووافعی 





بيستمين سالگرد 

ادوارد وایت مصمم شده بود تا این بار برای همسر و دو 
فرزندش سنك تمام بگذارد. أو چند سالی بود كه به خاطر 
مشغله فراوان خانواده خود رابه گردش تابستانی نبرده بود 
وهربار در شروع سال قول میداد که أن سال» سال گردش 
تابستانی برای انها خواهد بود.آماهر بار موضوعی در گیرانه 
برای او پیش می‌آمد که برنامه‌های او رابرهم می‌زد. اما این 
باردیگر هیچ اتفاقی نمی توانست جلو دار او باشد.او به همسر 
وفرزندانش قول داده‌بود که در هفته‌ای که‌اتفاقاً فرارسیدن 
بيستمين سالگردازدواج اوو همسرش ترىءهم درآن هفته 
قرار داشت» انها را برای دیدن از طبيعت بكر و کوهستانء 
دره‌ها و كانيونهاى زیبا به آریزونا برده ضمن‌آنکه جهت 
عزیمت به آنجا و برای لذت بردن بیشتر از مناظرء یک 
هواپیمای کوچک و خلبان أن راهم اجاره کند و آنگاه برای 
بازگشت از اتوبوس ویاقطار استفاده‌نمایند.بنابراین آنهادر 
يك روز تابستانى نسبتاً گرم سوار بر یک هواپیمای کوچک 
ازمدلهاى سسناء در پروازی که قرار بود چهار تاجهار و نیم 
ساعت به طول انجامد عازم آریزونا شدند. خلبان هواييماء 
جو کابوک نام داشت و در ۶۷سالگی دارای تحربه‌ای چهل 
ساله در پرواز بود که البته اغلب اين مدت رابه عنوان خلبان 
نیروی هوايى گذرانده بود و پس از بازنشستگی بود که با 
پروازهای تجاری و تفریحی و حتی تدريس به دانشجویان 
خلبانی روزگار خود را می گذراند. 


7 . ۳ 
اطلاعات لى 02 ارو ۳۳۹۲ 





آنگاه که پای مرك و زند گی درمیان باشد, نتوانستن و ندانستن معناو مفیومی ندارد 


کی کیک 


دکتر بهمن بهروزی 


جشن و فاجعه 
ادواردبه خانواده‌اش قول داده‌بود که به مناسبت فرارسيدن بیستمین سالگردازدو اجشان و خانواده‌اش را که 


شامل دو دختر ۱۸ و ۱۶ ساله هم مى شدندء به یک سفر تفریحی به دره‌ها و کانیونهای زیبای آریزونا برده و در ضمن 


برای عزيمت به آنجاو لذت هرجه بیش تراز مناظردره‌ها و كوهستانهاى عظیم منطقه يك هواپیمای کوچک شش 
نفره به همراه خلبان را اجاره كندء و آنگاه در بازگشت از قطار یا اتوبوس استفاده کنند. اما غافل از اینکه سرنوشت جه 


خواب مر گباری برای آتان دیده بود... 


پرواز 
در هواپیما ادوارد خود در صندلی كنار خلبان نشسته 
جوی عالی» جو هواپیما را روی خلبان اتوماتیک گذاشته 
بود» و خودش چندان دخالتی در راندن هواپیما نمی‌کرد» 
جرا که پرواز مستقیم و بدون پستی و بلندی خاصی بود. 
در صندلی‌های عقبی هواپیما هم تری همسر ادوارد و دو 
دختر ۱۸ و ۱۶ ساله آنها یعنی بیلی و مگی نشسته بودند 
و انها هم گرم گفتگو و برخی اوقات نشان دادن مناظر به 
یکدیگر از پنجره هواپیما بودند. البته در اين ميان تری با 
چایء قهوه و شیرینی از سرنشینان يذيرايى هم می کرد. در 
هرحال چهار ساعت ابتدایی در پرواز بين شيكاكو و اریزونا 
بر همین منوال طی شد و تنها در نيم ساعت يايانى بود كه 
به دلیل شرایط کوهستانی و چم و خم بیشتر در پروان جو 
این ميان به جو احساس خستگی خاصی هم دست داده بود 
كه تاكنون در پروازها تجربه نکرده بود.اين جریان به قدرى 
مشهود بود که حتی ادوارد هم که در كنار خلبان نشسته بود 
متوجه شد و از جو سوال کرد که ايابه اب خوردن یا هر چیز 
دیگری نیاز دارد که جو هم پاسخ منفی داده و تنها گفته بود 
بعد در حالی که تنها پانز ده دقيقه تافر ود در مقصد باقی مانده 
برج كه همگی چند سالی بود با جو اشنا بودنده با او خوش و 
بش می کردند. اما در جو احساس سرگیجه هم شروع شده 
و همین که او دهان باز کرد تا كلمه دیگری با برج درمیان 
بگذارد ناگهان چانه او روی سینه‌اش افتاد و خاموش شد. 
گویی به خواب عمیقی فرو رفته بود. ادوارد در كنار او شاهد 
او چند بار خلبان را صدا زدء اما هیچ پاسخی دریافت نکرد. 
آنگاه او با صدای بلند افراد خانواده‌اش در عقب هواييما را 
مخاطب قرار دادو گفت: «...مثل اينكه خلبان از هوش رفته 
و...» بلافاصله همسر و دو دخترش به کابین خلبان آمده و 
آنها هم با تکان دادن او و زدن چند ضربه به گونه جو سعی 
رفته بود و سرانجام اين تری مادر دخترها بود که از آنجا که 
چند سالی تجربه کاری به عنوان پرستار را داشت درحالی 
که صدايش از ترس می‌لرزید» گفت: 





«خلبان بیلوش نشده» بلکه به ولل سكته مغزی او از 
جهان رفته است...» اين سخن مانند يتكى سنگین بر مغز 
سر تک تک افراد در هواپیما فرود آمد. چگونه چنین چیزی 
امکان دارد؟ يس هواپیما را جه کسی بايد براند؟ و ناگهان 
چهره و عفریت مرگ در برابر همه سرنشینان مجسم شد. 
دو دختردرحالی که یکدیگر رادر اغوش گرفته بودند. كريه 
مضطربانه‌ای را آغاز کردند. درحالی که ادوارد و تری به خاطر 
دخترها هم که شده سعی کردند تا خونسردی از خود نشان 
دهند. در حالی كه انها هم از شدت ترس به لرزه افتاده بودند. 
در این ميان از انجا که در لحظه مرگ جو هنوز هم با برج 
نام جو رأ بر زبان می‌آورد: «...جو... جواب بده... چرا سکوت 
کردی... بايد اماده فرود شوی» موقعیت خودت را گزارش 
بده...» آدوارد هم به سرعت از فرصت استفاده کرده و درون 
میکروفون شروع به صحبت کرد: «لطفاً هر کسی که هستید 
خوب كوش کنید. جو كا بوک سکته کرده و جان خود را از 
دست داده» ما خانواده وایت هستیم. من» همسرم و دو دخترم 
كه هر دو تین ایجرهستند» هیچکدام‌هم بافن خلبانی آشنایی 
نداریم و هواییما خود درحال حرکت است. لطفاً بگویید جه 
به كوه مواجه شویم. لطفاً به ما کمک کنید...» 


-غوغادر برج مراقبت 

از سوی دیگر در برج مراقبت غوغایی بود. هیچکدام از 
کارکنان در آنجا با چنین شرایطی برخورد نکرده بودند. از 
جلسه فوری شر کت کرده و هر کدام ايده و عقیده خود را 
حضور یافته و سرپرست انها بدون فوت وقت سخن خود را 
چنین آغاز کرد: «اقايان و خانمهاء من زمان فراوانی برای 
مقدمه‌چینی ندارم. یک اتفاق ناگوار افتاده و خلبان محبوب 
ما یعنی جو کابوک در حين پرواز از جهان رفته است و یک 
خانواده چهار نفره رادرون یک هواپیمای کوچک و از مدل 
سسنا - ۴۲۶ باقی گذاشته است. يدر خانواده مردی ۵۰ 
ساله هم فرزندان آنها را تشکیل می‌دهند. بر طبق چارت 
اطلاعاتی که در برج داریم» جو قبل از مرگش» هواپیما را 
روی مسیر فرودگاه قرار داده که در طی ده دقيقه آینده 


هواپیما بر فراز فرودگاه ظاهر می‌شود. 
هواپیما برای نیمساعت پروا: سوخت 
دراختیار دارد. حال هر کس از آقایان و 
خانمها نظری دار لطفاً به سرعت بیان 
کند چرا كه از نظر زمان ما با مشکلات 
تثورى خود را بیان کرد. البته در خلال 
اين مدت سرپرست کنترل کنندگان از 
یکی از کار کنان خواسته بود تا با بی سیم 
مرتباً با ادوارد در تماس باشد و تنها به او 
بفهماند كه درحال حاضر فقط بايد صبور 
کنترل کنندگان یکی معتقد بود كه یک 


هواپیمای کوچک دیگر بايد به پرواز درآید و تلاش کند تا 
به هواپیمای بدون خلبان نزدیک شده و به گونه‌ای چهار 
دست چتر نجات و لباس مربوطه را به داخل هواپیمای 
بدون خلبان انتقال داده تا افراد خانواده به کمک چتر نجات 
از هواپیما خارج شوند. البته این نظریه به دليل خطرناکی 
ان برای هر دو هواپیما و سرنشینان انها مورد قبول قرار 
نگرفت. یکی دیگر از کنترل کنند گان روی انتقال دادن یک 
خلبان به داخل هواپیمای بدون خلبان نظر داشت که اين 
نظر هم به همان دلا يلى که نظر اول رد شده بود موردقبول 
قزار نگرفت. خلاصه نظرات یکی پس از دیگری به دلیل 
غیرعملی بودن انها مردود می‌شد تا اينكه ناگهان یکی از 
کنترل کنندگان که بانویی ۲۵ ساله به نام «لیزا گریم» بود 
گفت: «من به فن خلبانی آشنا هستم و سالها هم هست که 
مجوز تدریس خلبانی را دریافت کرده‌ام. من تصور می كنم 
که عاقلانه‌ترین و بهترین راه اين باشد که من از يشت 
بی‌سیم نحوه نشاندن هواپیما بر زمين را به مرد خانواده 
آموزش دهم...» در ابتدا همه با ناباوری به ۰ ۲۱۳ 
متوجه شدند که منطقی‌ترین راه‌حل همانا متعلق به لیزا 
داد تا برای مدت نیمساعت هیچ هواییمایی به فرودگاه 
نزدیک نشود و تمامی پروازهاء در هوا و در نوبت قرار گیرند 
تا تکلیف هواييماى مدل سسنابا خانواده وایت در درون ان 


مشخص شود و آنگاهاوروبهلیزا گریم کرد 
و گفت: «لیزا این توو این هم جان چهار 
نفر در داخل یک هواپیمای کوچک» سعی 
كن أنهارابر زمين بنشانی... لطف خداوند 
شامل حال تو و خانواده وایت باشد...» 
درون هواپیما 

بس از چند دقيقه ادوارد که در ميان 
تجربيات او شرکت در جنگ ویتنام» آنهم 
در شرايط بسیار بدی بوده بر اعصاب خود 
مسلط شد و متوجه شد که همه خانواده 
به او نگاه می‌کنند و اگر او تزلزل نشان 
دهد بقیه به مراتب بدتر از اینها خواهند 
بود. آنگاه آنها با زحمت زياد بدن جو را از 
يشت فرمان هواپیما بیرون آورده و سپس 















































ادوارد بر جای او نشست و گوشی مخصوص رابر كوش خود 
گذاشت تاباخيال راحت وبدون نياز به بى سيم بامر كز كنترل 
درارتباط باشد. أنكاهازسوى م ك کنترل ان لبزا گرم بو 
که برای نخسین بار با ادوارد ارتباط برقرار کرد و تصمیم 
گرفته شده را به او منتقل کرد. ادوارد در ابتدا دستیاچه شد و 
وا کنش‌های مایوس کننده‌ای از خودنشان داد. اما از طرفی 
حال و روز زن و فرزندانش که تنها به او اميد داشتند و از 
سوی دیگر لحن آرامش دهنده لیزا گریم كه كويى در این 
مورد یعنی ارام كردن موهبتی خدادادی داشت به ادوارد 
قدری آرامش داد. آنگاه لیزا به او كفت که به منظور نشاندن 
هواييما او بايد سه مر حله را يكى يس از دیگری انحام دهد. 
نخست آنکه از ارتفاع خود بکاهد. پس از خاطر نشان كردن 
مرحلهاول لیزابهدوارد گفت که با چرخاندن فرمان‌هواپیما 
به سوی خودشء اين کار رابه آهستگی می تواند انجام دهد. 
سپس در مرحله دوم بايد سرعت هواپیما را کم کند که راه 
انجام این کار راهم ادواردبه ساد گی متو جه شد. آنگاه‌ مر حله 
سوم که مهمترین و مشکل‌ترین مرحله می‌باشد, باز كردن 
جرخها و نشاندن هواييما روى زمين بود که در این مرحله 
بایدباز هم مراحل اول ودوم توأماً تكرار مى شدء یعنی اوبايد 
درعين حالى كه ازارتفاع كم م ی کرد سرعت خودش راهم 
كاهش داده و اهسته اهسته به زمين نزديك مى شد و انگاه 
ليزا به ادوارد كفت كه نگران نباشدء چرا که او در حين انحام 
لحظه به لحظه عملیات فرود با ادوارد در تماس خواهد بود 


وارقباط اوخای قم ناهد يد 
اين گفته به ادوارد اعتماد به نفس بخشيد 
و آنگاه به اشاره ليزاء ادوارد يروسه فرود 
را آغاز كرد. او ابتدا ارتفاع را كاهش داد و 
سپس باسرعت هم همین عمل را انجام 
داد. و انگاه بنا به گفته ليزاء او ابتدا مسير 
هواپیما را در برابر باند فرود قرار داده یعنی 
زمانی که روی کامپیوتر هواپیما یک نقطه 
در بين دو خط قرار گرفت» به 4 قرار 
گرفتن هواييما در مسير باند بود. انكاه او 
بتدا جرخها را به کمک گفته‌های لیزا باز 
کرد و سپس به صورت همزمان ارتفاع و 
سرعت راذره به ذره کم کرد تااينكه جرخ 
جلويى و سپس چرخهای عقبى به زمين 


اصابت کردند. در ابتدا هواپیما چند بار به زمين خورد و دوباره 
بلند شد كه باعث شد سرنشينان تعادل خود را از دست داده 
و يكديكر را در اغوش كيرندء اما سرانجام چرخها روى 
زمين باقى ماند و آنگاه به دستور ليزاء ادوارد ترمز هواپیما 
رابا تمامى زورى كه در بدن داشت كشيد. ادوارد با تمام 
وجود فشار وارده بر بدن خود را در ترمز و مقاومت هواييما 
در برابر ترمز احساس می کرد اما او انقدر در كشيدن ترمز 
يافشارى کردتااینکه سرانجام از سر عت‌هواییما كاسته شد. 
آنگاه هواپیما روی باند چند جرخ زده و حتى از باند خارج شد. 
صدای ازير امبو لانسها واتومبيلهاى اتش نشانى شنيده 
می‌شد که روی باند به سوی نقطه‌ای که هواپیما متوقف 
شده بودء درحرکت بودند. آنگاه ادوارد از جای خود بلند 
شد و درب خروجی هواپیما را كشود و يس از يايين آوردن 
پلکان يك به يك به فرزندان و همسر خود کمک کرد تا 
از هواپیما خارج شوند و سرانجام خودش هم درحالی که 
شادی و کف زدنها از سوی تمام کسانی که اطر اف هواپیما 
جمع شده بودند شنیده شدء اما ادوارد ابتدا دست همسر و 
فرزندان خود را كرفت و درحالی که درمیان جمع تشویق 
کننده حرکت م ی کرد این پرسش را تکرار می کرد: «... ليرا 
کنندگان» لیزا را که كمى خجل بوداز ميان جمع بیرون آورد 


و به آدوارد گفت: «معرفی می کنم» خانم 
لیزا گریم...» به ناگهان دو دختر و همسر 
ادواردبه سوی لیزارفتند واو را که چشمانی 
اشکبار داشت در آغوش گرفتند و همین 
عمل کافی بود تا لیزا متوجه شود که جه 
کار بزرگی انجام داده بود. 
برنده جوایز 
چند ماه بعد در پایان سال» سازمان 
هواپیمایی کشوری جایزه بهترين کنترل 
کننده و بهترین خلبان را به لیزا گریم و 
ادوارد وایت اهدا کرد. اين نخستین باری 
بود که یک ناآشنا به فن خلبانی برنده این 
جایزه می گردید. 
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براساس سر گذشت: فرخ 


گوشه «خرپشته» يشت بام خانه «مادربزرگ» 
نشسته‌ام و علیرغم اينكه چند روز است پلک برهم 
E Gy‏ 
وحشت همین که جشمانم گرم می‌شد از جا مىيريدم و 
به يشت بام می‌رفتم و از شير کول مشتی أب به صورتم 
می‌زدم و مخصوصاً زیر سوز هوا می‌ایستادم تا باد سرد و 
گزنده اوایل زمستان به صورت خيس و مرطوبم سیلی بزند 
تا خواب از چشمانم بپرد. 

لحظه‌ای به دورنمای تهران - که حالا با تک تک 
چراغهای خانه مردم که روشن شده زیباتر جلوه می كند 
- خیره می‌شوم و به آدمهای ساده‌ای که داخل اين 
چاردیواری‌های کوچک و بزرگ دارندزندگی می‌کنند واز 
خوشبختی‌شان شادمان هستند حسادت می كنم و...» اما 
جرأت بیشتر ماندن روی يشت بام را ندارم؛ هم از این بابت 
که مبادا کسی «ببیندم» و راپورت پنهان شدنم در خانه 
مادربزرگم را بدهد» هم دل نكران بودم که نکند کسی از 
دیوار خانه به داخل حياط بيرد و بدون اينكه مادربزرگ و 
خواهرم ( که همراه شوهرش در اين خانه دو طبقه زندگی 
می كند) متو جه شوند بالا بيايد و يقه مرا بگیرد و...! 

دوباره داخل خرپشته می‌نشینم و برای اينكه خواب 
در جشمانم خانه نکنده سعی می كنم روزنامه باطله‌هایی را 
که متعلق به ده» دوازده سال قبل است و مادربزرگ آنها را 
داخل كمد و زیر کارتن‌ها قرار داده» بیرون بیاورم و مشغول 
خواندن بشوم. اما فایده ندارد. فکرم انقدر مغشوش است 
که دهنم هر لحظه به جایی می دود و... 

باشنیدن صدای پایی که داخل پله‌ها می‌پیچد ترس 
پرم می کند و خیز برمی‌دارم و آماده گریختن می‌شوم؛ 
قبلاً راه و مسير فرارم را تعيين کرده‌ام تا در صورت آمدن 
طلبکارها دچار «چه كنم جه کنم» نشوم؛ اگر برود روی 
يشت بام خانه «آقاشریف» - که همسایه دیوار به دیوار 
خانه مادربزرگ است - و بعد خود را به شیروانی خانه 
روبرويى برسانم» أن وقت کافی است فاصله یک متر و نیم 
انجا تا كف خیابان را پایین بيرم تا به خیابان پشتی برسم 
و... دبرو که رفتی... 

صدای پا که نزدیک می‌شود هول برم می‌دارده 
پاشنه‌های کفشم را ور می کشم و آماده فرار می‌شوم كه 
صدای فر خنده ارامم می كذل: 

-نترس... غریبه نیست... منم داداش... 

نفسی به راحتی می کشم و روی زمین پهن می‌شوم و 
غر می‌زنم: «ابحی جان» دردت بخوره توی سر داداشت... ده 
بار گفتم خواهش هم کردم هر وقت خواستی بیای بالا یک 
ای ا ارو ريو يك يكن مي وا 


اطلاعات یی ۳ ارو ۳۳۹۲ 


تهیه و تنظیم: محسن طيب 


فرخنده که دو سال از من کوچکتر است و همین پارسال 
بایکی از همکلاسی‌های دانشگاهش -كه جه جوان پاک 
و نجیب و بامعرفتی است " ازدواج کرده» درحالی که سینی 
شام را می گذارد جلویم می گوید: 

خیلی وقت است «دستیخت» مادرب رگ را نخورده‌ام؛ 
لوبيايلو و سالاد شیر ازی و یک کف دست نان و سبزی و..» 
«خودم که خجالت می کشم از مادربزرگ تشکر کنم از 
طرف من دستش رو ببوس فرخنده...» 

این را می‌گویم و مشغول خوردن می‌شوم. فرخنده 
که حالا باردار هم هست» به دیوار تکیه می‌دهد و به آرامی 
زمزمه می کند: 

«خودت می‌دونی داداش که اهل سرکوفت زدن و 
نصیحت كردن نیستم...ولی آخرش چی؟ فکرش رو کردی 
كه تا کی می‌تونی اینجا (يا هر جای دیگه‌ای) قايم بشى؟ 
فرض کنیم دست هیچکدوم از طلبکارات هم بهت نرسه؛ 
مگه می‌تونی تا آخر عمر اینطوری زندگی کنی؟... 

حق با فرخنده است ایکاش هر گز هوس «يك معامله 
بزرگ و سودآور» به سرم نزده بود! اما دیگر افسوس هم 
فایده‌ای نداشت. 

در طول‌سه‌سال گذشته آنقدر به «هما»ی بيجاره وعده 
و وعید داده بودم که به جای او خودم خسته شده بودم: 
«نمی‌گذارم تا آخر عمر توی اين لونه ۶۰ متری زندگی 
کنی... کافیه يك موقعیت نصیبم بشه» اون وقت زندگی 
برات فراهم می کمنم که هميشه فکرش رامى كردى!» 

و هما كه متوجه می‌شد منظورم «خشایار» است. با 
همان اخم دليذير می گفت: «اين چرندیات چیه میگی فرخ؟ 
من همین الان هم باتو خوشبختم وفقط موقعی آزارم‌میدی 
كه از اون نامرد «خشایار» حرف می‌زنی» 

و من» هر بار كه او اسم خشایار را با پسوند «نامرد» به 
زبان می‌آورد دچار عذاب وجدان می‌شدم و..» به همین 
خاطر هم بود كه یکدفعه تصمیم گرفتم أن پارتی جنس 
لوازم خانگی را یکجا از توی بازار جمع کنم. 

به هشت نفر چکهای «مبلغ زیاد» دادم با این تصور که 
در عرض چندماه بالای نیم میلیادر تومان كيرم مى أيد وبارم 
رامی‌بندم!اتفاقاً کار خوب پیش می‌رفت و در همان دو سه 
هفته اول طوری آمیدوار شدم که یک خانه خوب رهن کردم 
وماشین مدل بالا انداختم زیر پایم و... كه یکمرتبه بازارشل 
کرد؛ جنسهای مشابه خارجی را ریختند توی بازار به نصف 
قيمت تولیدی‌های داخل! اینطوری بود كه سرنگون شدم 
و طلبکارها وقتى چکهایشان بر گشت خورد «حکم جلبم» 
راک وکال سایق کا موه وا 


خانه به آن خانه» چند روزی منزل مادرزن و دو سه روز پیش 
باجنافها و... الان هم که در «خرپشته» منزل مادربزرگم 
پنهان و هر لحظه منتظر رسیدن طلبکارها بودم و... 

- کحایی داداش؟ سه بار صدات کردم... اینطوری 
دیوونه میشی فرخ! 

این رافرخنده می كويد و همانطور که بشقاب خالی غدا 
راداخل سینی می كذاردء حرفی را كه سه بار زده بود تکرار 
می کند: «یک جيز بكم ناراحت نمیشی داداش؟ (و بی آنکه 
منتظر جوابم باشد ادامه می‌دهد:)اگر اون نامردی‌رو نکرده 
بودی...الان فقط خود خشایار می تونست به دادت برسه... 
طفلک خشایار... طفلک هما... طفلک خودت» 

خواهرم اينهارامى كويد و پله‌ها رايايين می‌رود و ادامه 
می‌دهد: «چایی كه بیارم دیکه نمیام بالا... چیز دیگه‌ای 
نمی‌خوای برات بیارم؟» 

«نه» می گویم و به حرفش فکر می کنم: 

«اگه اون نامردی رو نکرده بودی..» حق با فرخنده 
بود... من ناجوانمردانهترين رفتار را انجام داده بودم... 


رفاقت من و خشایار شهره آفاق بود! نه‌تنها اعضای 
دو خانواده» كه تمام محل و حتی همکلاسی‌ها و معلمین 
مدرسه‌مان نیز از دوستی صادقانه و بی‌ریا و قدیمی ما دو 
نفر خبر داشتنده شوخی که نبود از کلاس اول دبستان 
با هم بودیم و هر روز که گذشت رفاقتمان پررنگ‌تر و 
صمیمانه‌تر و خالصانه‌تر شد؛ جالب أن بود که وقتی به 
سن جوانى رسیدیم خیلی چیزهایمان به همدیگر شباهتی 
نداشت؛ من جوانی خوش قیافه» بزن بهادر و درس نخوان 
بودم از خانواده‌ای کارمند اما او قیافه‌ای معمولی داشت» 
خیلی ظریف و- حتى - ناز ک نارنجی بود. هميشه شاگرد 
از لھ شش او دای ار ا ان عال 
به قول «بابا پهمنی» که فراش مدرسه‌مان بود و هميشه 
این جمله را تكرار می کرد: «من نمی‌دانم جه چیزی باعث 
شده که شما دو نفر (دو جان در یک بدن) باشین؟ درحالی 
که خونتون هم به هم نمی خوره؟!» 

شايد حق با «بابا بهمنى» و خیلی‌ها دیگر بو اما من و 
خشايار حتى از دو برادر نيز بیشتر همدیگر رادوست داشتيم 
و بدون هيج برنامه‌ریزی مکمل همديكر شده بوديم و 
نیازهای یکدیگر را برطرف می‌ساختیم؛ توی مدرسه و یا 
حتی توی محل» هیچکس جرأت نداشت به خشایار چپ 
نگاه کند. چرا كه من مثل شير مراقبش بودم» در عوض او 
هم توی درس و امتحان هوای مرا داشت؛ کار به جایی 
رسیده بود كه برای أن که معلمین متوجه تقلب‌هایمان ( که 
معمولا عوض كردن ورقه بود) نشوند با تلاش زياد موفق 
شدیم دستخطمان را نیز شبیه هم سازيم تا وقتی خشایار 
ورقه آمتحانی مرا پر می‌کند» دبیرانمان متوجه تفاوت 
خط ها نشوند! همانطور که گفتم ما «بی‌ریا» رفاقت را خرج 
همديكر می کردیم؛در سالهای آخر دبیرستان وقتی متوجه 
شدم «خشایار» از ظريف بودن و ضعیف بودن بدنش رنج 
می كشدء درست مأنند یک مربی» هفت ماه و روزی چند 
ساعت داخل حياط «شبه ورزشگاه» خانه آنهاء آنقدر با او 
کار كردم تا بالاخره بدنش عضلانی شد تا غصه بزرگش 
برطرف شود؛ «حالا ديكه هیچکس بهم نمی‌خنده و زور 


نمیگه!» خشایار نيز به هر شکلی که می‌توانست هوای مرا 
داشت که از همه مهمتر و خدامی‌داند بر خلاف ميل خودم 
- به لحاظ مالی بود. او كه می‌دانست من با حقوق بخور و 
نمير کارمندی پدرم نمی‌توانم مثل «بچه پولدارها» تیپ 
بزنم» در طول سال وبا بهانه‌های مختلفی مثل؛ تولدء عيدء 
آغاز سال تحصیلی, روز دانش آموز!! و... بهانههايى از این 
قبیل» بهم هديه می‌داد ی لباس يا سكه كه بتوانم تبديل به 
بولش کنم!بارها نیز به خودش ثابت شده بود كه من «رفيق 
كي فاش » نيستم و اتفاقاً به قول خودش «به خاطر همین 
ويزكىهايم مرادوست داشت»! 

در دوران سربازى نيز خشايار آنقدر خرج كرد تا عين 
يكسال و نیم رادر یک پادگان و حتى یک اسایشگاه كنار 
هم كذ رانديم. جه روزهاى شيرينى بوددوران خدمت؛برای 
آینده‌مان نقشه می كشيديم و او هميشه می گفت: «كه يك 
سبزی فروشى بزنم يا یک كارخانه داير کنم... در هر حال 
تو چشم راست من خواهی بود» اما باپایان سربازی وبایک 
جفت چشم سیاه» همه چیز از بين رفت! 

خدمتمان که تمام شد. برخلاف میلمان مجبور شدیم 
موقتاً مسیر سرنوشتمان را عوض کنیم؛ من که هیچوقت 
حوصله درس خواندن نداشتم» در یک شر کت خصوصی 
مشغول به کار شدم» با اين برنامه‌ریزی که وقتى خشایار 
- که در دانشگاه شیراز قبول شده بود " يس از پایان سال 
دوم دانشگاه خودش رابه تهران منتقل کرد همان تفکری 
را كه در سر داشتیم انجام بدهیم؛ یعنی راه‌اندازی یک 
شر کت یا کار خانه‌ای که دو نفری أن را بجرخانیم اما... اما 
ای کاش مجید در آن روزهای آخر قبل از رفتن به شیراز 
با «هما» اشنا نشده بود؛ دختر زیبایی که در همان لحظه 
اولی که در کتابخانه عمومی با خشایار همصحبت شد برای 
اولين مرتبه باعث حسادت من نسبت به رفیق بهتر ازبرادرم 
شد! باور کنید برای خودم هم ساده نبود که به دختری نظر 
داشته باشم که خشايار عاشقش باشد اما نمى دانم بكويم 
كار شیطان بود يا ی دل هوسباز من؟ هرجه بوده پس از 
ان چند جلسه‌ای كه ان دو همدیگر را دیدند و از موقعی که 
خشایار راهی شهرستان شد و قرار بود من نامه‌های او را به 
دست‌همابر سانم-چر | که‌هما جایی رانداشت که‌نامه‌های 
خشایار را دریافت کند - ديو ناجوانمردی در وجود من 
متولد شد؛ جرا که من نه‌تنها هیچکدام از نامه‌های خشایار 
را به دست هما نرساندم» حتی پیغامی را که قرار بود به هما 
برسانم تا او به خشایار تلفن بزند را نيز نرساندم!در آن روزها 
چنان «عشق هما» تورم کرده بود كه فكر می کردم دارم 
بهترین برنامه‌ریزی را می‌کنم؛ به راحتی توانستم همان 
راقانع كنم که؛ «خشایار در شیراز با یه دختر دیگه دوست 
شده و زياد تمایل نداره با تو ارتباط داشته باشه» به خشایار 
نيز وانمود کردم که: «برای هما يه خواستگار اومده که 
چون می‌خواد اونو به خارج ببره» هما به من پیغام داد که از 
تو خداحافظی کنم...!» 

به ظاهر همه چیز تمام شده بود! من هم به خواسته‌ام 
رسیدم؛ به بهانه دلداری دادن به هما کم کم او را به خود 
علاقه‌مند ساختم و در عرض کمتر از سه ماه با هم ازدواج 
كرديم. حالا تنهایک کار مانده بود یعنی تنها راه چاره؛ فطع 
ارتباط با خشایار و چسبیدن به زندگی زناشویی! 


بیچاره خشایار تاقبل از اینکه از ماجرا باخبر شود چقدر 
روموت یت جوا تن دهم و 
پیغام‌هایش را كه خواهرش - که دوست صمیمی فرخنده 
بود - به خانواده ام می‌دهد به من نمی‌رسد و..» تا اينكه 
خواهرم که از من بامعرفت‌تر و جوانمردتر بود (و چون از 
ماجرای من و هما و خشایار خبر داشت تا شب عروسىام 
نیز با من قهر بود) همه چیز را برای خواهر خشایار تعریف 
کرد و... تا اینکه درست یکروز يس از اينكه فر خنده ماجرا 
را برای خواهر خشایار تعریف کرد» خشایار را از فاصله ۲۰ 
سانتیمتری مشاهده کردم؛ او که هنوز هم به نان و نمک 
بيست ساله‌مان احترام می گذاشت. آنقدر لوطی بود که نه 
در حضورهماء که وقتی تنهایی داشتم از سر كار برمى گشتم 
جلویمایستادوزل زد توی‌صورتم ودرحالی که من جشمانم 
رابه زمين دو خته بودم فقط یک جمله گفت: 
- کاس پدرم بهم خیانت می‌کرد... کاش مادر و 
خواهرم بهم ظلم می کردند اما تو این کاررو نمی کردی... 
همه چیزرو خراب کردی فرخ... 
PRESES‏ 


لابد برای اینکه در فضایی که من نفس می كشيدم استنشاق 
نكند! روراست بگویم كه یک جورهايى از رفتن او خوشحال 
سرنوشت چیز دیگری می خواست»من که می خواستم «هما» 
داده بود نخورد» وارد بازار شدم و آن معامله را انجام دادم و... 





وقتی فرخنده بالا آمد و چای را آورد» اول که در خواستم 
راشنيد بانفرت نگاهم کردو گفت: «دلم می خواد تف بندازم 
توی صورتت و...» حرفش را قطع كردم و كفتم: 

«اين كار رو بكن... تف بنداز... اما هر طور شده شماره 
تلفن خشايار رو از خواهرش بگیر!» 

وقتی فرخنده از پله‌ها پایین می‌رفت» باورم نمی شد كه 
حاضر باشد غرورش را بشکند و...» اما وقتى ساعت يازده و 
چهل دقيقه نیمه شب بالا آمدو شماره‌تلفن منزل خشایاررادر 
آلمان به دستم داد از فرط خحالت حتی نگاهش نکردم! 

نمی‌دانم چند ساعت فکر کردم؟ اما هنوز سپیده نزده 
بود که شماره را گرفتم و قبل از اینکه او تلفن را قطع کند» 
بغضم تر کید و گفتم: 

«خشایار تو رو به حرمت همه روزهای رفاقتمان 
""روزهایی که من هنوز اینقدر حیوان نشده بودم - تلفن را 
قطع نکن و كوش بده... می‌خوای بگی نامردم؟ می‌دونم! 
می‌خوای بگی از حیوون پست‌ترم؟ می‌دونم! می‌خوای 
بگی خیلی يررو و وقیح و بىحيا هستم؟ آره هستم... اما 
به دادم برس... جز تو هیچکس رو ندارم خشایار... دارم 
نابودم میشم خشایار... می‌دونم بهت بد کردم اما تو به 
دادم برس رفيق... 

اینها را گفتم وزدم زیر گریه و به اندازه تمام سالهایی که 
در كنار خشایار خندیده بودم» اشک ریختم! 

خشایار اما؛ آنقدرسکوت کردتامن فکر كنم قطع کرده! 
اما هنگامی که چند بار «الو... الو» کردم گفت: 

«گوشی‌رو بده به آبجی فرخنده..» و تا خواستم حرفی 
بزنم ادامه داد: «نمی خوام صدات‌رو بشنوم... گوشی‌رو بده 
به آبحی فرخنده» و گرنه قطع می کنم...» 

فرخنده را صدا کردم و گوشی رأ بهش دادم و خواهرم 
فقط یک سلام كفت و بعد شنيد و شنيد و... اخرسر هم 
خداحافظی کرد و رو به من کرد و گفت: 

«یک پیغام بهت داد؛ كفت به شرطی کمکت می کنه 
که ديكه هرگز باهاش تماس نگیری!» 


برادرش به ايران فرستاده بود به دست فرخنده رساند تا او 
نیز پول رابه من بدهد و بتوانم ۱۴۷ میلیون تومان بدهىام 
هفته بعد يك روز بعد از ظهر وقتی به خانه رسیدم که 
خواهرم داشت با زنم خداحافظی می کرد اما قبل از بیرون 
رفتن از خانه» فرخنده نگاهی به سرايايم انداخت و گفت: 
«احساس كردم اگه همه چیزرو به هما نكمء به همون 
اندازه که تو به خشايار نامردى كردىء من هم بهش ظلم 
مى كردم... من حقيقت رابه هما گفتم...» 
زنم كه به ديوار خيره شده بود. 


هوا ف تقاضاى طادق كرد و تن يمن بى حرمي 
می‌کند! اما... اما طوری با من رفتار می کد که انكار هیچ 
چیز نیستم! 

آری» این کمترین تاوان ناجوانمردی من در حق رفیقم 
بود! 5 
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عملیات شير دریایی 

بس از پایان کار فرانسه» وضعیت به گونه‌ای شد 
كه ارتش المان در سواحل کانل دریایی ميان فرانسه و 
قدری به یکدیگر نزدیک شد (بيست و اندی کیلومتر) که 
هیتلر طرح نقشه‌ای پیچیده برای پیاده كردن نیروهای 
المانی در جزیره انگلستان» در اولویت قرار كرفت و هیتلر 
نام رمز «شير دریایی» رابرای عملیات مذ كور انتخاب کرد. 
درجه اول آهمیت قرار داشت و او بايد خیلی زود یکی از این 
دو هجوم را به عنوان حرکت نظامی بعدی برای آرتش 

یکی حمله عظیم و همه جانبه در طول مرزهای روسیه در 
شرق أن کشور بود كه نام رمز بارباروسابرای ان انتخاب شده 
بود» و دیگری هم عمليات شير دریایی. رای ارتش المان 
دست زدن به هر دو عملیات در یک زمان به دلیل وسعت کار 
غیرممکن بود بنابراين هیتلر بايد یکی از ان دو را به عنوان 
طرح مقدم انتخاب می کرد تااینکه سرانجام در روز شانزدهم 
برای ستاد کل ارتش ارسال کرده‌بود» چنین دستور داد: «من 
تصمیم گر فته‌ام تا عملیات پیاده كردن نیرو در انگلستان را 
طراحی و آماده کرده و در صورت امکان أن را اجرا نمایم.» 
در ضمن أو دستور داد تا طراحی عملیات و امادگی نظامی 
برای انجام أن تا نیمه‌های ماه بعد به پایان برسد. 





۳ برگردان: بهروز بهرامی 


بزر گترین نبرد هوایی در تاريخ که هنوز هم تکرار نشده در جنگ دوم وبر فراز بریتانیا در گرفت 


نبرد بريتانيا 





پیروزی بر فرانسه كه از نقطه نظر نظامى قدر تمندترین در ارويا محسوب می‌شد. كنترل ارويا را به دست آلمان 
هيتلرى سيرده بود. در حقيقت آتریش. جکسلواکی» لهستان» دانمارک. نروژ» هلند. بلزيك و فرانسه. همه و همه در 
اشغال آلمانها قرار گرفته بودندء و اکنون آخرین اميد اروپا كه بتواند مقاومتی در برابر نیروی نظامی آلمان دست و پا 
كندء همانا كشور انگلستان بود اما هیتلر خیلی زود تصمیم كرفت تا این آخرین امپراتوری را نیز به زیر يوغ سربازان 
آلمانی بکشاند از این رو هجوم به انگلستان رانیز طراحی کرد. اما در ابتدا قرار شد تانیروی هوایی الا انگلستان و 
مراکز نظامی و تجهیزاتی آن رابه تلى از خا کستر تبدیل کند و بعد هجوم نظامی و پیاده شدن در بریتانیا نیز انجام شود. 


انگلستان به آخر امیداروپا تبدیل شد. 


نیر وهای دو طرف 
عملیات شیر دریایی به‌پایان 
رسيدءبخش بسیار مهم و 
مقدماتی آن که اصولاً اجرای 
بقيه عملیات به موفقیت أن 
بستكى داشت كنترل آسمان 
روى كانال بودءجراكه حمل 
ونقل نيروهاى آلمانی سوار بر 
کشستی‌هاونیروبره أن هم به 
تعداد فوق‌العاده زياد تنها زمانی 
7 ند که آسمان 
برفراز آنها خالی از هواپیماها 
و بمب‌آفکن‌های انگلیسی» 
وبمباران منه دم کنن ده آنها 
می‌گردید. از این رو هیتلر به 
رايش مارشال گورینگ» يارو 
همکار قدیمی ودر ضمن فرمانده 
نیروی‌هواییآلمان ماموریت‌داد که‌در ابتدا وقبل از آغاز 
عملیات پیاده شدن نیروءنیروی‌هوایی انگلستان رآنابود 
كند. گورینگ هم با اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای به هیتلر 
قول داد که در کمتر از یک هفته» این مهم رابه انجام خواهد 
رساند.اعتمادبه نفس كورينك دراين خصوصءبدون دلیل 
نبوده چرا که در أن مقطع زمانى» لوفت وافه يا نيروى هوایی 
المان نازی» دارای سه ناو گان هوايىء به فاصله نزدیک 
زانكلستان بود بز ر گترین آنهایعنی «لوفت فولت ۲» 
دربن آلمن بهمعنایناگانهویی سماره یبد 
دربلژیک وش مال فرانسه بود که مستقيماً دربرابرسواحل 
انگلستان قرار داشت. ناو گان شسماره ۲در ساحل دیگر 
فرانسه يعنى نورماندی قرار داشت که از سوی‌دیگر سواحل 
انگلستان رادر مقابل داشت.ناوگان کوچکتری هم با 
شماره ۲ در دانمارک و نروژ قرار داشت که أن هم در فاصله 
کمی از سواحلانگلستان برای حمله به أسمان أن کشور 
آمادگی داشت. ودر مجموع حدوددو هزار جنگنده و بمب 
افکن در این سه ناوگان هوایی جمع آوری شده بود. حال در 
مقابلنیروی هوایی سلطنتی انگلستان تحت فرماندهی 
«سرهیوداودینگ» اسكادرانهاى خود رابه چهار گروه 





تقسیم کرده بود. در جنوب که اهميت حیاتی از نظر دفاع از 
بدو احلا ان شنال كيت بار ی ق 
اسكادرانها رابرعهده داشت ودر نواحى ميانى هم مارشال 
مالوری فرماندهی اسکادرانها را برع هده ا 


خسارات قبلی 

حال در آستانه آغاز نبردهای تازه در آسمان انگلستان» 
در نبردفرانسه راطى می کردند. در آن نبردها انگلستان که 
به عنوان متحد فرانسه وارد جنگ شده بود» ٩۴۴‏ هواییما 
شامل جنگنده و بمب‌افکن را از دست داده و از آن بدتر ۳۵۰ 
خلبان انگلیسی هم در نبردها جان خود راز دست داده‌بودند 
که جانشین ساختن آنها مدت زیادی به طول می‌انجامید. 
لوفت‌وافه هم از نبرد فرانسه چندان جان سالمی به در نبرد 
چرا كه نیروی هوایی آلمان هم یکهزار و صد هواپیما از 
دست داده ضمن انکه ۱۴۵ هواییما هم دچار نقص فنی 
سبب شده بود تا انها تنها در حدود پانصد جنگنده و بمب 
افکن در اختیار داشته باشند که بدين تر تیب در شروع نبرد 
در آسمان بریتانیا كه در تاريخ به «نبرد بريتانيا» مشهور 







نله اس تعداد هواپیماهای آلمانی ۳ چهار برابر بیشتر از 
نبرد» برای مدافعین انگلیسی تحقق بيدا کرد که تاثير 
سرنوشت‌سازی در جنگهای هوایی داشت و أن هم 
پدیده‌ای به نام «رادار» بود. 
رادار 

واژه رادار درواقع شكل خلاصداى از عبارت 
«جهت‌دهی راديويى و اندازه‌گیری فاصله» در زبان 
هدف‌گیری را در آسمان از سويى براى جنگنده‌های 
خودی و از سوی دیگر برای دفاع ضدهوایی در روی 


۰ ایستگاه رادار آماده عملیات شده بود. گذشته از اينكه 


یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین اشتباهاتی که نیروی 





از بانوان انگلیسی برای تعمیر ابزار نظامی استفاده می شود 
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نکته مهم بود که آهمیت رادار راد رک نکرده بود. انگلیس‌ها 
در یک اقدام هوشمندانه دیگر برای عملیات در پایگاههای 


رادار از وجود بانوان استفاده کرده بودند که دقت و وسواس 


آنها در يافتن اهداف» کمک شایانی به دفاع 
هوایی در بریتانیا کرده بود. 
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سربازانآلمنی در گذ رگاههاء مدارک فرانسویان 
سار 

روز عقاب 

سرانجام در نخستین روزهای ماه اوت 
در سال ۱۹۴۰ هیتلر به گورینگ دستور 
داد تا نیرو هوایی را برای یک نبرد عظیم 
و همه‌جانبه آماده کند و گورینگ هم در 
ابتدا روز دهم اوت رابه عنوان «روز عقاب» 
ا را رم 
کرد آماهوای بد و بارانی در کانال برای چند 
روز متوالی باعث به تعویق افتادن روز عقاب شد تا 
اینکه سرانجام در روز پانزدهم اوت و به سال ۱۹۳۰ 
بزرگترین حمله‌هوایی در تاريخ از سوی‌نیروی‌هوایی 
آلمان روی انگلستان انجام گرفت.در آن روز که‌برای 
نخستین و آخرین بار از هر سه ناو گان هوایی آلمان» 
یعنی شماره‌های ۰۲ ۲ و ۵ حمله هوایی به انگلستان 
صورت گرفت جمعاً دوهزارهواپیمای جنگی شرکت 
داشتند که در ينج موج حملات خود را انجام دادند اما 
به علت حضور تعداد بيش از حد هواپیماء هماهنگی 
و نظم و ترتیب در ميان مهاجمین وجود نداشت و 
نیروی هوایی انگلستان با تعداد کمتر هواپیماء اما با 
نظم و ترتیب فوق العاده و به کمک رادار اجازه‌برتری 
مطلق را به آلمانها نداد و سرانجام در پایان أن روز 
آلمانها ۶٩‏ هواپیمای خود را از دست دادند» درحالی 


سس 


که تلفات انگلیس‌ها برابر با نیمی از أن میزان بود و آنها 
هم ۲۴ هواپیمای خود را نابود شده ديدندء اما حتی با تلفات 
کمتر هم آنگلیس‌ها به دلیل نیروی محدودتر بیشتر در 
معرض خطر قرار داشتند. به هرحال در پایان نخستین روز 
جنگ هوایی هر دو طرف مدعی پیروزی شدند» درحالی که 
واقعیت این بود که نبرد بريتانياء تازه آغاز شده بود و به مدت 
يكسال ديكر در آسمانها ادامه پیدامی کرد. 
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تاريخ بشریت آکنده 

از غیرممکن‌هایی است 

كه سرانجام امکان‌پذیر 
شدهاند 


فزارش 
فارهی 








دکتر بهمن بهروزی 


دانشمندان وپژوهشگران می خواهند ماشین زمان بسازند, 
انسان رابه گذشته ببرند واجسام رانامرئی کنند و.. 


تنپااشکال‌عمده‌بر سر راه‌پیشرفت‌های بشر 
هماناامکانات مالی واقتصادی است 


پیشرفت‌های علمی 

هرگز نمی‌شود... امکان ندارد... بشر توان انحام ان را 
ندارد...اینان عباراتی است که همواره آنها را شنيده‌ايم جرا 
که خودمان آنها را بر زبان مى أوريم. حال جنين عبارات 
آمروز در زمره اعمال عادی و طبیعی در آمده است. 

جراحی مغزء سفر انسان به كرات آسمانی و به فضاء نوار 
ضبط صوت و... و چنین است که نبوغ و توانایی بشر همواره 
ادامه يافته و ادامه هم خواهد يافت و نتیحه ان شده كه 
انسان به یک عادت دست يافته است» عادتی که برمبنای 
أن غیرممکن را ممکن می‌سازد و حالا بشر وارد موج 
تازه‌ای از پدیده‌های علمی غیرممکن شده است که دربی 
امکان‌پذیر ساختن آن است. در حيطه پدیده‌هایی چون 
هوش مصنوعیء نامرتی شدن, تله‌پاتی و حتی سفردر طول 
زمان» که اکنون در زمره پدیده‌های به غایت غیرممکن 
در آمده‌انده اما انسان در جهت ممکن ساختن أن کمر همت 

سفر در طول زمان 
پیش‌بینی تحقق يافتن: سال ۲۱۰۰ 

زمانى كه رابرت مالت يدر جوان و ۲۳ ساله خود را 
بر اثر یک حمله قلبی ناگهانی از دست داد. تنها ده سال 
داشت. رابرت به دلیل علاقه فراوانی که به پدرش داشت. 
از حادثه مرگ او به شدت غمكين و ناراحت شدء اما یک 
سال بعد که او توانست کتاب ماشین زمان اثر اچ.جی.ویلز 
يك وسیله برای سفر در طول زمان اختراع کند تابه کمک 
ان به گذشته سفر کرده و از مرگ پدرش جلوگیری کند. 
این اتفاقها مربوط به پنجاه سال پیش‌تر می‌شد. درواقع 
رابرت مالت اکنون پروفسور در دانشکده فیزیک و در 
دانشگاه کالیفرنیا است. اما همان ارزو و خواسته کودکی 
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لله دنب و۱۵ 
مسبج يسرظ ب 








ممكن و ناممكن: 


تاهمین دكصد سال ,یش تر جراحی مغز سفر به فضا مكر وو ربو و... .بدبدههابى ودند که حتى تصور انماهم در ذهن غبر ممكن 


تلگی هى شد. اماامرون انهادر ذمر دمعمولی نورين امکانات در سد دشر محسه ب می شو ند ه جبین است تقکو ۵ تخل در دار سكل در 
طول زهان ۰ نله‌باتی دا نامر 0 شدن که امو حا طحم ندابت ناممكن نشان مي دهند. امادد ايده اک داشید که دش ده دنال امکان بذ بر ك دن 


و سفر به گذشته همچنان بزرگترین هدف و آرزوی علمى 
او را تشکیل می‌دهد. پروفسور رابرت مالت در اين باره 
پنهان کاری فراوانی انجام می‌دادم, چرا که نمی‌خواستم 
هم سیاهچالهای فضایی رابه عنوان يك موضوع پوششی 
انتخاب کرده و مورد تحقیق و مطالعه قرار دادم چرا که 
از طرفی با مقوله سفر به گذشته بدون ارتباط نبود اما از 
سویی هم از آنجا که یک سرفصل معمولی در علم فیزیک 
فهم بیشتری در مورد زمان بود واينكه چگونه ساختن یک 
ماشین زمان» امکان پذیر می‌شود.» 

در طول سالها مالت» سعى کرد به تکمیل طراحی یک 
متوجه شد كه بايد از مجموعه‌نور چرخش وزمان استفاده کند 
واين چرخش نور در یک فضای محدود بایدبه گونه‌ای انجام 
كيرد كه حتى از گذر زمان هم سرعت بیشتری داشته باشد. 
درست مثل اینکه یک فنجان قهوه راچنان باقاشق چایخوری 
هم بزنیم که این پروسه هم زدنء باجر خشی چنان سریع انجام 
كيرد که حتی از عنصر زمان هم سرعت بیشتری پیدا کند. 
باز می كردد. مالت درحال حاضر برای تکمیل ماشین زمان 
با یک پروفسور هندی از دانشگاه کلکته به نام چاندرا روی 
چودوری, مشغول همکاری است تامراحل ازمايش و تست را 
به کمک يكديكر به انجام برسانند. انها برای تکمیل دستگاه 
خود از یک رشته نور که توسط آشعه لیزر پرتاب می‌شود» 
صورت دایره شکل به کار می گیرد» به قدری افزايش می‌یابد 





که در بعد زمانی که ما در ذهن داریم نمی‌گنجد. و اگر به 
چنین سرعت نوری دست پیدا کنیم» بازگشت به گذشته هم 
امکان‌پذیر می كردد. البته این آزمایش‌ها درحال حاضر روی 
قطمه‌های کوچکترز تم انجاممی‌گیرد.یعنی هم | کنون مالت 
9 دستیارانش توانسته‌اند تا براق قطعه های بسیار کوچک 
(کوچک ترازاتم)بازگشت به كذشته راقابل انجام نشان دهند 
البته او تا أن هنكام كه بتواند قطعات و اجسام بزرگتر و سپس 
جانوران را به كذشته بازكرداند (كه انسان هم در ميان آنان 
قرار دارد)» راه طولانى در پیش دارد. اما با سرعتی كه مالت 
و روی‌چودوری در مطالعات» تحقيقات و آزمایشهای خود. 
درييش كرفتهاندءاين احتمال وجوددارد که تايك دهه دیگر 
گونه‌ای از جانوران (تک سلولى) را در سفرى به كذشته قرار 
دهند که خود موفقیتی بزرگ محسوب می‌شود. 
نامرنی شدن 


مه وه مه 


بيش بینی تحقق يافتن: سال ۲۰۱۲ 
یکی از آرزوهای انسان همواره اين بوده که به قدری 
در علم فیزیک با پیشرفت وترقی مواجه شود که بتواند با 
حفظ تمامی خصوصیات و قابلیت‌های انسانی خود از برابر 
دیدگان دیگران پنهان شود. حال اخيراً در دانشگاه برکلی 








واقع در كاليفرنيا پژوهشگران به نوعی پوشش (بالاپوش) 
تکنولوژیکی دست يافتهاند که قرار گرفتن درزیر ان باعث 
محو شدن آدمی از برابر دیده‌ها می‌شود. 

یک پروفسور چینی در دانشگاه برکلی به نام 
چیانگ ژانگ و دستیارانش اين پوشش را كه ساخته شده 
از سیلیکون نازک شده می‌باشد, طراحی کرده‌اند. آنگاه 
سیلیکون مذکور را به وسیله ابزار پیشرفته سوراخ سوراخ 
کرده‌اند. البته قطر هر سوراخ در حدود ۱۱۰ نانومتر يا 
به عبارت دیگر یک ده هزارم میلی‌متر می‌باشد. حال با 
انعکاس دادن نورء پژوهشگران موفق شدند تا برآمدگی 
ایجاد شده در زیر خرقه رامحو کنند البته خرقه خود هنوز 
مشاهده می‌شود اما با بازیهایی که با پرتابهای نور روی 
أن انجام می‌شود. حتی می‌توان خرقه را هم از برابر دیده‌ها 
محو کرد. البته درحال حاضر این محو كردن تنها در دو 
بعد انجام می‌شود. اما هدف ژانگ و دستیارانش کار روی 
اجسام سه بعدی است» یعنی به جای اينكه تنها طول و 
عرض نأمرتی شود عمق هم نأمرتی می‌شود که در این 
هنگام می‌توان انسان را هم شامل کرد آنها معتقدند که 
انعکاس‌های ضربدری که با نو انجام می‌شود» می‌تواند در 
برابر چشمان انسان به گونه‌ای جلوه کنند كه در ميان نورها 
هم جسمی وجود ندارد. پروفسور ژانگ معتقد است که طی 
چند سال اینده اين مهم آمکان‌پذیر می‌شود. درست مثل 
حرکات نور در فضا که به دلیل فاصله زمانی ما با خسوف 
يا سوت مواجه من ون که هنوز دیده نمی سود( 
مستقیما از خورشید می‌تابد» و گویی ماه وجود ندارد. حال 
اگر آنهابتواننداین پروسه فضایی را که باسرعت خیره کننده 
نورامکان پذیر می‌شودبه گونه‌ای در جو زمين انجام دهند و 
برای چند ثانیه جسمی که در برابر جسم دوم‌قرار گرفته‌دیده 
نشود و جسم دوم به صورت کامل دیده شود اين به معنای 
نامرئی شدن جسم اول است که در برابر آن قرا داشته اماما 
موفق به دیدن أن نشده‌ایم. درواقع نامرئى شدن هم همین 
پروسه است.یعنی اینکه فرض کنیم یک انسان در برابریک 
قاب عکس کوچک روی دیوار قرار گرفته و ما طبيعتاً قادر 
نیستیم که قاب عکسی را مشاهده کنیم. حال اگر بتوانیم با 
پرتابهای نوری در طول زمان کاری کب ٩‏ ۰ 
با اينكه انسان در برابر أن است» دیده شود به معنای انست 
که انسان نامرتی شده است و این هدفی است که پروفسور 
ژانگ و دستیارانش در کل دنبال می کنند و به شدت اعتقاد 
دارند كه طی چند سال آینده به آن دست مى يابند. 

هوش م ا 
پیش‌بینی تحقق یافتن: سال ۲۰۱۵ 

هوش مصنوعی همان ربات هوشمند است كه بسيارى 
اعتقاد دارند طی چند سال آینده طراحی آن صورت خواهد 
گرفت. از سال ۱۹۹۰ به بعدء کوشش بدون وقفه‌ای برای 
خلق کامپیوترهای خلاق و هوشمند انحام شده است. 
درواقع از همان سال دانشمندان يونسكوء نوعی مسابقه 
تحت عنوان مسابقه لوبنر را به صورت سالانه برگزار 
کرده‌اند كه جایزه‌ای به همین نام هم برای أن تعيين شده 
است.دراین مسابقه شركت کنندگان هر ساله فرآورده های 
کامپیوتری خود را شرکت می‌دهند که اين کامپیوتر بايد 
در يك مسابقه و رقابت هوشی با چهار انسان هوشمند 





که دروقع قاضیان مسابقه نیز به حساب می آیند رقابت 
می‌کنند. هر کامپیوتری که بتواند هر چهار انسان هوشمند 
که خود در زمره نوابغ جهان به حساب می اید را در ان 
مسابقه هوشی شکست دهد نه‌تنها جايزهاول را که يكصد 
هزار دلار مى باشدء برنده می‌شود. بلکه به عنوان نخستین 
کامپیوتر با ربات هوشمند در جهان شناخته می‌شود. 

تاكنون در هجده‌دوره‌ای كه اين مسابقه سالانه بر گزار 
شده هنوز هیچ ربات يا کامپیوتری موفق به شکست هر 
چهار قاضی نشده است. بنابر این شر کت کنندگان حداکثر 
با پیروزی بر یک يا دو قاضی, به كسب جوایز کمتر از ده 
هزار دلار نائل آمده‌اند. تنها دو سال پیش ‌تر یعنی در سال 
۷ بود كه ربات ساخته شده توسط شر کت کننده‌ای به 
نام فرد رار 
دهد که جایزه‌ای بر ابر باببست‌هزاردلار راهم به دست اورد. 
ساخته ين دا هر 
كامل نزديك شده‌است.اما حتی دانشمندان در يونسكوهم 
معتقدند که به زودى ربات هوشمندى كه هر چهار قاضى 
را مغلوب كند عرضه خواهد شد و این آمر طى ينج تا شش 
سا آیندهمکانپذ یر می‌شودکهآنگاههوش مصنوعی که 
مصنوع دست آدمی است هم امکان پذیر می‌شود. 

تله پانی 
پیش بینی تحقق یافتن: سال ۲۰۵۰ 

تجسم كنيد که می‌توانید با هر كس دیگری ارتباط 
برقرار کنید. آنهم تنها با انتقال فکر و بدون صحبت 
کردن. چنین پدیده‌ای را تلهياتى نامیده‌اند. البته تاکنون 
بسیاری مدعی شده‌اند که قادر به خواندن فکر دیگران 
را ات ی ی 
ارضاء کننده‌ای را ارائه نکر ده‌اند. درواقع هر کسی هم که 
تاکنون مدعی قابلیت‌های تله‌پاتیک شده أن را از طریق 
جادو و جنبل, به اجرا در آورده است اما دکتر رابرت فریتاس 
از انستیتو تحقیقاتی مغز و اعصاب در كاليفرنياء موفق به 
اختراع نانورباتهای‌میکروسکوپی شده‌است(رباتهای بسیار 
کوچک) که میتوانآنها را در داخل سلولهای مغ انسان 
جای‌داد که فعالیت‌های مغزی راموردبررسی قرار می‌دهد. 
اين رباتهاى میکروسکوپی كه به تعداد حدود ده میلیون 
ی راوس بای درد 
به وزن مغز آدمی اضافه می كنند كه با چنین وزن کمی؛ این 
ادعا که بیش از حد از مغز آدمی کار کشیده می شود اصولا 
مطرح نمی‌شود. ما این باساب میکروسکویی آنهم با 
چنین تعداد فراوان یک قابلیت به مغز ادمی اضافه می کنند 


و آنهم توان در خواندن تفکر دیگران است. در حقیقت تعداد 
و درجه يك را به آنجه که قبلا داشته‌ایم اضافه کنیم. حال 
رباتها با انتقال دادن ارقام و اعداد که هر کدام نمایانگر 
خود را با دیگری درمیان بگذارد. فراموش نشود که برای 
موفقیت در نقل و انتقال تفکر هر دو طرف بايد نانورباتها را 
در مغز خود داشته باشند. 
عمر جاویدان 
بيش بینی تحقق يافتن: سال ۲۱۳۰ 

یکی از آرزوهای دیرینه بشرء عمر جاویدان است؛ 
با وضعیت تغذیه» سلامتی» رژیم» ورزش و يا داروهای 
فیزیک کوانتوم بستگی مستقیم پیدا می‌کند. درواقع در 
فیزیک هسته‌ای است که همه چیز برمبنای تئوری نسبیت 
اتمى» امكان يدير می كرذد. از جمله عمر جاويدان. به زبان 
ساده اگر انسان بتواند به دنياى ديكرى گام بگذارد (مانند 
یک کهکشان دیگر) در آنجا اعداد و ارقام برمبنای تئوری 
هسته‌ای واقعیت بيدا می كند و یک طول عمر ۷۵ ساله 
كه بنا بر یافته‌های انيشتين در کره زمين واقعیت دارند» در 
را بيدا می کند. پیش‌بینی‌ها مبنی بر ان است که انسان 
طی یکصد سال اينده قادر به انتقال خود از کهکشانی 
به کهکشان دیگر خواهد شد و این انتقال زمانی صورت 
می كيرد كه انسان بتواند خود راموقتا از حالت ماده خارج کند 
و در کهکشان بعدی باز به صورت ماده در آورد و این نقل و 
انتقال زمانی صورت می‌گیرد كه دیگر استاندارد زندگی و 
سالهای آن حکمفرما نباشد. البته بسیاری در شرایط حاضر 
نظیر خنده و تمسخر مواجه بوده اند. 





اث 


¢ مه ۰ 


' ده آذد 


لزه احساسی 


مفبد ده دن ده دز ند گی انسان معنا 


۰ دخ 


مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس آرشد 


روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱ مشاوره تلفنى 9 از ساعت ۱۱ 
الى ۱۳ مشاوره حضورى( با هماهنكى 
قبلى) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





جهار قاذ ۱ 
۰ 
جهار تانون رای 
ع ۵ 
موقق سدن 
هفته پیش یکی از خوانند گان محترم به بخش مشاوره 
تلفن كرد و خواست كه راه موفقیت رابه ایشان بیاموزم زیرا 
معتقد بود نمی توأند به خواسته‌هایش برسد و گمان می کند 
خداوند مهربان کمکش نمی کند. به اين خواننده عزیز قول 
دادم در اين زمینه مطلبی بنویسم. شما هم ان را بخوانید: 
موفقي 39 يعنى گ ۳ ش مدام شادمانی و ت بو فزاینده 
هدفهاى ارزشمند.اگر بتوانید به آرزوهایتان برسيدء انسانی 
موفقیت سفر است. نه مقصد. در اين سفر به سوی 
تندرستی» نیرو و آنرژی» شور و شوق زندگی» روابط 
احساس اسودگی و ارامش دهن حرکت می كنيم. مادیات 
كه یکی از جنبه‌های موفقیت استء تنها كارش دلپذیرتر 
كردن اين سفر است. 
قانون اول 
نخستین قانون موفقیت قانون توانایی مطلق است. 


ص آقای مجید طلوعی نژاد 
"|(وکیسل پابه یک دادگستری و 
"| کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
| اروزهای سه شنبه از ساعت ۱۴ نا 
۲ ۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 
خوانند كان خواهد بود. 


آ ثار زند کی مستقل برای زن شوهردار 

سوال اینجانب حدود ١1‏ سال پیش با آقایی 
ازدواج کرده و حاصل اين ازدواج یک فرزند ۱ ساله 
بوده که حدود > سال پیش از ایشان طلاق و بعد از > 
ماه اقدام به ازدواج دوم نموده که متاسفانه در ازدواج 
دوم نيز با شسکست روبروشده و منجر به طلاق گردید و 
مجدداً حدود یک ماه است که با همان همسر اولم اقدام 
به از دواج مجدد نموده و در حال حاضر نيز به علت‌بیکاری 
واعتیادهمسرم نمی توانم زند گی مشت رك را تحمل کنم. 
آیا می‌توانم جدا از همسرم در منزل مستقل بدون طلاق 
زندگی كنم یانه؟ 

جواب: به شما توصیه می كنم قبل از اينكه دنبال 
راهكار حقوقى براى حفظ ياازهم ياشيدن زندگی بكرديد 
به يك مشاور خانواده مراجعه فرمایید. ولى اكر جنانجه 
شما بخواهيد جدا از همسرتان در منزل مستقلى زند گی 
نماييد بالطبع همسرتان مبادرت به طرح دعوى الزام به 


و ۳ 
اطلاعات یی 2# ارو ۳۳۹۲ 


خلاقیت نامحدود است. آگاهی مطلق جوهر مفهومی 
درمى يابيد به راستی كيستيدء اين شناخت خودبه خود یعنی 
توانايى برآورده كردن هر رويايى که داريد. یکی ديكر از 
يانيك وبداست. وقتى مدام سركرم ارزيابى و طبقه‌بندی و 
برجسب بدن و تجزیه و تحلیل باشید» در گفت گوی درونتان 
وداورى نکردن به قانون نخست يعنى قانون توانايى مطلق 
دست خواهيد يافت. به محض اغاز اين كار مى توانيد جزء 
دیگری رانيز به ان بيفزاييد. يعنى: صرف وقت به طور منظم 
در رابطه مستقيم باطبيعت. 


وقتى طبيعت بنيادى خود راکش ف مى كذيد 
ودرمىيابيدبه راستى کیستید. اين شناخت 


خودبه‌خودیعنی توانايى برا ورده كردن هر 
رويايى كه داريد 





قانون دوم 
قانون دوم موفقیت قانون بخشش است. يعنى به هر جا 
که مى رويم ياباهر كس که روبرو می‌شویم هدیه‌ای به او 
بدهيم. لازم نيست هديه شما كران قيمت باشد. تحسین» 
شاخه‌ای كلء يا دعای خیر هدیه‌ای نيكوست. امروزباهر 
كس که روبرو می‌شوید هدیه‌ای به او بدهید و فرایند به 
جریان انداختن شادمانی و ثروت و فراوانی رادرزند گی خود 
و دیگران آغاز کنید. 
قانون سوم 
سومین قانون معنوی موفقیت قانون کار ماست. کار ما 


تمکین نموده که بعد از صدور حکم الزام وعدم حضور شما 
در منزل مشترک نفقه به شما تعلق نگرفته و همسرتان 
می‌تواند درخواست اجازه ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم 
رادر دادگاه مطرح نماید. 
مهریه و حق طلاق زن 

سبو ال“خانمى هستم كه حدود دو سال است با شسخصی 
ازدواج کرده‌ام و دو ماه پیش كه به بهانه ميهمانى مرا به 
خانه يدرم آورده بود ديكر حاضر به يذيرش بنده جهت 
زندگی مشترك نمی‌باشد و همجنان نامبرده مبادرت به 
ازدواج دوم نيز نموده و همسر جد ید برای خوداختیار کرده. 
آیا من می توانم مهریه‌ام رابه اجرا بگذارم؟ 

جواب: توضیح اينكه طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی 
شما می‌توانید هر زمانی كه بخواهید مهریه خويش را از 
شوهرتان مطالبه كنيد و اينكه شوهرتان بدون اجازه شما و 
دادگاه‌اقدام به ازدواج‌دوم‌نموده طبق شروط ضمن عقدنامه 
برای شما حق طلاق ایجاد شده و جنابعالی مى توانيد ضمن 
دریافت حقوق قانونی خويش اقدام به طرح دعوی طلاق 
نمایید. 


تکلیف مهر به در طلاق قبل از عروسی 
سوال »مدت سش ماه است که با دختر خانمی ازدواج 
کرده‌ام.اکنون با همدیگر تفاهم اخلاقی نداشته و خواستار 


هم عمل است و هم نتيجه أن عمل. همه اين اصطلاح را 
شنيدهايم که: هرجه بکاری همان رآ درو می كنى. بنابراین 
مفهوم ضمنی (کار ما) انتخاب آگاهانه است. به حداکثر 
رساندن استفاده از قانون کار ماء هوشیاری آگاهانه از 
انتخابهای هر لحظه است. هنكام هر انتخاب مى توانيد دو 
سوال از خود بپرسید: عواقب اين انتخاب چیست؟ أيا اين 
انتخاب برای خودم و اطرافيانم شادمانی خواهد آورد؟ اگر 
پاسخ مثبت بود آنگاه به آن انتخاب دست بزنید. اگر پاسخ 
منفی بود و أن انتخاب برای خودتان يا اطرافیانتان تنش و 
فشار می‌آورد أن رافراموش کنید. به همین سادگی. 
قانون چهارم 

چهارمین قانون معنوی موفقیت قانون کمتری تلاش 
است. اين قانون مبتنی بر این واقعیت است که هوشمندی 
طبیعت با مسوولیت بی تكايو و باسبکدلی پذیراعمل می كند. 
به طبیعت نگاه كنيدء خواهید دید كه هر کاری با کمترین 
تلاش انجام می‌شود زیرا همه چیز از قانون نظام طبیعت 
پیروی می کند. گیاه نمی کوشد رشد كندء فقط رشد می کند. 
قانون کمترین تلاش سه جزءدارد: 

نخستین جز پذیرش است. پذیرش یعنی با خود عهد 
ببندم (آمروز مردم و اوضاع و شرایط را به همان صورتی که 
پیش مى أيند خواهم پذیرفت). 

دوم با پذیرش امور به همان گونه كه هستند مسوولیت 
وضعیت خود و هر رویدادهایی را كه به صورت مشکلات 
مى بينم» به عهده می گیرم. 

سوم: نياز به دفاع را رها خواهم كرد. نیازی احساس 
نخواهم كرد تا ديكران را مجاب يا ترغيب كنم كه نقطه 
نظرم را بيذيرند. در برابر همه نظرها كشوده خواهم ماند و 
سرسختانه به یکی از آنها نخواهم جسبيد. 


طلاق ایشان هستم. آيا مهريه به همسرم تعلق می كيرد 
يانه؟ 

جواب: ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى مقرر می‌دارد «به 
مجرد عقدء زن مالک مهريه مى شود و می‌تواند هر نوع 
تصرفى كه بخواهد در أن بنمايد...» بنابراين مهريه 
۲ قانون مدنى جنانجه طلاق شما قبل از عروسی با 
به ایشان تعلق می كيرد ولى اكر طلاق بعد از عروسى 
صورت كيرد كل مهريه بايستى به نامبرده يرداخت 
شود. 


آذن برای ازدواج دختر با کره 
سوال: اكر یک دختری بخواهد عقد کند و يدر و 
مادرش سابقاً از همدیگر متار که کرده باشند آيا برای 
انجام و اجرای صیغه عقد ازدواج اجازه مادر شرط است 


يا پدر؟ 

جواب: با توجه به ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی «نکاح 
دخترباکره گرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه 
پدر با جد پدری آوست...» بنابراین در ازدواج دختر باکره 
اجازه و آذن يدر شرط است نه مادرء هر چند فى مابين يدر 
و مادر جدایی حاصل شده باشد. 
















خانم خاطرهع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجش_نبه ها: از ساعت ۹ الی ۱۱ 
مشوره تلفنی واز ساعت ١١‏ الى 
۳مشاوره حضوری(باهماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۲۸ 











آیا تا کنون این سئوال برایتان مطر ح سده‌است که: 
«جرامن اينكونه رآه‌می‌روم؟»»«اینگونه نشسته ام ؟»؛ 
«اینگونه غذا می‌خورم؟» و... انسان كه موجودی 
پیچیده است دو سطح رفتار شناخته سده دارد: 

۱-کلامی, ۲-غیر کلامی (زبان بدن). 

در رفتارهای کلامی منظورمان را در قالب کلمات 
و واژه‌ها به شنونده می‌رسانيم. اما بیان كردن یک 
کلمه با حالت‌های مختلف بیانی» نتایج مختلفی را به 
بار می‌آورد. مثلاً می‌توانید اين تمرين را هم اکنون و 
جلوی اينه انحام دهید: 

با لبخند بگویید: «سلام» با 
اخم بگویید «سلام» و احساسات 
متفاوتی را كه از اين دو حالت 
متفاوت به شما دست می‌دهد. به 
خاطر بسياريد. اين مثال یکی از 
سادهترين اشكال رفتار غير كلامى 
يازبان بدن است. رفتار غیرکلامی» 
رفتاری است که نه در قالب کلمات؛ 
بلکه در قالب حالت‌های بدنی بروز 
می‌کند. مثلاً شما کار شخصی که 
راحت هستید و او را به خود نزدیک 





می دانید» بسیار راحت و با عضلاتی 
شل مىنشينيدء ولی آیا زمانی که 
سوار یک وسیله نقلیه عمومی 
هستید نيز چنین شرایطی دارید؟ در بسیاری از مواقع که 
راحت‌ترین حالت نیز محسوب می شود شما از شرایط 
موجودبه وضعیت بدنتان پی می‌برید. مثال:زمانی که از 
کسی خشمگین می شوید. می فهمید که اخم کرده‌اید یا 
درهریک از عضلات بدنتان احساس گرفتگی دارید. یا 
زمانی که از چیزی می‌ترسید. احساس می كنيد بدنتان 
قفل شده است و یا به نفس نفس زدن می‌افتید. و اين 
همان رفتار غير کلامی است. 

ماعادت داریم از روی شرایط موجود به حالت‌های 
بدنمان پی ببریم و أن حالت‌های بدنی را به شرایط 
نسبت دهيم. اما آیا برایتان اتفاق افتاده است که درحال 
انجام دادن یکی از وظایف کاری(چه در خانه و چه خارج 
از خانه» ناگاه با دیدن شخصی يا اتفاقی يا حتی گاهی 
بدون هیچ دلیلی احساس كنيد عضلات گردنتان به 
سختی گرفته است؟ يا پاهایتان سست شده است با 


آقای سعید مجيدى نژاد 


(وکیل پایه یک داد گستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 


چهارشنبه‌ها از ساعست 
۰ لی۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۲۳۹۹۹۳۳۸ 








راررهای راا رای حون راد رای دی 


شماناخوشاینداست» شروع به گزیدن لب می كنيد يادست 
به سينه می‌ایستید يا يايتان را روی پایتان می‌اندازید؟ در 
این شرايط ظاهرأ هیچ مشکلی به وقوع نييوسته است اما 
شما احساس بدنی خوبی ندارید و حالت‌های بدنتان تغییر 
ف 

این زمانی است که اگر شما به «بدن اگاهی» رسيده 


باشيدء می توانید از روی حالت بدنتان متو جه شوید فضایی 
است؟ دلهره‌آور است؟ غیرمنطقی است؟ دلجسب نیست؟ 





به مثالی توجه کنید: 

فرض كنيد منزل یکی از اقوام به میهمانی مى رويد و 
يشت کتفتان تا بالای كردن بسیار گرفته است يا احساس 
سردرد می كنيد و بدون توجه به اينكه اين یک هشدار 
از سمت «بدن شعورمند» شما است با خوردن قرص يا 
استراحت از كنار اين مطلب می‌گذرید. اما بدانید که اين 
تکرار می‌شود. حتی ممکن است گاهی افر اد این شکایت را 
داشته باشند که «نمی‌دونم وقتی منزل فلان كس مى ريم 
چرا معده‌ام درد می كيره؟» يا «سرم درد می كيره؟ » با... 

و این همان غفلت از هشداری است که زبان بدن در 
اختیار شما می گذارد. اگر بدانيم كه گرفتگی عضلات یکی 
از نتایج اضط اب و شر ایط نامطلوب است» می توانیم نتبحه 
بكيريم كه بودن در کنار آن اف اد برای ما اضطر اب زاست. 


آقاى اکبرخوبکردار 
وكيل دادكسترى 
در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الى ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 


بدون اينكه به آن فکر کرده باشیم. 

گاهی با فردی مشغول گفتگو هستیم ومى بينيم که او 
دست به سینه نشسته است و پاش را روی پایش گذاشته 
است. اين حالت او نشان می‌دهد که در مقاومت به سر 
می‌برد و يذيرنده گفته‌های ما نیست» هرچند سر تکان 
می‌دهد و ما را تأیید می‌کند. 

راستی دانستن اين مطالب جه کمکی به ما مى كند؟ 

در بسیاری از مواقم افراد عادت کرده‌اند تا 
احساس‌هایشان را نادیده بگیرند و از آنها بگذرند. اين 
احساسها از بين نمی‌روند بلکه به صورت‌های رفتاری 
و بدنی شروع به بروز می كنندء تا زمانی که فرد به لحاظ 
شناختی برای حل كردن مشکل خود 
قدمی بردارد. از همین رو است که 
بسیار و بسیار و بسیاری از بیماری‌های 
جسمی (مثل سرطانء آلزایمرء زخم 
میک اموي وی لفل 
همین آنباشتگی‌های احساسی است 
که ما در طول زند گی هرگز آنها را 
نديدهايم و از آنها آگاهی نداشتهايم 
و آنها را ناچیز شمردهايم. 

به نظر می‌رسد فرار و دوری از 
مشکللات و احساس‌های ناخرشایند 
در گستره هستی» محکوم به شکست 
است و گریز از آن» ایستادن و حل 
كردن أن است که بسیار خسته کننده 
است.دوستان» می‌توانید جدولی تههیه 
كنيد تاحالت‌های جسمیتان رايس از ظهور فکری خاص» 
رویدادی خاص»معاشرتی خاص ويا...بنويسيد. ودر طول 
زمان برآورد كنيد که در اثر جه حادثه‌ای دچار جه حالتی 
می‌شوید و از این حالت به احساستان در مورد آن حادثه 
پی ببرید و از خود بيرسيد: جرا در برخورد با فلان کس» 
دچار سردرد می‌شوم؟ همین سوّال شما را به دنیایی از 
پاسخ‌های شناختی که مى تواند راهگشا باشد می‌رساند 
و می‌توانید مشکل را تشخیص دهید و حل کنید. 

همچنین می‌توانید در برخورد با آفراد پی ببريد كه 
طرف مخاطب شماء در لحظه آکنون دچار جه احساسی 
است و هم به خود و هم به او در حل احساس نامطلوبش و 
یا گسترش احساس مطلوبش کمک کنید. برای مطالعه 
بیشتر شمارا به خواندن این کتابهادعوت می كنم: «زبان 
بدن» و «شفای زندگی» و بسیاری از کتابهایی که در 
همین زمینه منتشر شده‌اند. 


آن دسته از عزیزانی که از بيمارى دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 


جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
مى توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 
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سلسسله كزا رششاى زند ان 


اين هفته: ندامتگاه مر کزی ورامين 


آمدمزندان» 49 مین رای[ 


ساعت حدود بازده و سی دقیقه را نشان می‌داد. 

مصاحبه اولم هنوز تمام نشده بود كه يسرك موظرمزی 
وارد دفتر واحد فرهنگی شد. ابتدا تصور کردم کار خاصی 
دارد, به همین دلیل مصاحبه را قطع کردم و پرسیدم: 

- بله؟! کاری داشتید؟ 

بلافاصله خودش رأمعرفی کرد. تععجیم بیشتر شد. اسم 
و فاميلش که برایم اشنا نبوه يس برای جه انجا ایستاده 
بود. شوخی‌ام كل كرد و در پاسخ» من هم خودم را معرفی 
کردم و سپس گفتم: 

-وبعد؟ 

لبخندی زد و گفت: 

-برای مصاحبه آمده ام! 

ور 5 

- اما طبق قراری كه داشتیم بعد از این أقاء نوبت فرد 
ديكرى است كه قبلاً هم او را ديدهام. جرمش هم حمل 
سالاح است. 

درحالى كه دستش را نشانم مىداد گفت: 

- مىدانم! اما من تا نيم ساعت دیگر بايد در بهداری 
باشم! نمی دانم جقدر آنجا معطل می شوم. اكر ممکن است 
اول من صحبت كنم. 

پرسیدم: ۱ 

-از کجا متوجه شدی که من آمده‌ام؟ اصلا چرا اینقدر 
اصرار به مصاحبه داری؟ 

سرش را خاراند و گفت: 

- داخل بند بودم که گفتند شما آمدید. بعد هم گفتند 
هر كس مايل است مصاحبه کند بايد ثبت شود. من منتظر 
نماندم و آمدم. باور كنيد بلاتکلیفی دارد مرامی کشد. آمدم 
صحبت كنم شاید از طریق شما قاضی پرونده ام صدای مرا 
بشنود و به دادم بر سدا... 

كلامش را قطع کردم و گفتم: 

- چند لحظه بیرون منتظر باش تاصدایت کنم. 

حدود ۱۰ دقيقه بعد مصاحبه اولم تمام شد. درحال 
مرتب كردن وسایلم بودم که يسرك يريد داخل: 

-می‌توانم بيايم داخل؟! 

لبخندی زدم و گفتم: 

-الان هم داخل هستی. فقط در را يشت سرت ببند! 

يسرك خوشحال در را بست و آمد مقابلم نشست. 

شلوار کردی مشکی پوشیده بود. با یک پیرآهن راه راه. 
دكمه یقه‌اش هم باز بود. گفتم: 

- چرا د كمدات رانمی‌بندی؟ 

کمی هل شد. بلافاصله دست برد و دکمه را بست و 
يدان رامرتب کرد و گفت: 

-الان از حمام آمدم. گرمم بود. 


۳ 
الطلاعات لل 2 ارو ۳۳۹۲ 


تلفن تماس:۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


باید از صورت سرخ و سفیدش حدس می‌زدم. 

برسم 

-جراموهايت قرمز است؟ 

ناخودآگاه دستش را لابلای موهایش برد و گفت: 

- وقتی به زندان آمدم موهایم به سرعت سفید شد. 
باور نمی كنيد در عرض چند ماه» موی سياه در سرم نماند. 
روحیه‌ام خیلی خراب شد. برای همین حنا گذاشتم. اما 
نمی دانستم موهایم قرمز می شود حالا هم چاره‌ای نیست» 
بايد صبر كنم تا رنكش برود! 

داشتم زمان را از دست مىدادم يس گفتم: 

- خودت را که معرفی كردىء حالا بكو چرا اینجا 
هستی؟ 

لبخندی زد و گفت: 

- بكو چرا بدبخت شدی.... کاش قلم پایم مى شكست 
و عروسی نمى رفتم. همه اين ماجرآها از یک عروسی رفتن 
و ۱ 

پدرم با اينكه شغل آزاد دارد و مادرم هم بی‌سواد و 
یک زن خانه‌دار است. اما هميشه ما را نصیحت می کردند 
كه هیچ وقت بدون آنها جایی نرویم. خصوصاً عروسی و 
میهمانی! خواهر و برادرم بیشتر از من به حرف آنها كوش 
مىدادند شايد به همين علت باشد كه الخ انها بیرون 
هستند و من اينجا آب خنک می‌خورم! البته نه من و نه 
خواهر و برادرم بچه‌های بدى برای يدر و مادرم نبوديم و 
هيج وقت به خودمان اجازه نداديم با أبروى يدر و مادرمان 
بازی كنيم. يدر و مادرم سالهاست در محله‌ای واقع در 
شهررى ساكن هستند. آنجاهمه ما رامی‌شناسند و می‌دانند 
اهل خلاف نيستيم. اصلا محيط شهرری به دلیل مذهبی 
بودنش تحمل این جيزها را ندارد. ولى خب جوانى است 
كر كاه ام خبط صقان ی كلل كرا يننا لزنا اراد 
أن رايس دهد. من از بچگی سربه زیر بودم. كارى به کسی 
نداشتم. كجدار و مريز درسم را می‌خواندم تا زودتر دييلم 
بكيرم. از بجكى خيلى به درس خواندن علاقه نداشتم. 
بيشتر دلم مىخواست كار كنم و دستم در جيب خودم 
باشد. سال آخر دبیرستان, درسها خیلی سخت شد اصلا 
حوصله درس خواندن نداشتم» یعنی هرجه می خواندم کمتر 
می‌فهميدم. امتحانات نهایی خرداد ماه خیلی سخت بود. 
من هم نتوانستم از پس درسها بربيايم و تجدید آوردم. 
تابستان که شد اصلاً حوصله درس خواندن و امتحان دادن 
رانداشتم. معطل نکردم رفتم دفترچه گرفتم و بعد هم عازم 
خدمت شدم. دوره آموزشی را در همین ورامین گذراندم و 
خدمتم هم تهران افتاد. خلاصه از سربازی شانس آوردم و 
بدون هیچ مشکلی کارت پایان خدمتم را گرفتم. 

بعد از خدمت بیکار نماندم. کار فنی رادوست داشتم. به 


ی تا ی لیا رارسا سس ترا 
موا دم شدة در ات 
با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوين» رجایی شهرء قزل حصار و ورامين» رياست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتكاههاى اوين» رجايى شهر و ورامین» روابط عمومى 
سازمان زندانهاء روابط عمومى داد گستری کل استان تهران و تمامى 
عزيزانى كه در تهیه اين گزارش ها مارايارى می دهند. 


همین دليل رفتم باطرى سازى و مشغول كار شدم. در آمدم 
بدنبود.همين كه از پدرم پول توجيبى نمی گرفتم خوشحال 
بودم. 

در محيط کارم هم مشکلی نداشتم. مردم داری 
شرط اول کاسبی است و من هم تا آنجا كه می‌توانستم 
با همه خوش رفتاری می كردم و اين باعث می‌شد تعداد 
مشتر ی‌هایم هر روز بیشتر شود. اما... اما... امان از جوانی و 
خامی و بی‌تجربگی! نفهمیدم جه شد که با یکی - دو تا از 
بچه محل‌ها خیلی اخت شدم و چند بار > برخلاف توصیه 
پدرم - باآنها بیرون رفتیم. در جشن‌ها و میههمانی‌های آنها 
با مشروبات الکلی أشنا شدم. تا آن روز من اصلاً مشروب 
ندیده بودم. يدر و مادرم و خانواده‌هایشان همه اهل نماز و 
روزه بودند. اصلاً حرف زدن اين چیزها در خانه و خانواده ما 
حرام بود جه رسد به آنکه کسی بخواهد مشروب بخورد که 
أن وقت دیگر به اصطلاح خونش مباح بود. 

به‌هرحال من به دوراز چشم خانواده‌وازروی کنجکاوی 
چند باری» لبی تر کردم. اما باور كنيد تا صبح هم از ترس 
نخوابیدم. وحشت از اينكه اگر پدرم بفهمد جه می کند و چه 
بلايى سرم مى أوردء خواب را از چشمانم ربوده‌بود.اماازآنجا 
که می گویند هر کاری اول بار سخت است به تدریج ترس 
من هم ريخت و هرازچندگاهی که در میهمانی ها شرکت 
ل وروم قر بیس ترس کر اگوی 
که شاید در سال یک يادو مرتبه این اتفاق می‌افتاد و اینطور 
لبود کم هر تي را هرهةةة رهرفارى بكوريم: 

تاتابستان دو سال پیش...تابستان ان سال دعوت شدم 
براى شركت در یک عروسی! عروسى برادر دوستم بود. 
من و چندتا از بجه مح لها دعوت بوديم. البته از خانواده ما 
كسى به أن ميهمانى دعوت نشده بود. خب بعدازظهر ما 
شال و كلاه كرديم و راه افتاديم برويم عروسى. مراسم در 
باغى در جاده خاوران برگزارمی‌شد. شروع مراسم ازساعت 
هفت بود كه ما کمی دیرتر هم رفتیم. جشن بود و شادی و 
خوشحالی.بساط پذیرایی هم بود. از میوه و شیرینی و شربت 
تاشام و مخلفات.در عروسی هم به همه خوش می گذرد به 
ماهم بدنگذشت.بابچه محل‌ها یک جابودیم و می گفتیم و 
می خنديديم. حدود یک ساعت بعد از ورود ماء بر آدر دوستم 
به من اشاره کرد که: «ياشو بیا!»... من و بر و بجه‌ها راه 
افتاديم و رفتيم داخل اتاقی که او گفته بود. چند لحظه بعد 
دیدیم طرف با یک گالن مشرو بآمدو گفت:«هر که اهلش 
است شروع کندا» بچه‌ها هم يكن کی همپالکی بودند. 
همه نشستند و خوردند و خوردند و خوردند. من هم راستش 
را بخواهید خیلی زیاده‌روی کردم. نمی‌دانم چقدر خوردم» 
فقط می دانم آنقدر خوردم که دیگر نفهمیدم جه شد؟ جه 
کردم؟ جه خوردم؟ جه اتفاقی افتاد؟! حتی به خاطر ندارم 
که چطور به خانه برگشتم. هیچ چیزی از آن شب را به ياد 
نمی‌آورم.من تازمانی رابه خاطر دارم كه مشروب خوردیم. 





بعد هم چیزی نفهمیدم. تأساعت چهار “ينج صبح که چشم 
باز کردم و دیدم در خانه هستم و مقابل در ورودی ایستاده‌ام 
و روبرویم هم چند مامور منتظرند تا مرا ببرند. 

تعجب کردم! نمی‌دانستم جه جرمی کرده‌ام که 
می‌خواهند مرا دستگیر کنند. حقیقتش ترسیده بودم. آخر تا 
أن روز حتی یک بارهم کلانتری نرفته بودم.به هرحال لباس 
پوشیدم و همراه انها رفتم. اما اگر می خواهيد بدانید ان شب 
جه اتفاقاتی افتاده بايد ماجرا راز زبان برادرم برایتان بگویم. 

از زبان برادر: برادرم می‌گفت: از نیمه شب گذشته 
بود که یک نفر با منزل ما تماس می كيرد. برادرم گوشی را 
برمی‌دارد. طرف بدون آنکه خودش را معرفی کند به برادرم 
می كويد كه من در مجلس عروسی به دلیل خوردن بیش از 
حد مشروب از حال رفته‌ام و چون وضعیتم‌عادی نیست بهتر 
است یک نفر بيايد و مرا به خانه ببرد! برادرم بعد از گرفتن 
آدرس» آژانس می كيرد وبةعروسى مى أيد و بی‌سروصدا 
مرا به خانه برمى كرداند. بدون آنکه کسی متوجه شود جه 
اتفاقی افتاده اشة: 

ساعت حدود چهار صبح بود كه در منزل ما را زدند. 
شنيدم كه يك نفر اسم مرا به زبان آورد و كفت با من كار 
دارد. من هم رفتم جلو در و همانطور كه گفتم جند نفر مامور 
رامقابل خودم ديدم و بعد هم آنها مرا به اتهام قتل دستكير 
وبه کلانتری بردندء اما ماجرای قتل جه بوده؟! 

گویاآن شب بعداز أنكه برادرم مرابه منزل برمی گرداند. 


در پرانتز: 

(گاهی اوقات بايد برای اشتباهات کوچک» تاوان 
سنکینی برداخت. تاوانی كه ممکن است زندكى فرد راهم 
به باد دهد. همانطور که زند گی اين جوان فنا سد. استباه او 
رفتن به عروسی نبود اشتباه او از خوردن مسکرات آغاز 
شد. همان وقتی که اولین مرتبه به خود اجازه داد حریم 
عقلش را بکشد و عنان و اختیارش رابه دست چیزی دهد 
که هيج عقلی آن را تايبد نمی کند. شاید یکی از دلایلی 
كه شرع مقدس اسلام نوشیدن مسکرات را حرام کرده 
همین بانسد. یعنی شما چیزی رامی خورید که بعد دیگر هيج 
اختباری نسبت به گفتار ورفتارو کردار خودندارید واعمالی 
از شما سر می‌زند که عقلتان برآن حاکم نیست و درپی أن 
ممکن است هزار و یک اتفاق بد و بدتر هم رخ دهد. 


دعوایی سر می‌گیرد. نزاع دسته جمعی بوده و حدود صد 
و پنجاه نفر با هم درگیر می‌شوند. در این ميان یک جوان 
بيست و دو ساله که بجه تهران هم هست. به ضرب چاقو از 
پا درمی‌اید. حالا این جوان که بوده»؟... من اصلاً نمی‌دانم. 
چطور کشته شده؟... من نمی‌دانم. فقط می گویند یک نفر به 
اوچاقوزده‌واومرده!درحالی که أن زمان من اصلً آنجانبودم 
و خیلی قبل از نزاع» برادرم مرا به خانه برگردانده بود. 

از طرف دیگر برادر داماد که - همان دوست ما باشد 
چندی قبل در اثر تصادف از دنی رفت. كويا و بود که أن 
شب با منزل ما تماس كرفت تا برادرم بيايد مرا ببرد. بعد 
از این جریان پدرم مجبور شد وکیل بگیرد. در تحقیقات 
وكيلم» مشخص شد که گویا مقتول سوار بر موتورسیکلت 
بوده و از ان حوالی میگذشته که يك نفر او را با چاقو زده. 
بعضی‌ها شهادت دادند که من بودم.در حالی که من نه برای 
لباسم خونی بوده» ونه با پای خودم آمدم که بتوانم فرار کنم. 
من بدبخت مست و مدهوش در باغ افتاده بودم که یک نفر 
مرا ببرند! حالا ببینید جه بر سر من أمده. 

الان دو سال است بلاتکلیف هستم. شاکی خودش 
می‌داند که طرف دعوایش که بوده و حالا بیرون آزاد دارد 
برای خودش راه می‌رود. ان وقت من از همه جا بی خبر دو 
سال است اينجا هستم. همان ماههای اول از غصه موهایم 
سفیدشد. جشمهايم گودافتاد و چهرهام‌اینقدر درهم وبرهم 
شد. خصوصاً آنکه بعد از اينکه بازجویی شدم مرا فرستادند 
زندان اوین. مدتی بعد از آنجا به زندان رجایی‌شهر کرج 
منتقل شدم. حدود یک سال 9 اندى آنجا بودم. خانواده‌ام 
برای دیدنم‌باید از شهرری به کرج میآمدند.بعد از يك سال 
تقاضای انتقالی دادم و الان هم اینجا هستم. 
اتهام دو سال است من اینجا هستم. درحالی که نه جرمم 
رضایت نمی‌دهند درحالی که هنوز اثبات نشده من قاتلم. 
حتی انگشت‌نگاری هم نشده. نمی‌دانم چراسرنوشت من 
اینطور رقم خورد.در این دوسال» شایددو میلیون بار با خودم 
گفته‌ام: «کاش به نصيحت يدر و مادرم عمل مى كردم و 
هيج وقت بدون حضور أنهاء در مجلسى حاضر نمی‌شدم!» 
ای كاش هركز لب بهاين زهرمارى نمی زدم... 2 ص 


اين جوان مدعى است كه 
آن شب در آن بزم کاره‌ای نبوده و در آن 
نزاع شركت نداشته اما نمی تواند بگوید چرا در 
ميان آن همه آدم!فقط اودستگیر شده؟!ونمی تواند 
بکوید که چرا هنوز وكيلش نتوانسته بی گناهی او را 
اثبات کند. 

سايد در يس اين ماجرا حوادثی رخ داده که او به 
دليل شرب خمر و زوال عقل از بادآوری‌اش عاجز مانده» 
درحالى كه اثر همچنان باقى است و او متهم رديف اول 
يرونده!... البته اميدواريم كه تاامروز كه مصاحبه ما به زير 
جاب مىرود وضعيت او هم روشن شده و از بلاتکلیفی 
درامده باسد وازاين اتفاق بزرگ هم در سى بزر کتر گرفته 
باشد وآن اينكه هر كز كارى نکند كه بعدها حافظه‌اش توان 
يادآورىاش رانداشته باشد!) 


ناه و شو ند نى 
خدایی هست 
حسین خان بلوچ و فرزندش در كرمان» در زندان 
فرمانفرمابودند. پسر حسین خان دیفتری كرفت و حسین 
خان که تاب نمی آورد پسرش جلو چشم أو جان بدهدء به 
افضل الملک كفت به فرمانفرما بگوید كه حسین خان 
بلوچ حاضر است ۵۰۰ سکه بدهد تا يسرش رااز زندان به 
جایی دیگر ببرند و او شاهد جان دادن فرزندش نباشد. 
حاکم گفت: فرمانفرمای کرمان انتظام مملکت خود رابا 
از قضای روزگار چند روز بعد» پسر فرمانفرمادیفتری 
كرفت و حالش بسیار بد شد. حاکم نذر کرد اگر پسرش 
خوب شودء ۵۰۰ گوسفند به مستحقان بدهد. اما سودی 
نبخشید و پسر مرد و فرمانفرما با خشم به افضل الملک 
گفت: گویی خدایی وجود ندارد زیر اگر وجود داشت. نه 
به خاطر ريش سفید من» حداقل به خاطر مستمندانی 
گوسفند رشوة فرمانفرمای کرمان عوض نمی کند. 
نقاشی نادرست 
وزير دارایی فرانسه از نقاشی خواسته بود تصوير او 
رابکشد. روزی یکی از مالیات دهندگان که دوست وزير 
جناب وزیرنیست....پرسیدند: چرأچنین حرفی می‌زنی؟ 
در جيب خودش است. 
سیاستمداران 
هستند. مثلاً نمایندگان برای اين که انتخاب شوند» قول 
اصالا رودخانه‌ای و جود ندارد. 
دلیل جنکت 
پامی‌شود؟ فکری کرد و گفت:اتاقی رادر نظر بكيريد که 
پدری باريش تراش برقی» مادری با اتوى برقی» دختری 
باسشوار برقی و پسری با ضبط صوت برقی می‌خواهند 
کار خود را انجام دهند اما اتاق فقط یک پریز دارد. 
لُونا (60112) 
دراتن وقتى اربستوژینون رابه اتهام قتل‌هیپارخوس 
محاکمه می كردندء نامزد او را برای افشای اسرار قتل 
شکنجه کردند. ولی أو زبان خود را بريد و جلوی پای 
رئيس دادگاه انداخت تا نشان دهد که عليه نامزد خود 
حرفی نخواهد زد. مردم به پاس این ایثار مجسمة معروف 
ماده شير را بر پا کردند. شیری که زبان نداشت و نامزد 
آریستو ژینون راهم لثونا یعنی ماده شیر لقب دادند. 
وجود شریف شما 
معماری به سفارش سلطان مقبرة بسیار با شکوهی 
در بازدید از ان مقبره پرسید: اینجا دیگر جه کم دارد؟ 
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جطور حجم عمر 
من که تاه شد 


بالاخره یک روز صبح 
خیلی زود وقتی همه خواب 


بودند بادداشتی برای مادرم 
گذاشتم و راهی سفر شدم 








حالا شده بودم سوژه همه فامیل! یکی می كفت زودتر 
زنش بدهید تابرودسرزن دگی‌اش... ان یکی می كفت 
مادرم مثل ايه نازل شده طبق دستورات او عمل می کرد 
و من بیشتر از قبل در عذاب بودم. دلم می خواست داد 
بکشم و بگویم: 

-دست از سرم بردارید و فقط تنهایم بگذارید. 

ازاین که دایی و خاله و عمو و عمه هر کدام می‌آمدند 
سراغم و نصیحتم می کردند خسته شده بودم. کاری بود که 
شده بود و من فقط در خلوت و تنهايى خودم می‌توانستم ان 

بانسترن دو سالی بود که آشسنا بودم و تقریباً نامزد 
بودیم. خانواده‌ها با هم رفت و آمد می کردند و منتظر بودیم 
درس نسترن تمام شسود و مراسم عقد و عروسی راراه 
بياندازيم... خیلی به او علاقه‌مند بودم. دختری عافل و سر 
به زیر بود... برای هر مش كلى راه‌حل داشت و تنها چیزی 
که هر گز ناراحتش نمی کرد همین حرف و حدیث‌های 
زنانه و متلک‌ها و حرفهای معنادار بود. با یک لبخند ساده 
جواب همه آنها را می‌داد... درواقع تنها دختری بود که در 
فامیل ما گرفتار بحث و جدالهای خانوادگی نشد. کم کم 
همه بهش عللاقه‌مند شده بودند. هر چند کمتر وقت بيدا 
می كرد که در جمع‌های خانوادگی شر کت کند ولی همان 
مدت کوتاهی که می‌آمد و می‌رفت همه را دلبسته خودش 
کرده بود... 
خودم می‌دانستم و حتی دره‌ای فکر نمی کردم امکان دارد 
نظرش عوض شود که از قضا اين اتفاق افتاد. 

مدتی بود که ناخواسته رابطه‌مان کمتر شده بود. درس 





کامران آذری 


اطلاعات یی ص22 ارو ۳۳۹ 


کاوه آذری 






و پایان نامه رابهانهمی کرد تااینکه یک 
روز خیلی محترمانه به من كفت که نظرش 
تغییر کرده و نمی خواهد با من ازدواج کند. 
برخلاف من که همه چیز راتمام شده 
تلقی می کردم او مدام در حال بررسی جوانب 
مختلف بود و داشت به ازدواج با من فکر می کرد. 
البته خودش از روز اول گفته بود كداين مدت 
به دردهم می‌خوریم يانه و گویااوبه چنین اطمینانی 
دست بيدا نک رد. وقتی حلقه نامزدی‌اش رابه من پس 
توی رختخواب افتادم و به سرعت وزن کم کردم... بحران 
خودم بگذارند شروع به موعظه كردن افتادند و خدا می‌داند 
زجر و عذاب مرا چند برابر کردند. برادرم از خارج مدام تلفن 
می كرد كه برای تعطیلات هم که شده مدتی بروم پیش 
واقعیت دور کنند در حالی که من احتیاج داشتم در بطن 
اين واقعيت بمانم» اشک بریزم و غصه بخورم تا کم کم ارام 
بگیرم... اما امان از دست اطر افیان!! 
بالاخره يك روز صبح خیلی زود وقتی همه خواب 
بودند یادداشتی برای مادرم گذاشتم و راهی سفر شدم. در 
بایک گروه» مشغول کاوش بودند. یک شهر باستانی داشت 
خواستم کل ماجرا را تعریف کنم» مهران گفت: 
-بماند برای بعد. فعلاً به نیروی تازه نفس احتیاج داریم. 
یک برس و بیلچه کوچک دستت می‌دهم و طبق دستور 
ارزش ترين چیز اين حفاری به دست تو بيدا شود. 
هر چند رشتهدام باستان شناسى بود ولى سالها 
می گذشت كه دست از این کار شسته بودم و 
عملاً کاری برای انجام نداشتم... 
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ديكرى بامن بزند... شبها آتش روشن می كرديم و 
هر کس جيزى تعريف می کرد. از تجارب حفاری‌های 
قبلى می گفتند. از تجارب زندكى کاری‌شان... و بالاخره 
یک شب من احساس کردم دلم می‌خواهد حرف بزنم» 
بی‌مقدمه شروع کردم. از زندكى ام گفتم و اينكه نسترن به 
یکباره مرارها کرد و رفت. زیر أن نور آتش چنان سکوتی 
برفرار بود که انكار هیچ كس در اطراف من نبود... حرفم 
کار 

-زندگی جلو می رود نه به آنتخ اب ماو نه به ميل و 
علاقه ما... فقط تجربه است که از گذشته برای حال و آینده 
باقى می‌ماند و دیگر هیچ... به فردا فکر كن و به اينكه چقدر 
کار در پیش رو داریم كه بايد انجام بدهیم... 

همه تاییدش کردند و یکی یکی رفتند به خوابگاه‌ها... 
حق با وبود.فردايى در راهب ود که کوهی از کار درپیش 
روى ما بود و دلتنگی‌ها و خوشی‌های گذشته مجالی برای 
به خاطر آمدن نداشت... 

صبح روز بعد قطعه‌ای ظرف بسیار زیبای سفالی بيدا 
شد. آنقدر همه خوشحال شدیم که انگار دنیا رابه ماداده 
بودند. جرات نداشتيم به آن نگاه کنیم. چشم‌های همه ما 
نمناک ده بود. ظرفی از چند هزار سال پیش...هر كس 
برای آن ظرف قصه‌ای ساخت و با چنان ظرافتی أن رامیان 
پوشال‌ها قرار دادیم که انگار قلب زنده یک انسان را داریم 
جابجا مى کنیم... شب دور آتش» حرفی نبود جز آن ظرف 
زيباو من به اين فکر کردم که زندگی جاری است. از چند 
هزار سال پیش تاحالا و حجم عمر من جه کوتاه است در 
ميان اين تاريخ چند هزار ساله! و جه کوچکم در اين دنیای 
بزرگ و پررمز و راز...و ما چه کوچکیم وقتی به یکباره همه 
دنیا برایمان سياه مى شود و یا سفيد!! فردا هم روز خداست. 
بايد دست بر زانو زد و بلند شد... 1 
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محمدرضا كودرزوند 




















فرزاد اله بخش افشين كودرزوند 


من و تفاو تهایم 


0۳ آقای م -پ از اهواز 

دارد و نتوانسته‌ام أن راحل کنم تفاوتهایی است که با 
جامعه و حتی اطرافيانم احساس می کنم. من به هیچ و جه 
اهل تعارف نیستم واز این حيث هم هیچ شباهتی به 
اطرافیان خود ندارم. در ضمن حساسیت‌های فراوانی روی 
اطرافيانم آنگونه که می خواهم نیستند. البته همه آدمهای 
کتابهایی که مطالعه کرده‌ام» خوانده‌ام که ناسا زگاریها هم 
است. حتی از نظر ژنتیکی و چهره هم من با كسانم تفاوت 
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البته در ابتدااین مطلب مهم را باید متذ کر شوم 
كهاصولاً نوجوانان در۱۸ سالگی همواره‌به گونه‌ای 
طبیعت نو جوانان است که در یک محدوده سنی اتفاق 


راه‌درازی 
دربيش است 


جناب آقای م -پ از اهواز 


می‌افتد اما از نگاه دیگر هم بايد تو جه داشسته باشید که 
زاویه نگاه‌هم فرق می كند. ممکن است آنچه که شمارا 
به این تصور کشانده که دارای نگرش متفاوتی هس تند» 
از نگاه دیگران چنین نباشد و اگر هم متفاوت هستید» در 
حیطه اختللاف عقیده‌های معمول در مان انسانها باشد و 
بس. در هر حال به نظر می‌رسد که خودتان را بیش از حد 
در مورد این تفاوتها زیر سوال کشانده‌اید اما اكر تمايلى به 
این دارید که خیلی متفاوت نسبت به ساير اعضای خانواده 
عمل کنید بياييد و از جنبه‌های مثبت به سوی اين تفاوت 
حركت کنید. یعنی اینکه در چا رچوب خانواده و در جهت 
کمک یه أهد اغا زو اذم از این ا ار ره 
اینک هب خانواده خود تضادايجاد کنید» آنهم تنها به خاطر 
رفتار تضاد و نه بیشتر. 
بدون احساس نیستید 

یک تصور نسبتاً اشتباه دیگری که دارید این است که 
گریه كردن رابه عنوان یک مشکل قلمداد کرده‌اید. اين 
درحالی که‌نامه شما ماو از احساسها اسك بتابراین اگر هم 
گریه نمی كنيدء اما انسان بااحساسی هستید و همین کافی 





ومشاوره‌حضوری با تعیین وقت قبلی که چهارش نبه هابا تماس تلفنی انجام‌می شود پنج شنبه ها 
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دارم. استخوانبندى و حتى تفاوت در رنگ چشم شاهد اين 
مدعا است. البته اين تفاوتها باعث شده كه تمايل به زند گی 


در ميان خانوادهام رااز دست بدهم. درواقع احساس می كنم 
كه من هب-< هيحكاه جزيى از انان نبوده ام. 





خصوصياتى كه شما در خود داريد و انها 
رامثب تمىشناسيدءازا سمان نیامده 
بلکه ميراث خانواده شمااست 


است. اما درهر حال سعى كنيد تا احساسات خود را کانالیزه 
كنيد و به تفکر خود جنبه‌های مثبت ببخشید. از احساسات 
زودگذر و غيرواقعى بايد فاصله بگیرید. اينكه نمی‌خواهید 
جزیی از خانواده خودتان باشید ويا تصور می كنيد که آنها 
شما را نمی‌خواهنده صرفاً احساسات زودگذر و بدون تاثیر 
است. همین که شما علاقه به مطالعه دارید و دغدغه‌های 
جامعه را دارید» به معنای أن است که خانواده شمارايك 
انسان مثبت به‌بار آورده و درواقع خصوصیاتی که شما 
در خوددارید و آنها رامثبت می‌شناسید. از آسمان نیامده 
بلکه ميراث خانواده شما است که بايد ارزشهای أن را به 
واه دراز 

وسرانجام به این نکته بسیار مهم می‌رسیم که نباید 

همه چیزراپایان يافته وسرنوشت خودتان راتعيين شده 





تفاوت در علايق 

درخصوص علایق خودم هم بايد بگویم كه باز هم 
تفاوت رادر خودم احساس می كنم. من كتابخوان و 
اهل مطالعه هستم ودر زمینه‌های روانشناسى تاريخ و 
جامعه‌شناسی مطالعات فراوانى داشته‌ام و به اين رشته‌ها 
علاقه‌مندم. ضمن آنکه علاقه فراوانى هم به سردستگی 
دارم و دوست دارم كه راهنماى عده‌ای باشم. به همین 
دليل علاقه فراوانى به خدمت درارتش دارم البته اكرجه به 
صلح و آرامش علاقه دارم اما بسيار امیدوارم كه در ارتش 
به خدمت گمارده شوم. 

يس از آن هم از رشته‌هایی که به آنها علاقه‌مند هستم 
بایداز پزشکی, خلبانی هواپیماهای جنگنده و علوم سیاسی 
نام ببرم اما اشکال عمده دیگری که با خانواده‌ام دارم اين 
است كه نمى توانم آنها را تحمل کنم.البته نها هم خودشان 
به من می‌گویند که جار مرا تحمل می‌کنند. حال از شها 
کمک می‌خواهم که دلیل اين تضاد ميان من و خانواده‌ام 
برای من شرح دهید که آیا بر طرف شسدنی است با اینکه 
همواره ادامه دارد. 

درضمن تا حال هیچگاه گریه تكردنام | ی به معنای 
آن است که کمبودی دارم؟ آیا به نظر شما تفاوت‌داشتن 
يك مورد عادی بایک مش کل محس وب می‌شود؟ لطفاً 
هرا راكتمازى کن 


بدانيد.هنوزراهطولانى درييش دارید. شمافقط ۱۸ 
ساله هستيد يعنى أينكه هنوز مراحلى چون تحصيلات 
دانشگاهی, شاغل شدن و مرحله بسيار مهم ازدواج را 
درپیش داريد وهيجكدام را هنوز طى نكردهايدء بنابراين 
به خودتان زمان بدهید. وا همه مهمتر به دنبال أرامش 
باشید چرا که در سایه آرامش است که می‌توانید پیشرفت 
کنید.بی‌جهت خودتان رادجار دغدغه نكنيدء بی‌جهت 
برای خودتان مشکل ويا مشکلات قائل نشوید. شما یک 
دغدغه بسيار مثبت هم دارید و آن هم جامعه و فرهنگ در 
أن است که اين مهم خود می‌تواند اهداف شما را به سوی 
آین ده تعيين کند. جه اينكه یک پزشک باشید و جه در 
کسوت يك خلبان نظامی در آیید و جه به يك سیاستمدار 
تبدیل شوید» همه و همه جایگاههایی برای مفید بودن به 
یی 
موضوع مهم دیگر هم اين است که بايد واقع بين باشید و 
بی‌جهت زمان, انرژی و استعداد خود رادر تخیلات‌بدون 
نتيجه و غیرواقعی تلف نکنید. آری ممکن است یک نفر 
علاقه‌مند به این باشد که نايلئون باشداما آیااين امکان‌پذیر 
است؟ ناپلتون یک شخصيت تاریخی بود و دیگر تکرار 
نشده و نمی‌شود. درواقع یک دلیل عمده که شما خودتان 
رامتفاوت تلقی كردهايدء همانا تخیلات بدون نتیحه و 
غیرواقعی است. شما خصوصیاتی به مراتب بهتر و برتر 
از اینها دارید و مهمتر اینکه جوانی مستعد و اهل مطالعه 
هستید که این خود يك موهبت می‌باشد. از این موهبت 
خود بهره كيريد و من نیک می دانم که شما سرانجام در راه 
موفقیت و اعتلای خود و خانواده خودتان گام برمی‌دارید 
چرا که به غير از این از شما انتظاری ندارم. 

موفق و پیروز باشید 
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سرکار بودم که مادر زنك زد و گفت: سهیل جان برایت 


را داشتم... 

کلی کارسرم ريخته بود و اصلاً حوصله شنیدن حرفهای 
مادررانداشستم.یک سالی می‌شد که دنبال یک عروس 
خوب و قشنگ و خانواده‌دار می گشت... مادر وقتی تصمیم 
می‌گرفت کاری رانجامبدهد دیگرهیج کس نمی‌توانست 
جلودارش باشد. گفتم: چشم مادر. از سر کار که برگشتم 
مفصل راجع بهش حرف می‌زنيم. 

مادر گوشش بدهکار نبود: نوه خانم بختیاری است... 
امروز دم در خانه‌شان دیدمش...از شهرستان آمده که اینجا 
درس بخواند وبا مادربز رگش زندگی کند. مثل پنجه آفتاب 
بود... 

پرونده‌ها روی میزم کومه شده بودند و کلی کار عقب 





فکر می كردم فقط شکوفه 
خواهرم دچار چنین بیماری شده! 
نه‌مادرم ونه مادربز رگم چنین 
بيمارى نذا تند ماد ر می كفت از 
بس شکوفه خوش كل بود و همه 
حيرت زدهبه أو نگاه می كردند چشم 
خورده... باور کرده بودم که قدرت 
چشم‌مردم می تواند آنقدر قوی باشد 
که خواهر من را دچار چنین بیماری 
27 ۱ 
وصف بود. صورتش انگار همیشه 
گل انداخته بود. چشم‌های سبزش 
و پوست صورتی رنگش توجه همه 
راجلب می کرد. از سیزده» چهارده 
سالگی خواستگار داشت. تا بالاخره 
درسن ۱۹ سالگی بانیما ازدواج کرد. 
نیماپسرپول داروخوش تیپی بود. 
و يردم 





ل ر ل ۵ شم ف أل کا راشین مختاری 


۰ 


افتاده‌داشستم»امامادر ول كن نبود. 
دست اخر گفتم: مادر رئيسم أمده 

۰۰ 31 1 م3 حب مى كردم 
شده‌ب ود. خیلی وقتمادخترهایی 
برایم انتخاب می کرد و خودش هم 
پشیمان مى شد و می كفت به درد من 
امانمی‌دانستم اين نوه خانم بختيارى 
جه بود كه دل مادر را برده بود!... 

غروب كه رفتم خانه» مادر سير تا 
پیاز دختره رأ برايم تعريف كرد. 

-مهندسى قبول شده. أن هم دانشگاه تهران.... معلوم 
توى دفتر و كتابش بوده... 

گفتم: خب مادر چراعحله می کنی.او حالا حالاها 
اینجاست.من‌ هم که فرار نمی کنم.بگذار یک مدت توی 
زیرنظر داشته باش بعد... 

مادراخم کردو گفت:چه حرفها!فكر كردى بقیه مثل 
تو دل گنده هستند و دست روی دست می گذارند؟ دختری 

می‌توانستم حدس بزنم که دختره حتماً سفیدپوست 
و چشم رنگی است که مادر اینجوری راجع بهش حرف 


ay 





همه انگشت به دهان مانده بودند... از آن عروسی‌هایی که 
چشم همه رأخيرهمى کرد. شکوفه دران لباس زیبای سفید. 
مثل فرشته‌ها شسده بود. اين زیبایی به قول مادرم بلای 
جانش شد إبجه اولش یک سال ونیم بعد به دنیا آمد.یک 
بچه تيل و خوشگل... شوهرش عاشق بچه بود. به یک سال 
دومش بود که كم کم حال و روزش عوض شد. صورت گل 
بود.اولش هيج كس موضوع راجدی‌نگرفت ولی کم کم 
مشکلات شروع شد.در آولین از مایشهامشخص شد که 
شکوفه بیماری «لوپوس» گرفته! 
شکوفه منع کر د...حالاباداشتن دو یسر شوهرش هوس 
کرده بود دختر هم داشسته باشد و همین موضوع مشکلاتی 
راشروع کرد.. 

همان موقع‌ها بود که خواستگارها یکی یکی به خانه 
مامی|مدندونوبت‌ شوهر كردن من بود.دل ودماغ انها 


ززجاله؛ 


برای پنجشنبه شب بگذارد و... 

روز بعد كه رفتم سر كارءهنوز به نیمه روز نرسیده بود 
كدمادر بهم زنك زدو گفت:با خانم بختیاری صحبت 
کردم. می گوید نمی‌خواهند این دختر رابه اين زودی شوهر 
دهند... 

گفتم: خب حق دارند» هنوز عرق راه به تنشان خشک 
نشده که شما افتادید دنبالش و می خواهی قرار خواستكارى 
بگذارید... صبر كنيد مادر... صبر چیز خوبی است... 

مادرچندان خوش خلق نبود. انكاراز حرف خانم 
بختیاری خیلی خوشش نیامده بود. 

مادرم جندبار ديكر هم موضوع رابه خانم بختیاری 
دیگر حرف نوه خانم بختیاری توى خانه ما زده نمی‌شد... 

این نيم وجب كوجه جه داشت كه نصف ان راهم بکنند! 
خالاصه باز اسباب زحمت مردم محل شدند و من هم محبور 
بودم ماشينم راسر كوجه پار ک کنم... همین موضوع به هم 
ريختن كوجه باعث شد برای اولين بار نوه خانم بختيارى را 

دم غروب بود كه داشتم از سر كار برمى كشتم كه ديدم 
دختركى افتاده توی یکی ازاين چاله‌ها و همسایه‌ها دارند 
جوانى را ديدم كه چادر به كمر بسته بود و دخترک را از چاله 
درمی‌آورد... خواستم کمک کنم. بجه رااز او گرفتم و گفتم: 


رو یداش یک رن لسع 


رانداشستیم. شکوفه زند گی همه را تحت الشعاع قرار داده 
بود...بالاخره‌نمی‌دانم ازسربی‌حوصلگی بود یا اینکه 
می‌خواستم از أن خانه ماتم زده هرجه زودتر فرار كنم كه 
جواب بله را به بهنود دادم... 

دوران نامزدی‌مان کمی طولانی شد. مادر منتظر بود 
حال شسکوفه بهتر شودوبعد عروسی راب ر گزار کنیم‌ولی 
شسکوفه به شكل عجیب و غریبی بيمارىاش به سرعت 
پیشروی می کرد. کار به جایی رسید که دکتر برايش شیمی 
درمانی را تجویز کرد... کلیه‌ها خوب کار نمی کردند و عملاً 
ازعهده کارهای خانه‌اش برنمی آمد و مادرم همه کارها را 
خودش انجام می‌داد... 

شسکوفه كه بهتر نشد تصمیم گرفتیم عروسی رآبی سرو 
صداوبایک مجلس مختصر برگزار کنیم...بعد از عروسی 
زندگی‌ام خیلی روی خوش ندید... شش ماه بعد لکه قرمزی 
روى صورنم قاد فکرش رانمی کردم بیماری شكوفه به 
سراغ من هم آمده است... اول رفتم دكتر پوست» چند ماهى 
دارو مصرف كردم وهيج اثرى نداشت... بالاخره وقتى لكه 
بزرگتر شد و صدایم كرفت وحشت عجيبى مرادرب رگرفت... 


مال کدام خانه هستی؟ 

دختر جوان گفت: خواهر من است خودم می بر مش... 

خانه خانم بختیاری رانشان داد و تازه فهمیدم این دختر 
كوجولوواين زن جوان زیب اروی‌نوه‌های خانم بختیاری 
هستند. بجه از سرما می‌لرزید. همه لباسش خيس شده 
بود.واردخانه که شديمء خانم بختی اری هول کرده‌بود. 
كنم و بروم كه صدای خانم بختیاری امد که اصرار داشت 
بمانم ويك چای تازه دم بخورم... از شما چه پنهان پاهایم 
سست شده بود. دلم به رفتن نبود. نشستم. خانم بختیاری 
باسينى چا ی آمدو کلی ازمن تشكر کرد که به دادنوه‌اش 
رسیده‌ام! نشست کنارم و برايم تعریف کرد که شایسته نوه 
بهانه أو رأ مى كرفته كه چند روزی است أو هم از تبریز آمده 
پیش خواهرش.. 

تازه فهمیدم اسم ان دختر چادر به سر شایسته است... 
گفت:این خانم بختیاری هم زياد طاقجه با لا می گذارد. والا 

حوصله ادامه حرف را نداشت. کلی سبزی خریده بود و 
بدهم. خجالت می كشيدم بگویم من هم او را پسندیده‌ام. 
ولی از شانس و اقبال بد من اين بار مادر اصلا حوصله حرف 
زدن راجع به زن گرفتن من رآنداشت... 

خلاصه‌هرچهاین در وان در زدم‌فایده‌ای‌نداشت 
که نداشت... اما از فردای أن روز عجیب به أن دختر فکر 


دکتر با اولین آزمایش متوجه شد من هم لوپوس دارم! 
اين خبر انگار دنیارآروی‌سرم خراب کرد. دکتر گفت: 
بارداری برایت خطر ناک است‌وبهتر است‌قید بجه را 
اين موضوع رابه بهنودنگفتم.درمان راشروع کردمو 
خوشبختانه چون اول بیماری بود داروها جواب دادو بیماری 
تحت کنترل قرار گرفت. حالم خوب بود و مثل مردم عادى 
زندگی می کردم. شسوهرم اصرارداشت كه هرجه زودتر باردار 
قو نامو مى انش كد 3 كتر برق كا رواب اه متخ کر 
وقتى اصرارهای شوهرم زيادشد مجبور شدم واقعيت رابه او 
بگویم.بهنودش سوک زده‌شد.باورنمی کرد که هركزنمى تواند 
صاحب فرزندشود...اصرارداشت شانسمان راامتحان کنیم. 
دکتر أمامى كفت هر بارداری بیماری را شدیدتر می کند. 
جروبحث وبگومگوهایمان سروع شد. بهنود به هر 
بهانهای ایرادمی كرفت و جنگ و دعوایی راه‌می‌انداخت. 
کم کم کار به جایی رسيد که به من می كفت حتماً قبل از 
ازدواج می‌دانستم دچار این بیماری هستم و به او نگفتم... 
یک سال دعواداشستيم. خانواده‌ها هم قاط ی این جرو 
بحنها شدند و خدامی‌داند جه جهنمی درست شد. بهنود 
چن ان تحقیر آمی زبامن رفتارمی کرد که‌انگار دارددر حقم 
لطف می کند که مرا در خانه‌اش نگه داشته... 


می کردم. یکی دو بارديكر هم توی کوچه دیدمش.سلام 
واحوالیرسی کردیم وردشديم...اين کندن کوچه باعث 
شده بود همسایه‌ها همدیگر رآ بیشت ببینند. اما با لا خره 
این کنده کاری‌ها هم تمام شد و هر كس با ماشینش از 
پار کینگ درمى امد و می‌رفت و دیگر کسی, کسی راتوى 
کوچه‌نمی‌دی دومن اماهر روزنيم نگاهی بهخانه خانم 
بختيارى جايش رابايك دانشجوی دیگر عوض كردهو 
دارد برمی گردد تبریز... 

دلم هری ريخت. وقت تنك بود. دیگر خحالت کشیدن 
وای ن دست وان دست کردن محالی‌نداشت. به‌مادرم گفتم: 
پس ماجرای خواستگاری چه می‌شود؟ 

مادرهاج وواج‌نگاهم کرد...سرخ‌شدم.تازه فهمیدم 
بی‌هوا پر یده‌ام وسط ماجرا... مادر خنده معناداری کردو 
گفت: تا خدا جه بخواهد... 

روز بعد سر کار بودم که مادر بهم زنگ زد و گفت: رفتم 
پیش خانم بختیاری. گفتم يسرم خاطرخواه شده. گفتم اگر 
نشانها را کشسیدم و خانم بختیاری هم كفت همين امشب 
برویم خواستگاری... 
چمدانهایش رابسته بود و می خواست به تبریز بر گردد. ما 

شایسته در تهران ماند گارشد و سه‌ماه‌بعد به عقد هم 
درآمدیم...حالابعدازیازده سال‌هر کجااز شهررا که می‌بینم 
کنده‌اند و کوچه‌هار | تنك تر کرده‌اند به شايسته می گویم: 
خداراچه‌دیدی... شاید توی اين کوچه هم دو نفر به واسطه 
لطف اداره اب و برق و تلفن به هم برسند... 7 


رصن د 


هرچهاعصابم بيشتربههم مى ريخت بيمارى هم 
شدیدتر می‌شد. از یک طرف د کتر بهم می كفت بايد در 

با لا خره ب هنود گفت» مهریه‌ام رام ی دهد و مر آمی‌فر ستد 
خانهپدرم... طلاق بر ایم مثل مرگ بود... حاضر بودم برود 
زن دیگری بگیردولی طالاقم ندهد. توی خانواده‌سنتی 
ماطلاق عین بی أبرويى بود!آماچاره چیست.وقتی یک 
نمی تواند مانع او باشد... بهنود نمی خواست به اين زند گی 
ادامه بدهد. 
و تنومندی داشته باشد كه سالی یک بچه بر ای او به دنیا 
بیاورد... 
و متوجه وجدانش کند ولی فایده‌ای نداشت. بهنود حق خود 
می داند که‌زندگی آرام و راحتی داشته باشد. نمی خواهد مثل 
شوهر شكوفه مجبور باش ددائم یک يايش دربیمارستان 
باشد و یک پایش در خانه!... 

جارداى ندارم جز اينكه قبول كنم وازاوجدا شوم... اين 








فاطمه زهرا صادقى 


۰ 


خو 3 د 


5 


دد 


۰ 55 
دح 


ادام ديب ى. عصار ه اعمال گذسته است 


© سنت ډوو 





بهترین قصه‌گوی دهکده ماء بابا آراکل بود. غروب‌هاء 
وقتی که فانوس‌ها روشن می‌شدند» کوچک وبزرگ‌محله توی 
تاق آن‌ها جمح می شذیم»ذ رهم وبرهم روی تحت می‌نشستیم 
و بی‌صبرانه منتظر بابااراکل می‌مانديم که هميشه می‌آمد و 
در کنار بخاری روشن‌می‌نشست و کیسه پر از توتون و چیقی 
صدف‌نشانش را جلویش می گذاشت. آنقدر ادم جمع می‌شد 
كه جای تکان خوردن برای کسی باقى نمی‌ماند. هرجا که 
می‌افتادی, می‌بایست تا آخر همان جا می‌ماندی. حتی اگر از 
سردی باد بدجنس پایت يخ مى زد و مثل یک تکه چوب سفت 
می‌شد. خیلی وقت‌ها ما کوچک‌ترها جا پیدا نمی‌کردیم که 
پاهایمان رادرازء یا بالا ويايين بکنیم. همان طور به‌ستون‌های 
آغل تكيه می دادیم و به قصه كوش می‌سپردیم. اصلا حالیمان 
نبود که وقت جه زود می‌گذرد. وقتی‌جمع می‌شدیم و کمی 
از اینور و آنور صحبت می كرديم؛ ناگهان کسیاز ميان ما به 


- آهای! بابا أراكل يس نمی‌خوای کچل رو از چاه 
دربیاری؟ 


بعد از آن از سنگ صدادر مى أمدء از کسی نه.همگی به باب 
اراکل جشم می دوختيم وساكت می ماندیم.مثل هرروزاویکی 
دو دهان سرفه می کرد بعد چپقش را پر و نازک چاق می کرد با 
ماشه اتش بخاری راهم می‌زد» یک تكه گل اتش روی توتون 
چپق می گذاشت» چند دفعه پک‌های پی‌درپی به جبق مى زد و 
بعد در حالی که دود را از سوراخهاى بینی و دهان بیرون میداد 
قصه نیمه كارةٌ شب قبل را ادامه می‌داد: 

- بذار آرمن و تاجر با کاروان برن» ما هم میریم سراغ 

آن‌وقت نفس‌ها را در سینه‌ها حبس می كرديم و به همراه 
بابا اراكل به درون چاه پر از مار و عقرب فرو می‌رفتیم و يس 
از برداشتنآب حیات به اتفاق کچل شجاع و نترس بیرون 

بابا آراکل خیلی قصه بلد بود. برای من تعحب‌آور بود که 
جوری این‌همه قصه ياد گرفته و توی حافظه‌اش نگاهداشته 
است. صدای خوبی هم‌داشت. همین که در ميان قصه به شعر 
می‌رسید. فورا دستش را زیر گوشش می‌گذاشت و صدای 
كوش نوازش در فضای اتاق طنین می‌افکند. 
تکیه داده و مجاله شده بودیم و چشم از دهان أو برنمی‌داشتيم. 
بابا آراکل گرم قصه گفتن بود: 

-ستاره سيما تار مویی را که بير به او داده بود توی آتش 
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گزیده و ترجمه: احمد نوری زاده 


ديو چهل سر از تعجب مات و مبهوت ماند. پسر ستاره سیما 
مثل عقابی جوان يركشود و به آفتاب رسید. آفتاب را برداشت» 
زد زیر بغلش و به‌طرف زمین فرود آمد. ستاره سيما به آفتاب 
فرمان داد: 

-اى آفتاب! ديو را بسوزان و خاکستر کن! 

هنوز حرفش تمام نشده بود كه آتش بر جان ديو افتاد و او 
رامثل هیزم خشک سوزاند و خاکستر کرد. ۱ 

-بله دوستان! هرجه ستاره سیما می گفت» آفتاب هم فور 
همان کار را انجام می‌داد. پسر با آفتاب خانه درست کرد 
عروسی کرد و تا آمروز هم سر و مرو گنده زنده است و زندگی 
می‌کند. او به آرزویش رسيدء شما هم... ۱ 

ذا أركل هكردت a‏ 
افتاد.. اما من صبر نکردم و باقطع كردن حرفش برسيدم: 

-بابا راکل هر کی افتابوبگیره افتاب‌هرچی که اون بخواد» 
می‌کنه؟ 

او با اطمينان 9 خیلی جدی جواب داد: 

-البته پسرم! آفتاب قدرت داره» الکی که نیس! اما حال 
نکنی که گرفتن آفتاب کار ساده‌ایه‌ها! کسی که می خوادآفتابو 
بگیره» بايد مثل ستاره سيما دل شير و عقل زياد داشته‌باشه! 

با دهان باز و نفس حبس شده به حرف‌های بابا آراکل 
كوش می‌دادم. مثل اين بود که هیچ کدام از کسانی را که در 
اتاق بودنده نمی دیدم. در أن دقایق جلوی چشمانم فقط نقشی 
شین نش اصان سوزان كشيده شده بود: 

-آه... كاش منم می گرفتمش» كاش منم آفتاب داشتم. 

درروبا و خیال عرق بودم: ۱ 

-اخ که اون وقت چه خوب می شد. به آفتاب دستور می دادم 
قبل از هر چیزی مادر مریضم رو خوب کنه» بعد به خواهرم 
رخت‌های رنگارنگ بده» بعد؟ بعد می‌گفتم يه جفت گاو نر و 
يه ارابه حسابی به پدرم بده تا دیگه کمرش زیر بار خم نشه و 
از عرق شور تاول نزنه.... بعد؟ بعد به ما يه خونة تازه و خیلی 
چیزهای دیگه بده. آی که جه خوب می‌شدا..... بذار آونوقت 
هاموی دکاندار جلوی پدرم رو بگیره و به آون بد و بیراه بگهء به 
خیال اين که کسی نمی تونه جلوش دربیاد....بااون پسره‌الانگ 
الكنش بخولدبه من حرفی بزنه. ‏ _ 

هنگامی که قصه تمام می‌شد باباآراکل در حالی که به 
چپقش پک می‌زد توی بخاری هیزم می‌ریخت. تراشه‌های 
خشکی که در دهان آتش می‌افتادنده در ميان شعله‌ها مانند 
ماهی بال‌بال می‌زدند. مثل این بود كه دنبال جای مناسبی 
هستند تا راحت و آسوده خاکستر شوند. شعله‌های رنگارنگ 
آتش به دیواره بخاری می‌خوردند به خود می‌پیچیدند و به 
بالا به سوی دريجه تنگ بخاری کشیده می‌شدند. انگار 
دستی نامرتی آن‌ها را به سوی خود می كشيد. هياهو در فضای 





اتاق مثل اتش بخاری دوباره شروع کرده بود به جان گرفتن. 
در خیال باستاره سیما بودم. آفتاب را زیر بغل زده بودم و در 
اسمان‌های ابی پرواز می‌کردم. ناگهان فکری مثل جرقه به 
سرد هی اروك اک کرو مخروط شبك[ درحالى كد 
يادم آمد آفتاب وقتى که از بالای‌دهکده ما می‌گذرد» نزدیک 
غروب فرود می ايد و بر دوش كوه مى نشيند. اكر ادم انجا باشد 
حتمأ مى تواند درجا آفتاب را بكيرد. 

-جان» جان بيدا كردم! يبدا كردم! 

ناگهان با خوشحالى و كف زنان فرياد زدم و چنان از جايم 
بريدم كه جيزى نمانده بود بيفتم. وانوس بالم را كرفت و با 

کی دد 

-پیدا کردم! بيدا كردم! 

او كه ترس برش داشته بود» درحالی که به دست‌هایم 
نگاه‌می كرد يرسيد: 

-اخه چی‌چی رو پیدا كردى؟ 

-فردا مياى افتابو بگیریم؟ بكوا! میای؟ 

Os 

- مگه دیوونه شدی پسر؟ چی شده؟ چه آفتابی؟ چه 
کشکی؟ 

- تو کارت نباشه! خودم جاشو بلدم! می‌فهمی, با من بيا 
اونوقت خودت می‌فهمی! 

- عجب حرفى می‌زنی! كيه كه جاشو ندونه. افتاب تو 
أسمونه. 

وقتى ديدم وانوس به حرفم آهمیتی نمىدهدء يكنفس 
به طرف خانه دويدم. در خانة ما همه خوابيده بودند. لباس هايم 
رادراوردم و آهسته و بىسر و صدا رفتم توى رختخواب. دراز 
كشيده بودم أما خوابم نمی‌برد. فكر و خيال یک لحظه راحتم 
كه انگار درست بالاى سرم از يرده چرک و دودآلود ما آویزان 
بود. آخ كه جقدر دلم می‌خواست زودتر صبح می‌شد. كاش باب 
دير نشده. مهم اينه كه من ديكه جاشو بلدم وفردامى كيرمش. 
بله! فردا! و گرنه ممكنه دیگرون به فكرش بيفتن و... 

دیگرنفهمیدم کی خوابم برد. در خواب افتاب رابغل كرده 
بودم و در اسمان ابی شنا مى كردم. ناگهان آفتاب در زیر بغلم» 
مثل خروس شروع کرد به تکان دادن بال‌هایش و قوقولی قوقو 
کردن. نكو که در حال بیدار شدن هستم و صدای خروس 
ديدم صبح شده بود. باخوشحالی از رختخواب بیرون آمدم و 
لباس‌هایم را پوشیدم. باشنیدن صدای ناله مادر مریضم لبخند 
مثل گنجشک از روی لبانم پرید. قلبم به درد امدء چشمانم پر از 
اشک شد. آخر بیشتر از یک ماه‌بود که او در رختخواب‌افتاده‌بودو 
ببینم. ناكهان اميد مثل نور بر چشمانم يريد و برق زد: 

-امروز!همين امروز تو رواز بيمارى نجات ميدم!مادر عزيز 
امروز افتابو برات ميارم. برای همه‌مون ميارم. 

تندتند یکی دو مشت أب به صورتم زدم» دو فرص نان جو 


توی توبره گذاشتم و در حالی که خواهرم را بیدار می کردم در 

- خواهر جون! آمروز گوساله‌ها رو تو می‌بری بیرون. من 
ميرم برات لباس‌های رنگارنگ بیارم! 

چشم‌های خواهرم از بيخ سرد شدند. مثل سنك بی حر کت 
ماند و چشمانش را به چشمانم دوخت: 

-لباس‌های رنگارنگ؟ از کجا؟ 

حتما ‏ می‌خواست اين را بیرسد اما از دستیاجیی 
زبانش نمی چرخید. خيالش را راحت کردم و گفتم: 

د پاشو! پاشو! گوساله‌هارو ببر! اما چیزی از دهانت نپره ها! 
همین که غروب ب رگشتم همه چیزو می‌فهمی! همه چیزو! 

او گوشه پیراهنم را چسبید و خواست چیزی بپرسد. اما 
من‌فرصت ندادم» خودم را از دستش کندم واز خانه بیرون آمدم. 
تصمیم‌داشتم زودترء پیش از أن که افتاب برای استراحت فرود 
بيايدء از كوه بالا بروم. وگرنه خیلی دير می‌شد. به نزدیک كوه 


چون ترسیدم كه نکند مزاحم بشوند بافریادگفتم: 

-میرم علف بجينم! علف! 

وقتی از شرآنها خلاص شدم»قدمهايم راتندتر کردم... كوه 
بزرگ که نک کبود رنگش در آسمان آبی فرورفته بودء جلویم 
بود. كوه ما خیلی خوب است. مثل یک نگهبان غول پیکر سال 
به دوازده ماهء بی‌صدا و ساکت نز دیک دهکده ماست. أو هیچ 
وقت از زمزمه رودخانههاى اطراف 9 چشمک‌های ستاره‌ها 
خسته نمی‌شود. از دور کوچک به نظر می‌آید اما وقتی نزدیک 
می‌شوی به اندازه‌ای بزرگ می‌شود که تا كلاه از سرت نیفتد 
نمى توانى قله اش راببينى.فكر می كردم بز رگتروبلندتروسبز تر 
از آن, کوه‌دیگری در هيج كجا نيست. در بهار از كل و سبزی 
لباس می‌پوشد اما در زمستان به یک آدم برفى خيلى بزرگ 
شبيه مى شود كه كلاه سفيدش را تا بناكوش يايين كشيده و 
شالهاى بسيارى بر شكمش بسته است. در ميان راه به ياد 
زمستان سرد و وحشت‌آور مىافتادم و ناكهان بی‌آنکه بدانم 
جراء احساس سردى و كرختى می كردم. جنين به نظرم می أمد 
كذ هين حالا نو دهاش رز كدير فير سا لكر كن ا 
خواهند كرد و يس از غلتيدن بر زمين» تيههاى برفى خواهند 
ساخت. جه خوب كه بهار بود. چمن زير پرتوهای سرخ رنگ 
آفتاب سحرگاهی سوسو می‌زد. باد سبکی از بالا بوى خوش 
لاله‌های کوهی ربا خودمیآورد. من راه‌باریک و کج و معوجی 
را که از سم چهارپایان پر از چاله چوله شده‌بوده پیش گرفته بودم 
وبهراحتى از کوه‌بالا می‌رفتم.بین رآه‌بوته‌های چمن تا زانوهایم 
می‌رسید. جار ق هايم از شبنم‌روی علف‌ها خيس و نرم شده بود. 
روی جمن ها نمى توانستم خودم راخوب نگاه‌دارم واكر مواظطب 
نمى شدم یک‌هو می‌دیدی كه سر می خوردم وتلب.... تا ته دره 
می‌غلتیدم. هرجه بيشتر بالا می‌رفتم» كوه هم به‌همان اندازه 
کج‌تر مى شدء انگار که می خواست روی من بریزد. تازه راه رآبه 
نیمه رسانده بودم.تااینجا كار آسان نود قيلاً هم تااینجاها آمده 
بودم اما پایم را آن‌ طرف تراز نیمه راه نگذاشته بودم. باقی‌مانده 
رأهء هم تيز بوده هم سنگلاخ و پر از صخره. گیرم پیش‌ترها 
لازم هم نبود از این جلو بروم اما حالا چه؟ حالا جه بخواهم جه 
نخواهم بايد تاقله بروم. 

هرچه بالاتررهي رقتو كل به همان نسيت ار من دورتز 
مى شد یک چشم به آفتاب دوخته بودم و یک چشم هم به قله 





و همچنان به بالا می‌خزیدم. رفته رفته نيرويم كمتر می‌شد» 
زانوهایم دیگر توان نداشتند بدون اين که از من بپرسند يكهو 
هوپ!تامی‌شدندوزمین مىافتادم.ناجار زودبه زودمی‌نشستم» 
کمی نفس تازه می کردم و دوباره به بالا رفتن ادامه می‌دادم. 
گاهی ياهايم روی سنك ريزهها سر می‌خوردند و من در حال 
افتادن با پنجه‌های دست به سنك و خاک چنگ مى زدم تابه ته 
دره‌سرازیر نشوم.بادهان باز به سنگینی نفس می كشيدم. عرق 
از پیشانی ام سرازير می‌شد و چشمانم را می‌سوزاند. از سوزش 
باهاى تاول زده دلم به درد مى آمد. جارق هايم دیگر خشکیده 
بودند و مثل قالب به ياهايم فشار می‌آوردند و اذیتم می کردند 
و باز همه جيز رافراموش می کردم و به بالا رفتن ادامه می‌دادم. 
رفته رفته چمن‌ها کم می‌شدند و بالا رفتن دیگر مشکل‌تر و 
رنگ شروع می‌شدند» آمادر طرف چپ دره‌مثل شیطان در سینه 
كوه دهان باز می کرد به نظر می آمد که یک ازدها شمشیرهای 
از کوه جدا کرده است. در كنار یکی از تخته سنگ‌ها ایستادم و 
یک لحظه به دره سنگلاخی و وحشتناک نگاه کردم. سر چند 
فکر که: نکنه به دره سقوط کنم؟ از خاطرم گذشت و خودم را از 
ترس هرجه بیشتر به تخته سنگ چسباندم. 
می کرد از جا کنده شدم و چهار دست و پا شروع کردم به بالا 
خزیدن.ناگهان ياهايم به سنك ريزهها گرفت عقب عقب سر 
يايين غلتيدم. دلم توی‌سینه هورى فروريخت: 

این فکر مثل برق از سرم كذشت و چشمانم سياهى رفتند. 
ازترس ودستپاچگی خودم راباخته بودم. ناگهان احساس كردم 
كه دیگر سرنمی‌خورم. ياهايم به چیزی كير كرده بودند. مدت 
زيادى بی‌حرکت دراز كشيده بودم وجرات نمی کردم به عقب 
نگاه کنم. وقتی مطمئن شدم كه خطر برطرف شده است» سرم 
قرار داشت كه به أن چسبیده بودم. دلم قرص شد. تکانی به 
خودم دادم و نشستم. تازه متوجه شدم که‌دست‌هایم خراشیده 
شده‌اند پیر آهنم پاره پاره شده» سینه‌ام به‌سنگ ها ساییده شده 
واز خراش‌هايش خون می‌اید. با خودم فکر کردم: 

-نه! دیگه نمی تونم! بهتره بر گردم. 

با حسرت به آفتاب چشم‌دوختم. آفتاب کی کم به کوه 
نزدیک‌تر می‌شد. صدای باب أراكل توی گوشم زنك زد 

- کسی که می خواد آفتابوبگیره بايد مثل ستاره سیما دل 
شیر و عقل زياد داشته باشه. 

به خودم نهيب زدم: 
خیلی زود برای استراحت فرودمیاد.امامن دارم به بر كشتن فکر 
می كنم! نه! نه! بايد كارو تموم کرد. اوناهاش! قله اونقدرهام 
دور نیست. بالاتر برو... 

دوباره به بالا نگاه کردم. آفتاب مثل اميد در آسمان آبی 
می‌درخشید. مثل این بود که به من می گوید: 

-بیا! بالاتر! من مال توام! فقط مال توا 

دندان روی جگر گذاشتم و دوباره از جایم بلند شدم.اين بار 





بيشتر از قبل مواظب بودم. برای ياهايم جاهای مطمئنى بيدا 
می کردم و چهار دست و پا به جلو می‌رفتم. تخته سنگ ها رفته 
رفته عقب می ماندند. كوه كم کم باریک‌تر می‌شد و سبزه‌ها به 
جشم می خوردند. نیروی از دست رفته‌ام از خوشحالی و اميد دو 
برابر شده بود. قدم‌برداشتن دیگر راحت بود و قله هم نزدیک 
بود. درست بالای سرم. 

اما چه مصیبتی. حالا از بخت بد آفتاب از قله دور می‌شد. 

-نه!فرود میاد! آخه مگه غير از اينه که هرروز فرود میاد؟ 

به خودم‌آمیدواری می دادم و همة نیرو و توانم را در پاهایم 
جمع می کردم. ال رت كوهازدور مثل 
كلاه يدرم تيز به نظرمى أمد. اما اینجا تيز نبود. كوه پهنه سبز و 
وسيعى بود كه مى رفت وبا جنگل قاطى می‌شد. ايستادم ویک 
لحظه حير ان به‌اطراف‌نگاه کردم. جه زیبا و خوب بود. هو خنک 
و خوشایند بود. باد ملایمی می‌وزید و سبزه‌زار را مى رقصاند. 
در دوردست. جنگل‌همهمه می کرد. چهچهه شیرین پرنده‌ها 
یاهب وه تس ای ی ره 
درخشندگی ندیده بودم. به نظرم امد گل‌های هميشه بهاری 
که بابا آراکل می‌گفت بايد همین كلها باشند. مثل اين بود 
که آفتاب خیال فرود آمدن نداشت. داشت روی سرم بالاتر از 
هميشه شنا مى کرد. 

_اگه يكهو فرود نياد؟ 

تااین فكر به ذهنم رسيدء ترس برم داشت. بعد جشمانم را 
به آفتاب دوختم و آنقدر نگاه کردم تاسرم كيج رفت. بله! آفتاب 
ار ل وس سم ع ل امیش 
افتاب دور مىشد و همه جيز را با خودش می‌برد. لباس‌های 
رنگارنگ خواهرم راء سلامتی مادرم رأء ارابه و گاوهای پدرم ره 
خانة تازه ما راء همه چیز رامی‌برد. 

من ناامید برجا ماندم. قلبم ريش ريش شد. یک بار دیگر 
به آفتاب نگاه کردم که با ناز و عشوه در دوردست می‌خرامید. 
ناگهان آمیدی دوباره در سینه‌ام پر کشود: 

چیکار کنم؟ حتماً امروز خسته‌نشده بود. ولی فردا حتماً 
فرود میاد! 

به خود تسلى دادم وفکر کردم ۱ 

- فرقی نمی‌کنه! هر وقت که بشه بالاخره افتابو 
مى كيرم! ۱ 

وقتى به يايين كوه رسيدم كه هوا كاملا تاريك شده بود 
و در نزديكىهاى دشت از دور نور جند فانوس را ديدم كه به 
سمت من مىدو بدند. 

وقتى نزديك تر رفتم وانوسء بابا أراكل و يدرم راديدم كه 
نگران و مضطرب به چهره خسته و تن خون آلودم چشم دوخته 
بودندء يدر نزدیک شد تا با زدن کتک‌های همیشگی‌اش مرا 
ادب کنداماقبل ازاوباباآراکل جلودوید و مرادر آغوش گرفت و 
كفت پسرجان آفتاب در درون تواست توی دلت! رفتی أن بالا 
جه کار کنی هیچ فکر کردی می‌توانستی خودت رابه کشتن 
بدهی خالا هم عیبی ندارد حداقل از آن بالا دهکده‌های تازه 
و رودخانه آبی و توده‌های سرخ را دیده‌ای چیزی كه من هر 
چقدر هم راجع به اونها قصه بگویم کم گفته‌ام ودر این لحظه او 
در كوش پدرم چیزی كفت واو هم آرام آرام‌همراه من به سمت 
خانه راه افتاده اما من در تمام طول راه از خودم می پر سیدم حالا 
جواب خواهرم را چی بدهم لباسی برای او نیاوردم که هیچ 
لباسهای خودم هم پاره شد!! 


۳ ان ۸۸ 0 4 
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نمسا يله زر کف اي .ای بستني مشب 
آخر خط.. 


«خط سی و یکه؟ خانوم با شمام! خط چنده؟» 

با صدای کوبیدن دستی به بغل آتوبوس» رشته افکارم 
پاره می‌شود. تا بيايم به شماره‌ی خطی که هفته‌ای یک 
بارء مرا به انجمن ادبی‌ام می‌رساند. تمرکز کنم» دیگران 
جواب می‌دهند: 

- «بله حاج خانم» سی و یکه» 

زن» غرولندکنان بالا مىايد و زبرچشمی به من که 
اولین نفر «صندلی نشین »ام نظر دارد. هم عصبانی است 
وهم متوقع... ۱ 

زنبيل پلاستیکی‌اش پر ازخرت وبرت وظاهراً سنكين 
است. شايد به سنگینی زنبیلی که ان وقتها با دختر همسايه 
و ایستگاهی می‌خورد که از ان هم‌سفرمان شد و نه حرف 
و سخنش... 

نگاهی به كنار دستی‌ام می‌اندازم. شاید به 
گرفته و بیرون را می‌پاید. تشخیص سن و سال و 

زیر کولر وجرت عصرگاهی تابستان داغ كجا 
و این شرجی پرمنت و پرفشار و ترافیک و حس و 
حال کوبیده اتوبوس کجا؟ 

تا من به خیالات پناهنده شوم زن کناری 
كمى از ہی خیالی ذرامدة. تاره وارد پیش دش 

- «زنبیل‌رو بدید نیگه دارم براتون.» 

- «خدأخیرت بده»... 

به همین سادگی باب آشنایی دو زن گشوده شده است: 
کاری داشتم. دردیا و کمر هم که جای خود داره...» 

-«اين جاها کار می كنى؟» 

- «اره عزیز اگه نه مارو جه به اين جاها؟ از جوونی 
زدم و جایم را بخشیدم. به خود گفتم: 

دو زن - که اتفاقا «همکار»از کاردر آمده‌اند - قدر يك 
عمربرای‌همدیگر حرف دار ند. من البته»بدون قصد استراق 
سمخ مستمع می‌شوم: 

0001 3 ۹" کار داری؟» 

-«بلهء همدى هفتهم يره. يعنى مجبورم. صابكارام ول 
كن نيستن. راحتم نمىذارن كه!» 

این را که می كويد طورى دور و برش را ورانداز می كند 
كه انگار مى خواهد مطمئن شود همه شنيدهاند. 
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«م. احمدی بحستانی» با نوشتن داستان که تاه «آخر خط...» قوبحه نبرومندش ړا 
بای باز آفرینی واقعیت و به دابر د اکتشاف کشاندن طنز تلخ بښهان در مناسبات اهمو 
انسانی .ده منصه خیللور ١‏ سانده است. 


«م. احمدی بحستانی» دانش امو خته کار شناسی دان انگلیسی است و در کسوت 


9 معلمی روز گار می گذر اند. 


شما بااين همه كار؟!» 

- «كار آدم اكه خوب باشه, همينه ديكه... تو جى؟ تو 
اينجاها محل كارته يا خونەت؟» 

- «من...من... يه جا مىرم بچه‌شونو نيكه مىدارم. 
چهار روز صبحا فقط.» 

- «خوبه که. بجهرو مچل كن و به خودت برس... 

پول مول خوب ميدن ؟ دست و دل باز هستن يا نه؟» 

- «آره شکر خدا. خوبن.» 

-«کار مارای خونه با کیه؟» 

- « برسم» کاراشم می‌کنم. ولی اول بچه. قرارمون 
این بوده. منتها روزایی که بچه آرومه به کارای خونه هم 
مى رسم.»... زن صورتش رأ کج و کوله می كند که: 

A Eyb‏ رن اسر 
ميشه دو تا كارباهم!همين كارارو می كنيد كه مردم روشون 
زياد شدهاين روزا.» 





و صورت يراخمش راز زن برمیگرداند. 

اتوبوس تاخرخره پرشده و گاه‌وبیگاه صدای جروبحنی 
که به «آقاصلوات بفرس. خونتو كثيف نكن » ختم می شود 
هوا را شرجی‌تر می کند. 

> «الان پونزده شونزده ساله کارم اینه. شوهرم نا 
بود. از داربست افتاد و عیبناک شد. اون سالا كار مث حالا 
راحت نبود. رخت و لباس‌رو بادست می‌شستیم و كهنه بجه 
اب می كشيديم. حالا كه فربونش برم ماشين هس! لباس 
بشورهء جارو بکشه» تاز گیا گفتم صابكارام بخارشور بدن 
كنارى را به خود می‌کشد. زن جوان خود را جمع و جور 
می کند. اما با حيرت زن رامی‌پاید كه حالا زنبيلش راروی 
پا گرفته و بوی خوش غذایی لذيذء از درونش آتوبوس را 
پر کرده. 
زیرچشمی منتظر سوال كنار دستىاش می‌ماند و وقتی از 
چشمانش تعجب را می خواند. فاتحانه می پر سد: 

- «من کاررو با دو وعده غذای درست و حسابی قبول 
می کنم. يه جوری‌ام بايد باشه که غذا اضاف مضاف بیاد تا 





اهل و عیال خونه‌مونم به فيض برسن.» و این بار چشمکی 
به محتویات زنبیل زد و یواشکی خندید... 

خواستم کار «انجمن ادبی» را شروع كنم و از باب پاس 
داشتن زبان «پارسی» به خانم محترم متذكر شوم كه: 
اینقدر «کلمات ملمات» را «عوض موض» نکن اما یلدم 
آمد تادیر نشده از ادامه فیوضات سر کار عليه بهره‌مند شوم 
بهتر است. شانس آوردم که يشت صندلی جای خالی برای 
ایستادن داشت. من هم از خدا خواسته بدجور رفته بودم تو 
خط آموختن! 

- «آره قربونت! کار حد و حساب نداره که! هرچی مايه 
بذاری از بالات رفته! جوونىء الان تو باغ نیستی. يس فردا 
که پا و کمرت تير كشيد می‌فهمی من چی میگم! پرده و 
ملافه و این چیزارو نذار بدن بشورى. برا کف و دیوارم بكو 
يه بخارشوربگیرن بندازن زیردستت!اتاقای بچه مچه‌هارو 
هم بده خودشون برات جمع و جور کنن! ما آدمیم. ماشین 
كه نیستیم! آگه يول بده بودن» کارت رو زود جمع 
وجورنکن.بذار برادوسه روز. طولش بده‌تامزدت 
زياد شد....» 

- «من که در حد و اندازه توانم کار قبول 
می‌کنم. اكه نتونستم میگم نه.» 

- «هیچ وقت «نه» نيار. همه‌رو بذار زاپاس 
خودت! سادگی نکن. هرچی فرز و تند كار کنی, 
سلامتيت هم رفته»مزددو سه روزرومچاله کردی 
ورو 

آنقدر غرق فرمایش‌های زن بودم» كه مسیرء 
کوتاه‌تر ازهميشه به نظر مى رسيد. زن کناری» که 
كويا حس «كم آوردن» به سراغش آمده بود دو 
سه تا کاغذ از كيفش درأورد و به زن دومى نشان داد: 

-«مثالش اين آدرساس؛ جند هفته س» صابكارم اينارو 
داده» میگه دنبال كاركرن! مدام بهم زنك می‌زنن. من كه 
نه وقتش‌رو دارم نه مث شما تجربه دارم. اگه خواستين 


شما...» 
زن» زل زده بود به كاغذها و تندتند زیر و رويشان 
500 ۲ ۱ 
مى كرد. جندين و جند بار! 


-«ميكه آدم مطمئن ميخوان كه كارى باشه.دل بدهبه 
كار. کاربلد هم باشه. من كه نم ىرسم برم. بچه‌ی مردمرو 
باید خوب تر و خشكش كنم. ببين شوما اكه وقت دارى برو؛ 
چن هفته اس سيردن كه يا خودم برم يا براشون يه نفر آدم 
حسابی پیدا کنم.» 

زنبیل» سر می‌خورد از روی پای زن و ولو می‌شود کف 
اتوبوس, زن» بریده بریده زمزمه می کند: 

-«ولی...ولی...اینا که...اینا که‌همه‌ شون...بى معر فتا... 
صاحبکارای من... من... هستن! بی‌معر فتا... يرا ین( 
من... من يس چی...؟!» اتوبوس به آخرخط رسیده است. 
زن انگاردر آن گرمامنجمد شده»هنوزروی صندلی نشسته 
است. انگار قصد ندارد پیاده شود. 


پروین افتخاری - تهران 
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در یکی از روزهای نخستين بهار که هوا لطيف و ملایم 
بود و گنجشک‌ها با جیک‌جیک شادشان نوید زندگی 
می‌دادند» کود ک؛ ورودش را به دنیا با كريه و فرياد اعلام 
كو 

روزهاى اول نه چندان دراين جهان» که بيشتردر خواب 
وبى خبرى بودو كاه كاه گریه‌ای می کرد تادیگران از یادش 
نبرند.با گذشت روزهاء توجهش به دنياى اطراف بيشتر شدو 
نيروى سرشارش برای كشف اين جهان كه درباره‌اش هيج 
نمی‌دانست. افزون شد. 

اتاق برايش به پهنای یک کشور بود و روز آنقدر 
بی‌پایان می‌نمود که او به سادگی می‌توانست آنچه را در 
سرزمین هناور خود می جوید بیابد. همه چیز برایش به یک 
اندازه تعجب اور بود. مکسی که پرواز می کرد» صدای مرد 
دوره‌گرده همهمه‌ای که از کوچه به كوش می‌رسید» همه 
رابه یک پایه ارزش می‌نهاد. قدرت تصورش از شکل‌های 
رنگارنگ قالی افسانه می‌ساخت. بازی نور بر سایه روشن 
دیوار اتاق؛ داستانها برايش حکایت می کرد. حتی دره‌های 
غبار سرگردان در نوارروشن نور که از روزنه ميان در به اتاق 
می‌تابید» به چشمش چون مو جوداتی بودند كه برای رسیدن 
به هم یکدیگر را دنبال می کردند. 

وقتی به ينج سالگی رسید» با مرگ أشنا شد. نه أن که 
درک صحیحی از آن داشته باشد بلکه وقتی کلمه‌هایی 
چون «مرگ»؛ «خدابیامرز»؛ «مرحوم» و مانند آنها را 
شنید» بی آنکه معناهایشان را به درستی بفهمد. به طرزی 
غریزی ترسید.ازبزر گترهامددخواست آنهابرايش توضیح 
دادند: 

-مرگ یعنی پرواز به آسمانها و به میهمانی خدا رفتن. 

داواي برای خودان این‌طور اوضر واد كه مرت 
سفرى دلچسب است که هر وقت مايل باشد به ان مىرود 
و بعد» مى تواند به دامان يرمهر مادرش بازكردد. 

بااين همه اودر تعجب بود كه يس چرابزرگترها باچنین 
اندوهى از این ميهمانى ياد می کنند؟! 

اماواقعيت آن راجهار سال بعد دريافت.مادربز ركش كه 
بااوبسيارمهربان بود مرد واو باشكفتى اشکهاو ضجه‌های 
اندوهبار مادرش و ديكران را نظاره گر بود. 

-مكر نمی‌توان از نزد خدا بازكشت؟ أه. نه! از آن هم 
بدترء میهمان خدا با یک پارچه سفيدء يكه و تنها؛ زیر آنبوه 
خاکهای سرد و تيره می‌خوابد. چطور اين همه فاصله را از 
قعر آن گودال «قبر» نام تامقر خدا که در آسمانهاست» طی 
می کند؟ صدها پرسش دهن نوپایش را به خود مشغول 
کرده بود ولی کسی غم او رانداشت. هربار که مى خواست 
کنجکاوی‌اش رابا سوال ارضاء کند. می گفتند: 

-تو هنوز خیلی بچه‌ای! وقتی بز رگ شدی می‌فهمی! 

.. اما اگراومثل أن بچه کوچکی که توی أن قبر کوچک 
آرمیده» در همین سن بمیرد چی؟ بز ر گترها گفته بودند آدم 


«بروین افتخارى »در دالستانوار ««بودن بانودن »اړو اتی همو( 
وده‌زدانی سلاه. از نظر گاد بک كود ک «شخصیت» مر گر ادانر مش و 


مالادمتی ١‏ امش دهنده تصوب کر دداست. 


«بروین افتخاو ی» دانش امو خته کار شناسی در دور شته اقتصاده 
ایبات قار سی است وبا توانایی مطلوب و سنجیدهای در روابتگری و 
داستانسوایی.می تواند داستانیایی تفکریر انگیزو كبر انویسد. 





وقتی پیر شوده مى ميرد. ولى او خودش أن قبر کوچک را 
دیده بود» حتی آندازهای أن را با خودش مقایسه کرده بود 
و در ازای آن را کاملاً برابر قامت کوچک خود مى یافت. آه! 
اگر او بمیرد؟! 

نمی‌خواست به چیزهای وحشت‌آور فکر كندء ولی 
بی‌اختیار هر لحظه به ان می‌انديشید. در يشت درهای 
نیمه بازه در سایه روشن درختان و در كوت هماو از راز 
شب وجود أن نادیده ناشناخته «عزراییل» نام را احساس 
می كرد. او می‌توانست ترسش را آشکار نکندء ولی قدرت 
نداشت أن را از خود دور کند. فکر مردن چنان در او قوت 
گرفته بود که از هر فرصتی برای اثبات زنده بودنش استفاده 
می کرد. دستها و ياهايش را تکان می‌داد و در برابر آینه. 
نظاره‌گر حر کات وجودش بود تا حداقل, زنده بودنش را به 
خودش ثابت کند.راستی» آیامی شود فقط یک عضو بمیر د؟ 
پس أن مرد فقیر که برابر خانه‌شان در گذرگاه می‌نشیند 
و پاهایش مرده بودنده چی؟! مگر نه اين که نمی‌توانست 
پاهایش راتکان بدهد؟ پس ياهايش مرده بودند؟ روزی که 
در این باره از مادرش پرسید. مادرش با خنده جواب داد: 

-نه عزیزم! پاهای اين مرد فلج است. 

فلج! بعنی چه؟! اين هم که نوعی مرگ است! مگر نه 
اين كه مرگ بعنی حر کش شدن! أه! كيج شده بود.... 
عاقبت براى خودش جنين توضيح داد كه آدم تا وقتى 
كاملاً بی حركت نشود به او نمی‌گوبند مرده و تا وقتى آدم 
كاملاً نميرد او را در قبر نمی گذارند. اما حالا وحشتش باز 
هم بيشتر شده بود. در هر قدم كه از روى اجبار در جاهاى 
تاریک برمی‌داشت» صد مرتبه به يشت سر خودنگاه‌می كرد 
و همهمه أن غولهای افسانه‌ای را که در نهانی ترین زوایای 
مغز هر كس میلولنده در فکرش مجسم می کرد. عاقبت 
روزی خسته و درهم شکسته همه نگرآنی‌ها رابا گریه برای 
مادرش بازگو کرد. آنگاه مادرش با محبت او را در آغوش 
كشيد و برایش توضیح داد که: 

-انسان به یک هستی بالا و به عالم زیبای دیگر تعلق 
دارد که از أن آمده. همه ما ذرات سرگردانی از کهکشان 
خلقت هستیم که در این دنیابه میهمانی آمده‌ایم‌ووقتی این 
سفر سخت را به پایان برسانیم» به جهانی دیگر می‌رویم» 
به دنیایی که رنگ‌هایش, رنگین کمان عشقء خورشیدش 
ملکوت و هوايش لبریز از بوی خداست و فرشته‌های زرین 
بال به نرمی در هوا پرواز می كنند. 

مادر همجنان كفت و كفت واو در رويا به سرزمين پیش 
روانديشيد و به خواب رفت. 

OO 

از آن پس»از آن روز که حقيقت را دریافت» سایه‌های 
وحشت جای خود را به رویای بهشت دادند. او به مرگ أن 
گونه نگاه می کرد که به يك میهمانی بزرگ زیبا! 


یا 
0 9 پا ی على اسغرشيرزدى 
%« 9 


آقای امیرمهدی نورآقایی -قائم شهر 
نسبتاً طولانی‌تان را که با نام «اشکی برای 
معصومیت» فرستاده‌اید بادقفت خوانده‌ام. پیش از 
اظهارنظر درباره اين نوشته جدیدتان, بايد بگویم 
که با توجه به سابقه فعالیت‌های ادبی‌تان و با در 
نظر گرفتن چندداستان خواندنی که در دو سه سال 
داشتم پس از وقفه‌ای که‌در نوشتن یاارسال‌داستان 
داشته‌اید» «اشکی برای معصومیت» نشان‌دهنده 
پیشرفت بارزی در کار داستان‌نویسی شما باشدء 
اما متاسفانه به جنين نتیجه‌ای نر سیدم. 

مختصر و -شایدا-مفید باید بر ایتان بنویسم که 
«اشکی برای معصومیت »بر خلاف داستان‌های 
قبلی‌تان - با نثری ضعیف و در قالبی انشاگونه 
نوشته شده و حتی - لابد نه دلیل شتابزدگی - 
رعایت تطابق عادی و متعارف افعال در نوشتن 
أن رعایت نشده. علاوه بر اين» بدون أن که الزام 
و ضرورت متن بطلبدء افعال ماضی و مضارع را در 
نوعی آشفتگی زبانی در یک جمله باسهل‌انگاری 
به کار برده‌اید. 

موضوع و مضمون داستان‌تان راهم -به رغم 
تکراری و کلیشه‌ای بودن - نتوانسته‌اید حتی در 

از این گذشته داستانواره‌تان به علت نبودن 
ارتباط منطقی و قابل‌قبول در سلسله «اتفاق»های 


دقيقاً غیرداستانی‌ اش بیهوده چند پاره شده و 


بى دليل کش آمده و به يك پایان غیرقابل قبول (از 
لحاظ هنری) رسیده و «باورنایذیر» مانده است. 


توصیه‌ام به شما که از استعداد و ذوق مطلوبی 
برخوردارید این است که با خواندن و بازخوانی 
آموزشی داستان‌های قوی و خوش‌ساخت و 
ماندگار شماری از چهره‌های شاخص و تثبیت 
شده داستان‌نوبسی ايران و جهان» بیش از پیش 
بر جوهره هنری و ادبیّت داستان تمرکز كنيد و 
علاوه بر تمرين در زمينه کاربرد سنجیده و خلاق 
زبان داستانی» برای كسب مهارت بیشتر در به 
کار بستن هنرمندانه دیگر عناصر داستانی چون 
شخصیت پردازی» ایجاد صحنه و القای حال و هوا 
و ساختن موقعیت. با نوعی برنامه‌ریزی مناسب 
با وضع و حال و شرایط زندگی‌تان» کار كنيد و 
مطمئن باشید که هر بار و در هر مرحله می‌توانید 
گامی اساسی به پیش بردارید و در عمق و گستره 
داستان‌نویسی به اصطلاح «خود»‌تان را بيدا 

اگر جنين شود با احراز تشخص هنرىء انسان 
و جهان رااز دیدگاه خاص خودتان كشف خواهيد 
كرد. تندرست و يويا باشيد. 


* 
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کار چاق کن تغییر وقت جراحی لو رفت 
یک مردمیانسال که‌با ترفندی عجیب وساده 
متقاضيان انجام جراحی زیبایی رافریب می داد 
دستگیر سد. 

چندی قبل دختر جوانی به پلیس آگاهی تهران 
مراجعه و گفت؛ مدتها بود می‌خواستم عمل جراحی 
انجام دهم و بینی ام را کوچک کنم» برای همین سراغ 

أن پزشک بیماران زیادی داشت و سرش شلوغ بود 
و به من برای آینده‌ای دور وقت داد. 

ی را 
تماس كرفت و گفت؛ ار کار کان مطب أن پزشک 
است و به دفترچه تعيين وقت بيماران دسترسی دارد به 
همین دلیل می‌تواند زمان عمل مرا جلو بیندازد. 

اوبرای اين کار ازمن صد هزار تومان مطالبه کرد و 
چون این يول برایم ناچیز بود طبق قول و فرار پرداخت 
کردم و در زمان مقرر به مطب رفتم» اما در آنجا به من 
گفتند هنوز نوبت عمل من فر نرسیده و بايد همچنان 
منتظر بمانم. وقتی در مقابل منشی و پزشک موضوع را 
مطرح کردم در جوابم گفتند ما آن مرد را نمی‌شناسیم. 
به این ترتيب بود که فهمیدم فریب خورده‌ام 

درحالی که ابتدا اين ماجرا یک کلاهبرداری ساده 
ل ی ای 
بیش از ينج نفر رسید پلیس آگاهی يس از تحقیقات 
اولیه دریافت که اين مرد ناشناس نقشه بزرگی در سر 
دارد و می‌خواهد از اشخاص بیشتری کلاهبرداری 
کند. درحالی كه هیچ ردپایی از مجرم وجود نداشت 
کارآگاهان تصمیم گرفتند از اين متهم پیشی بگیرند و 
او را غافلگیر کنند. 

به اين ترتیب قرار شد چنانچه متهم برای تغییر 
وقت جراحی به آنان تلفن زد موضوع رابه پلیس گزارش 
بدهند. اين ترفند سرانجام نتیحه داد و مرد شیاد به 
دام افتاد. 

او پس از دستگیری گفت؛ من وقتی به مطب 
کک وا رکه وود تست بف له ر 
غفلت منشی استفاده و دفتر او را سرقت كنم که در ان 
زمان جراحی و شماره تلفن متقاضیان نوشته شده بود. 
وقتی با آنا تماس می گرفتم با چنان اعتماد به نفسی 
حرف می‌زدم که به گفته‌هایم شک نکنند و با توجه به 
محل سکونت اين افراد از هر يك از آنان مبالغی بين 
۰ تا ۱۰۰ هزار تومان دريافت می کردم. 

البته زودباوری بعضی از مالباختگان باعث شد من 
نقشه‌ام را با موفقیت اجرا كنم و از این بابت بیش از ۲۰ 
میلیون به دست آوردم. 

متهم هم کنون دربازداش تبه سرمى بردو تحقيقات 
براى شناسايى ساير مالباختگان همجنان ادامه دارد. 


قابل تو جه شر كت خدمات منازل 

نطافتجى ۲۵ ساله‌ای كه جعبه جواهرات و مبلغ قابل 
توجهى پول از صاحبخانه سر قت كرده بسود به حبس و 
شلاق محكوم شد. 

هفته گذشته ماموران دريى اعلام سرقت از خانهاى 
در جنوب تهران» برا ى بررسى موضوع به محل موردنظر 
اعزام شدند و با مشاهده آثار به هم ريختكى شروع به ثبت 
اظهارات صاحب منزل کد 

مالباخته در اظهارتش گفت؛ از یک شرکت خدمات» 
نظافتجی خواستم» بنابراین یک کارگر برای نظافت و 
جابجایی اسباب منزلم فرستادند البته اين کارگر قبلا چند 
بار در منزلم کار کرده بود و من به او اطمینان داشتم و به 
همین دلیل وقتی او مشغول نظافت بود به همراه فرزندم 
نیم ساعتی برای خرید از منزل خارج شدم» پس از باز كشت 
و با غیبت جوان کارگر مشکوک شدم و با بررسی منزلم 
پی بردم جعبه جواهراتم به همراه مبلغ ۱۰ میلیون تومان 
وجه نقد به سرقت رفته است. ماموران يس از ثبت شکایت 


كاش قبل از گذاشتن لنز بخوانید 
چندی قبل زن 5 ۲ساله‌ای به‌نام «ن» با چهره غمزده به 
دادسرای شسهر ستان ری مراجعه واز صاحب یک آرایشگاه 
زنانه در جنوب تهران به خاطر نابینا سدن چشم چپش 
او گفت: همزمان با شب عروسی‌ام به یک آرایشگاه 
رفتم و پس از پایان كارء صاحب آرایشگاه به من پیشنهاد 
داد برای اينكه زیباتر به نظر برسم از لنز آبی استفاده کنم. 


همسر نمونه از نوع عجیب 


پلیس‌آمریکا جسدپیرزن ۸۷ساله‌ای راپیدا کرد که 
بيش از ۱۰سال با جسد فر یز شده همسر س زندگی کرده 
است. 

اين پیرزن که «تيلر مارنیگ» نام داردء ۱۰ سال پیش» 
زمانی که همسرش بر اثر سکته قلبی در رختخواب فوت 
می كندء جسد وی رادر يخجال فریز خانه اش مخفی می کند 
واز آن زمان تاکنون با جسدهمسرش زندگی کرده است. تا 
اينكه چند روز پیش همسایه تیلر با نیروهای پلیس تماس 
می‌گیرد و خبر مفقود شدن همسایه خوبش را گزارش 
می‌دهد. 


صاحب منزل تحقیقات خود را برای دستگیری نظافتچی 
به چندین فقره سرقت از منازل» گفت؛ به بهانه کارگری 
برای نظافت به منازل افراد می‌رفتم» بعد از شناسایی محل 
نگهداری اموال باارزش‌شان در فرصتی مناسب يس از چند 
مرحله نظافت انها را سرقت مى كردم و متواری می‌شدم. 
بنا به اين گزارش؛ متهم ۲۵ ساله بعد از محا کمه به تحمل 
ادامه دارد. 


من بی‌اطلاع از عوارض لنزه موافقت کردم» اما يس از 
نصب لنزها به شدت در چشم‌هایم احساس سوزش کردم. 
لان خی بیان مرا ری یی کرو 
شب بلافاصله انها را بیرون آوردم» آمامشکلات چشمیام 
همچنان ادامه داشت. بنابراين به چند جشم يز شك مراجعه 
كردم كه فایده‌ای نداشت و سرانجام بينايى جشم جيم رأ 
ازدست دادم. 

زن جوان درحالى که به شدت اشک مى ريخت ادامه 
داد: يس از نابينايى» شوهرم با مراجعه به دادكاه خانواده 
دادخواست طلاق داد چرا كه او م ى كويد تو قبلا مشكل 
نابينايى داشتى!! حالا هم» من از زن أرايشكر که زندكىام 
رانابود كرده شكايت دارم. 

قاضى دادگاه يس از شنيدن اظهارات نوعروسء 
MM CECT‏ 
حضور در دادسرا منکر هرگونه جرمی شد و گفت؛ لنزها 
بهداشتی و بدون نقص بوده است. 

بدين ترتيب تعدادی از كارشناسان پزشکی قانونی پس 
از بررسی و تحقیقات به این نتيجه رسيدند كه لنزهاى آلوده 
عامل اصلی نابينايى نوعروس بوده است و به همین خاطر 
زن آرایشگر مقصر شناخته و دستگیر شد. 


ماموران تكزاس بلافاصله به منزل تیلور مراجعه 
می کنند و در بررسی» جسد بی‌جان وی را روی صندلی 
بيدا می كنند و متوجه می‌شوند وی نیز مانند همسرش بر 
اثر سکته قلبی درگذشته است و وصیتنامه‌ای در کشوی 
ميز آنها مى يابند كه نوشته است» من همسرم را از خودم 
بیشتر دوست داشتم و برای اينكه بتوانم بقیه عمرم راراحت 
زندگی کنم» جسد همسرم راب رخلاف قانون و مراسم دینی 
فریز کردم و هر روز به دیدارش می‌رفتم و با أو صحبت 
می كردم چرا که نمی‌توانستم يس از ۴۷ سال زندگی 
مشت رک دوری او را تحمل کنم. لطفأ يس از مر گم جسد ما 
رادر مجاورت هم دفن کنید! 
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ازدواج فاميلى و ناشنوابی 


فامی لجالا ری با وج ودتمامی‌محسنات وتفاهمات 
فیمابینی که دارد در پاره ای از موارد و مواقع به نفع ادم نیست. 
از جمله» یکی در عرصه مدیریت سیاسی جامعه و دیگری در 
حوزه ازدواج خانواده که کانون أن هميشه بايد گرم و نرم نگه 
داشته شود. هر چند که امار و ارقام اعلام شده» نرخ رشد طلاق 
۷ کرداررادر ٠۰‏ سال گذشته ۱۲۴ درصدنشان‌دهند که‌البته 
به این نمودارها خیلی نمی شود اعتماد کرد. چون امتحانشان را 
دريس ی روت 
براین اعتقاديم كه زند گی آتشگهی دیرینه پابرجاست/گر 
بیفروزیش»ح ر کات موزون شعله اش در چها رچوب موازین 
اعلام شده‌پیداست /ورنه خاموش است و خاموشی گناه 
ماست. 

تو ضح ادیی: لفظ «ماست» اصطلاحا به عزیزان 
مزدوجى اطلاق می شود که به عوض جلوگیری از فروياشى 
كانون گرم خانواده كه باهزار ضرب و زور واهن و تلپ شكل 
گرفته است» مثل ماست می ایستند ازهم فروپاشی أن راتماشا 
می كنند و در یک اقدام براندازانه سکوت می کنند و جیکشان 
هم درنمی آید. 

تو جیه مطلب:شایدبپرسید کهاصلاً جه شدامروز صحبت 
از خانواده شسد؟مگر در عالم سیاست کم آوردیم؟....نخیر این 
طور نیست. در این نوبت نيز ابتدای آمر می خواستیم اند کی در 
راستای‌برادران لاریجانی ثلاثه(محمدجواد و صادق و علی) 
بنویسیم که هرسه آنهادوروز گذشته ودریک روزلب به سخن 
كشودند و در رابطه با مهمترین مسائل سیاسی روز اظهارنظر 
کردند. منتهی نه که هرسه باهم در یک روز سخن گفته بودند. 
راستش‌مایکی که كيج شديم وقاطی کردیم. نفهميديم کی 
چی گفته؟ و چون نفهمیدیم كه کی چی گفته ياجى کی گفته. 
فلذا نتوانستیم امروز راجع به أن چیزی بنویسیم.البته می دانیم 
که‌قطعاً اش کال از ماست(و در بالا هم به آن اشاره‌شد) اما 
همینجاازاین سه برادر عزیزاستدعامی کنیم که‌اگرممکن 
استءهرسه با هم در یک روز اظهار نظر نکنند؛ چون قاطی 
می کنیم.باور كنيد فرداهم روز خداست.نوبتی باشد خیلی بهتر 
است.این طوری مرزها ومواضع نامبردگان با همدیگر قاطی 
پاتی نمی سودومنجربه أن نمی شود که یکی از جراید یومیه 
اين طور تيتر بزند که:«لاریجانی عليه لاریجانی»!(و در ادامه» 
به بیان واکنش سرد على لاریجانی به اظها رات تند محمدجواد 
لاریجانی بپردازد.) 

ادامه عر ايض خانوادگی: در با بازدواج های فامیلی 
عرض كرديم كه كاهى عوارض خوبى دربر نداردو غالبا منجر 
بهتظاهرات ناجوری در محصولات ان می شود. چنان که 
بهاتاركى »مدير عامل موسسحه تواتیجشتی مه رتیوشا در یک 
نشست خبرى به مناسبت روز جهانى ناشنوايان» باارائه امارى 
آزوضعیت‌ایران اعالام کر ده‌است كه:«ازدواجهاى فاميلى یکی 


از معضالات فرهنگی موجود است که عواقب نا گواری در حوزه 
معلولیت کم شنوايى وناشنوايى داردوعامل مهم بیش از ۷۰ 
رهنمود لازم تقدیم می کنیم که قطعاً باعث کاهش ازدواج 
فامیلی و در نتیحه کاهش میزان ناش نوايى در جامعه خواهد 

١-دور‏ فاميل خط یکشید:اگر خود کاری.مدادی»چیزی 
دم دست دارید؛ همین الان دور ازدواج فامیلی خط بکشید. 
هرجه فامیل نزدیکتر باشدء این خط بايد پررنگ تر باشد. جمله 
همین موردمصداق داشته باشد. البته باجناق فامیل حساب 
نمی شود! 

۲-قید فامیل سالاری را بزنید: اگر حالا آمدیم و از قبل 
دست به ازدواج فامیلی زده‌بودید» چکار باید کرد؟ عرض شود که 
على العحاله اشکالی ندارد؛ کاری است که شده است. فقط اگر 
درپست‌های مهم مدیریتی كشور قرار گرفتید سعی‌نمایید که 
کمتر از فامیل خود در پوشش شایسته سالاری با جوان گرایی 
یاغیره‌استفاده‌به عمل آورید.یکی ازل_وازم‌اولیه وضروری 
شغل های حساس مدیریتی»داشتن كوش شنو است. سمعک» 

۳-گو ش خو د رادایو رت کنید: اگر ازدواج فامیلی‌ شما 
رمانتیک بود و باعشق و قلب و تیری داخل أن سرو کار داشت» 
ناامیدنشوید.بهتر از خود کشی‌هم داريم. ازدواج کنید امابه 
فرزندان کم شنوايا ناشنواى خود آموزش دهید که كوش خود 
رامثلا روی نگاه خود دایورت كنند. گاهی با چشم هم می شود 
شنید. مثل بو که به بینی ربط دارد» اما قابل شنیدن هم هست. 
اوضاع جهان می شنوم». 

۴-منکر نسیت فامیلی شوبد:اگر به هر دلیلی که به‌ما 
مربوط نیست-نیاز شدیدی به ازدواج فامیلی داشتید؛ اشکالی 
میزان حساسیت‌اطرافیان و صاف شدن مسیرءنسبت فامیلی 
خود راانکار کنید. شاعر هم گفته است که:«هر که‌این| یا آن ] 
کار ندانست. در انکار بماند». حالا گور يدر علم ژنتیک منتیک 
کرده. ژن همان جن بوده که آدم با یک بسم الله می تواند ضربه 


باراز صداوسیما پخش شد.البته از سیماش فقط. این فیلم.نماد 
بارز و برجسته نحوهبرخوردا كشن و خشن کمیسرهای غربی با 
متهمان است؛وبالع‌کس.نام فیلم نیز خود گواه‌صلدقی‌برهمین 
ادعاست.اتهام زدن و متهم کردن» کاری ندارد. به خصوص 
تبدیل متهم به دشمن.امااگر شماتوانستید بالطایف الحیل 
عاطفی و عقلانی و عاشقانه» همان فر د متهم رابه یک مهمان 
عزیز توى دل برو تبدیل کنید کاری کرده‌اید کارستان كه بايد 
درس عبرت تمامی دستگاهها و تشکیلات اهل بر خورد لازم 
در تمام دنیای خاک بر سر شود. 
در نحوه برخورد: 
هر چند که متهم در این زندانم 
از سدت مهربانی ات شادانم 
من حس نكنم که باز جویم هستی 
الحق که تو میزبان ومن مهمانم 


يك نمونه ازاين گونه برخوردهای صمیمانه ميان متهم و 
بازجورامحمد على ابطحی در تازه تریننوشته وبلاگش مطرح 
کرده‌است.همو که‌بنابه اعترافات مفصل خودش سرش به 
وی که از بلاگرهای معروف عرصه مجازی اینترنت در این 
سالها شده بود و مرحوم کیومرث صابری( گل آقا) نیز همیشه او 
رابه استمرار این کاردر هر حالتی تشویق و تحریض می کرد؛ 
مدت ی ست که ازدرون زندان آوین‌هم‌وبلاگ خود رابه روز 
نتیحه تشو یقات اثربخش خود رابه عینه مشاهده‌می کرد. 

شدت علاقه ابطحی به وبلا گش به حدی است که حتی 
باز ج وی خود رانیز تحت تاثیر قرارداده وبه هوس همكارى 
محازی انداخته است. حالت زیبایی که نشان از عمق دوستی 
ميان متهم و بازجو(وبالعکس )دار د. ابطحی در مطلب جدیدش 
اقرار و اعتراف کرده‌است که نه تنه ابا برادر با زجويش رفیق 
دستی دروبلاگ نوبسی سرج كردن هاى اینترنتی هم دارد 
مطلب ایشان مفصل أست اما خلص کلام این که ایشان پس 
از شرح و بسط رابطه دوستانه خودش با آقای ابطحى: با اشاره 
به هک شدن وبلاگ ایشان يس از آپ شدن از زندان نت» می 
نویسد:<«عالاقه مند بودم حالا که نزدیک به چهار ماه‌است 
ایشان مهمان ما هستند. یک روز هم من مهمان سایت ایشان 
باشم که خوش بختانه اقاى ابطحی هم با کمال ميل موافقت 
کرد. حالا قصه من و آقای ابطحی هم قصه كلاب و گل شده 
است. امیدوارم بعدها هم آقای ابطحی بخواهد برای وبلاگش 

حضرت حافظ فرمادد: 

در کار كلاب و كلء حکم ازلی اين بود 
كان ساهد بازاری واين پرده نشین باسد 
هر کونکند فهمی زاین كلك خیال انگیز 
نقشش به حرام ار خود صور تگر جين باشد 

توضیحات‌ادیی: 

۱-درقدیم از چین صورتگر واردمی کردند که آمروزه‌به ان 
نقاش یانقشبازهم می گویند.الان بحمدالله ازاين جورواردات 
دستوری «آن» به مرجع ضمیر دور تراشاره‌داردودر نتیجه» 
این كالاب است که شاهد بازاری است و گل نيز پرده نشین. در 
عين حال چون از حالا گل و گلاب از شدت صمیمیت فیمایین» 
با همدیگر قاطی شده اند» خیلی اين حرف ها که ما زدیم» مهم 
انگیز........از بيخ مرخص باشد! 

بسته پنشنهادی: به اقای ابطحی مسجون پیشنپاد 
می كنيم که اگر اسم وبلاگ خودرابه «گل و گلاب» تغییر 
دهند. شاید كه از جهاتی با معناتر و بامسماتر از سابق باشد. بله. 
حتی از اون جهت! 

فریاد باباطاهر: 

گلی که داده بودم بیج و تابشس 
به آب دید گونم دادم آبش 
به در گاه البهی کی روابی 
كل از مودیکری گیره گلابش؟ 
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د ای کسی که احسته و ډو سته ز اه می رود ليج دای دور 
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© داد وید 


از که شه و كنار ههار 
ز لو له و تما ر جشال 
خارق العاده ترین كل جهان 
همه ساله در شهر ابویل واقع در فرانسه برگزار می شود به عنوان خارق العاده ترين كل 
سال ٩‏ میلادی بر گزیده شده است و جایزه پنحاه هزار دلاری که بر چنین مخلوقی 
تعلق می كيرد را از آن خود ساخته است. كل مذ کور «آرتیچوک کروی» نام دارد و جالب 
اينكه نیازی هم به آب ندارد جرا كه كل فوق الذکر از گونه های کویری (مانند کاکتوس) 
می باشد. برای به بار نشستن چنین گلی نیاز به شرایط أب و هوایی بسیار خاصی دارد و 
دمای اطراف آن بايد با دقت بسیار انتخاب شود. ضمن آنکه هر کدام از این كلها که هفتاد 
سانتی متر ارتفاع داردء به مدت شش ماه برای تبلور کامل نیازمند می باشد. نکته جالب 
دو شکل خام يا يخته قابل مصرف است. 
داوران فستیوال در شرح صفات كل مذکور و بیان دلایل انتخاب أن به عنوان 

«خارق العاده ترين كل سال» چنین نظر داده اند: «بخاطر تلفیق رنگهای متضاد در غالب 
یک تشكل زيباو بديع و بخاطر استحكام در ساختمان و سرانجام بخاطر تبديل شدن نماد 
و ضیافتی برای چشم و جسم. 





تلو یز یونهای جدید را بشناسید 

دیرزمانی ابعاد صفحات تلویزیون در انواع ساخت‌ها و کار خانه‌ها بیشتر با ابعاد صفحه 
مربع شکل یا هماناطول و عرض مساوی طراحی می‌شد. دلیل أن هم نوع برنامه‌هایی بود 
شوهاو نمایش‌های پرازدیالوگ و ياسريالهايى که تصوير و کیفیت تصوير 
چندان در ان تاثیری نداشت بیشتر مورد توجه مردم قرار می گرفت» اما در 
طول سالها ذاتقه تصویری در میان بینند گان تلویزیون دستخوش تغییرات 
ساختاری شده است. فیلم و آثار سینمایی که دارای جلوه‌های تصویری و 
صوتی مى باشند و همچنین نمایش‌های مربوط به موسیقی که افکت‌های 
صوتی دران دست دار د»اکنون حرف اول رادر برنامه‌های تلویزیونی می‌زند. 
از این رو اهسته اهسته کیفیت تصاویر رو به تغییر گذاشت واز عرض كاسته 
و به طول افز وده شد. تا اينكه در اخرین ساخته‌ها که شر کت فیلییس پیشتاز 
آن بود» ا اه ۵ برابر (۲۱ در برابر )٩‏ رسیده کت کم ره 
روش نمایش سینماسکوپ نزدیکتر اوا جالب اينكه در سیستم 
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اگر حتی صاحب یک تلسکوپ ارزان قيمت هم باشید آنجه که در تصوير نشان داده 
شده و از زیباترین لحظات خلقت می‌باشد را از دست نمی‌دهید و أن هم تولد یک ستاره 
شیری می‌باشد ( کهکشانی که ما در ان قرار داریم).ام 2۲ درواقع در ميان یک رشته ستاره 
قرار دارد كه به أن کمربند اوریون (يا کمربند افق) گفته می‌شود. البته با توجه به آنکه نور 
حاصله از انفجار در مدت هزار سال به ما در کره زمين می‌رسد. می‌توان نتیجه كرفت که 
ستاره مذكور که یکهزار سال نوری با ما فاصله دارد. درواقع هزار سال نوری هم پیش تر 
بوجود آمده است. یکی از شگفتی‌های خلقت اين است که روزانه میلیونها ستاره متو لد شده 
و میلیونها ستاره هم خاموش می شوندء اما ما اك بتوانيم لحظه تولد را تصویربرداری کنیم. 
درواقع به یک معجزه دست زدهايم چرا که اين لحظه به همان سرعتی که بو جود می‌آید. 
از دیده خارج می‌شود. 


۰ تریلیون افزايش پیدا کرده است. البته اگر بخواهید برمبنای اندازه‌گیری اینچی به 
سبك قديم اقدام کنیم» طرح جد ید راباید یک صفحه ۵۶ ینچی بشناسیم امانیک می‌دانيم 


كه در روش سینماسکوپ. ندازه‌گیری مورب و اینچی مفهومی ندارد. 








طراحی جدید 
در ساختار 
بخجال 


مه يه 


یک طراح و 
فیزیکدان آتریشی 
به نام اشتفان 
بوش‌برگر با 
طراحی یخچال 
به گونه‌ای که 
مشاهده فى كنيسذة در سال 
گدشسته موفق به دريافت جايزه 
الکترولوکس كمه همه س اله 
بدبهترين طراحی و اختراع 
ازمایشی تعلق می‌گیرده شده 
است.در طرح مذ ور یخچال 
به قسمت‌های مختلف تقسیم 
a‏ 
كاملا جداگانهازان بهره‌برد. 

۱ 5 یکی اینکه در مکانهایی که مانند 
> خوابگاه در دانشگاه و با خانه‌های 
اشتراکی»چندنفربایدازیک 
یخجال استفاده کنند» هر کسی مى تواندقسمت خود راداشته باشدو دیگر هیچگونه 
تداخلى بوجودنمی آید»دیگر آنکه‌می‌توان با جداسازی کاملی که در اینگونه طراحی صورت 
می‌گیرد» موادغذایی را که‌دارای بوهای بخصوص مانند گوشت و سبزیجات هستند» در 
بخش مخصوص به خود قرار داد تا دیگر تداخل بوو رایحه ميان بخش‌های مختلف ايجاد 
نشودوبراى مثال نسیربوی گوشت رابه خودنگیردو یامیوه‌جات طعم و رایحه گوشت را 
نداشسته باشند.الکترولو کس طراحی مذ کور رافعلاً درحدآزمایش قرارداده‌است واحتمال 
می دهد که تادوسال آینده یخچال قطعه‌ای رابه بازارعرضه کند و هنوزهزینه‌ای‌هم 
يزان ان لعبيخ نک دد استا: 


طرح تازه برای ر نک اتومبیل 
وساختمانوازاینقبیل)را حاصل مشکل در تشخیص رانندگاناتومبیل هاوتداخل‌رنگی 
در چشمان راننده‌هادانستند وبخصوص رنگهای یکدست ومتالیک رابه دليل انعکاس نور 
خورشید در روز وی نورچراغها در شب برای تشخیص دقیق نامناسب تلقی کردند» برخی 
رنگ آتومبیل و طراحی أن بو جود آورند. در اين ميان متخصصین چشم و 
ایتومتریست‌هاهم تئوریهاو نظر بات خودرااعلام داشتند و نتیجه همه 
کت يوده و نضاد يشترى داشتة باد تحص أن برای رانا ۵غا 
و حتى برای عابرين هم اسانتر می‌باشد» بخصوص در مقاطع زمانى 
اين تشخيص ودر نتيجه وا كنش لازم و مناسب در اثر تشخیص» سريعتر 
و بهتر شكل می گیرد. در تصوير نوع رنك اميزى پیشنهادی را مشاهده 











نورىاز عجايب طبيعت 


قطب شمال بو جود می | ید و در اسمان بسیاری از مناطق نزدیک به ان هم به همین شکلی 
که در تصویر مشاهده می کنید دیده می شود. 

نور مذکور درواقع زاییده ملکولهای خورشیدی است که بر اثر برخورد با جو زمین» 
به رنگی به غايت زیبا درمى ايد. درواقع جو زمين از انجایی که مملو از قطعات و اجسام 
گوناگون امت تاز بای به خوبی مشاهده می‌شود که یک نور خورشیدی ازبیرون ازجا 
به ان بر خورد کند. جالب اینجاست که با انکه منطقه تو لد نور» اسمان قطب شمال مى باشد 
که از پاکیزه‌ترین آسمانها است. اما ادامه نور حتى تا جزایر هاوایی هم امتداد بيدا می کند 
که تنها ۲۱ در جه از خط استوا فاصله دارد. اخرين بار نور مذ كور در سال ۱۹۰۹ شکل گرفته 
نماند. اما در سال جاری پس از وقوع» بهترین عکسها و تصاوبر ویدیویی از ان برداشته 
شده» ضمن آنکه جنس نور هم برای نخستین بار تحت آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی 
قرار می‌گیرد تادلیل واقعی أن و همچنین اجزای بوجود آورنده ان به نحو کامل مشخص 
شود اما هرجه هست نور مذكورء از زیباترین جلوه‌های طبیعت می‌باشد. 


رنك أميزىءدر ابتدای کار پرداختن به أن مشکل به نظر مى رسد اما چشم هم مانند ساير 
ویژگی‌های اا بنده عادت است و پس از آنکه این نوع رنگ‌آمیزی رواج پیدا كرت 
انكاه عجیب و غریب جلوه كردن ان هم دیگر مطرح نمی‌شود. 
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۳ | زو یر ری 
گرانی بلیت قطار جه توجیهی دارد؟ 

دريى افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت قطار در 
برخى مسيرهاءمديرعامل رجاءبدون تاییدیاتکذیب افزايش 
شرکت رجاء و جود داشته است که بعداً توضیح می‌دهم. 

به گزارش فارس, از اوایل مه رامسال زمزمه‌هایی 
مبنی بر افزایش قيمت بلیت قطار در برخی مسیرهای ریلی 
کشورمان به كوش مى رسيد که سرانجام‌اين افزایش قیمت 
هم کنون دربرخی از مسیرهای راه آهن نظیر پرترددترین 
مسير ريلى کشور (تهران --مشهد) اعمال شده است. 

مسوو لان بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ود آمد 
هموطنان, نرخها را افزايش دادند. به چند نمونه از نرخ قدیم 
و جدید بلیت قطار توجه کنید: 
تهران -مشهد (درجه ۲) از ۳۳۰۰ تومان به ۶۰۰۰تومان 
تهران -مشسهد (درجه یک)از ۷۴۰۰ تومان به ۱۸۰۰۰ تومان 
تهران -کرمان (درجه یک) از ۶۵۰۰ تومان به ۱۵۰۰۰ تومان 
تهران -بندر عباس (درجه‌یک)از ۱۰۵۰۰ تومان به 


۰ ۰ تومان 
تهران -یزد (درجه يك )از ۶هزار تومان به ۸هزار تومان. 
نماز گزار زياد و جای کم 


می‌شود جوابگوی نما زگزاران نیست. پیشنهاد می کنیم که 
یکی از خیابانهای اطر اف مسجد جامع راسرپوشیده کنند 
سیاسی نماز جمعه و نماز عید فطر رادر آن به جای بیاورند. 
البته این پیش نهادبرای اقدامی سريع و کم‌هزینه است‌ما 


لازم است با توجه به تعدادزیاد نما زگزاران» مسجد جامع 
رآوسیع‌تر کنند. 
عبدالله الفتی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
پیشکیری از اعتباد 


چراهنوز آنطور که شایسته است از توزیع و فروش موادمخدر 
جلوگیری نمی‌شسود؟ اكر جوانان بادرس خواندن و کار كردن و 
ورزش وتفریحات سالم‌وارزان سر گرم بودنده ایاباز هم درصد 
اعتیاد به شکل روزافزون بالا می‌رفت؛ اگ ر پار کها و زیرپلهاو 
کوچه يس کوچه‌هابرای فروشندگان موادمخدرناامن می‌شد باز 
هم آشکارا چهره کریه فروش مواد مخدر رآمی‌دیدیم؟ 
مشکل مداوای دندان 
به ‌اعتقاد دندانیزشکان. مردم باید برای پیشگیری 
ازيوسيدكى دندانهایشان حداقل هر شش ماه یکبار به 
دندانیز شک مراجعه کنند اما متاسفانه به دلیل گرانی بيش 
از حد ویزیت دندانیزشکان» بيشتر افراد تازمانی که محبور 
نباك ند به دندانیزشک مراجعه نمی کنند. مسوولان وزارت 
بهداشت.درمان و آموزش پزشکی بايد زمینه ای فراهم کنند 
تاتمامى دندانيز شکان با دفتر چه‌های بیمه با در یافت مبلغی 
جزیی بیماران راويزيت و مداوا كنند. 
عرفان -ف 


اطراعااث مشا 22 ينف 


قعيين حريم برای محوطه باستانى جوبجى 

محوطه باستانى جوبجى پس از كشف اشیاءگرانبهای 
حفاران غیرمجاز قرار گرفت»به طوری که ناامنی اين مناطق 
باستانی نگرانی‌های شسدیدی رابرای دوستداران ميراث 
فرهنگی به و جودآورده‌است. حال با گذشت مدتی ازپیدایش 
انجام داد. 
دستی و گردشگری خوزستان از تعيين حریم محوطه 
باستانی جوبحی در روزهای اینده خبر داد. 

سیدمحسن حسینی گفت: طی جلسه‌ای که با حضور 
ریاست پژوهشکده‌باستان‌شناسی کشور در تهران بر گزار 
شد مقرر گردیدتعیین حریم»حفاری»بررسی وشناسایی 
محوطه‌ها و تپه‌های باستانی استان خوزستان در سال ۸۸با 
توجه به آهمیت و غنی بودن آثار باستانی استان در ماههای 
آینده صورت يذيرد. 

تعیین حریم محوطه باستانی جوبجی با اعتباری حدود 
۰ میلیون ريال از محل اعتبارات استانی و تعيين حریم 
محوطه و تپه‌های باستانى رزوان شهرستان رامشیربامیزان 
اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیون ريال از محل اعتبارات استانی با 
هماهنگی پژوهشکده‌باستان شناسی بر ای دریافت مجوزدر 
مهر و آبان ماه‌سال جاری صورت خواهد گرفت. 

حسینی خاطرنشان کرد:تعیین حریم‌باستانی رامهرمزاز 
اینده توسط نیروهای متخصص وباتجربه پژوهشی‌سازمان 


انجام شود. 
دست‌انداز ها کلافه می کند 


چراچاله چولهه ای خيابانهابخص وص کوچه‌هاو 
خیابانه ای فرعی را لاک‌پشت وار أسفالت می كنند. 
راننده‌های تا کسی از دست‌اندازهای شهر بندر انز لی به ستوه 
آمده‌اند. 
خوباست‌شهرداری‌بندر انزلی خیابانها راهم تر میم کند 
تارانندگان به ویژه مسافر کش‌ها مدام به تعمير گاه نروند. 
هادی در خشان -خبرنكار افتخاری 
روستايى براز مشكلات 
روستاى «د رکجاندی»واقع در سى كيلومترى 
نیک شر از توابع جابهار مش كلات زيادى دارد. برخی از 
مشكلات مردماين روستاعبارتنداز:مردم أب أشاميدنى خود 
راازیک کیلومتردورتراز محل‌سکونت خودمى أورند.اين 
روستاگیرنده تلویزیونی ندارد. جاده‌آن به سمت محور چابهار 
آسفالت نیست.دراین روستا کارشناس جهاد کشاورزی و 
دآمپزشکی وجودندارد. وضع بهداشتی نيز مناسب نیست. از 
مسوولان تقاضای رسیدگی داریم. 
امير محمد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ا.ن.مالازای 


© جه خوب بوداگر جاده روستایی «قاشق تراش محله» از 
توابع رودسر را که ز مستانها كل و شل أن مردم رامی آزاردو 
تابستانها گرد و خاکش, هرجه زودتر آسفالت می کردند. 
© چە خوب بوداگرش‌پرداری لاهيجان در نظافت 
کوچه‌ها و خیابانها به ویژه محوطه کوی کاروانسراپشت 
موتورسازی کاظمی را پا کسازی و نظافت می کرد. 

2 جه خوب بود اگر کارفرمایان سیستان و بلوچستانی به 
جای اتباع افغانستان به ایرآنی‌های بیکار کار می‌دادند. 
© جه خوب بوداگر مسوولان راهنمایی و رانندگی بندر 
ت کمن با موتورسواران شرور ومزاحم که آسایش عابران و 
رهكذران رابه هيج می‌انگارند برخورد می کردند. 

> جه خوب بودا گر وزارت بهداشت ودرمان برای کر جی‌ها 
که شهرشان با مازاد جمعیت مواجه است و امکانات درمانی 
کافی ندارد امکانات درمانی کافی تامین می کر دند. 

> چە خوب بوداگرشرکت كاز لنگرودبه روستای 
سادات محله این شهرستان هم گازرسانی می کرد تااهالی 
روستای يادشده به كاز دسترسی می‌داشتند. 

> جه خوب بوداگر شهرداریهای همه شهرستانا فکری 
به حال خرموش‌هایی می کردند که در جعبه‌های زباله 
اتراق کرده‌اند تااز شیوع بیماریهای عفونی خطرناک مانند 
طاعون و بیماریهای دیگر جلوگیری شود. 

2 جه خوب بوداگر شهرداری رشت به فکر گرانی نان 
در رشت هم مى بود تانان هر دانه‌ای ۳۰۰ تومان به سر 
سفره‌های مردم نرود. 

© چه خوب بودا گر روستاییان دماوندهم از نعمت كاز 
بهره‌مند می‌شدند تا بیش از اين برای تهيه نفت در مضیقه 
2 جه خوب بوداگر برای حفظ محيط زیست در شهرستان 
دز ف ول هم کار خانه بازیافت زبالهایجادمی‌شد که‌بتوان 
زباله‌های پراکنده در اینجاو آنجای شهر را بازیافت کردو 
از آنها سود جست. 

۰ جه خوب بوداگر مسوولان اداره راهداری گیلان به 
فكرتعريض جاده أببر - كيلوان بودندتاازبروز حوادث 
رانندكى در اين جاده پیشگیری می‌شد. 

© جه خوب بوداگرمسوولان استان اردبيل به فکر 
تکمیل زیر ساخت‌های گردشگری در این استان هم بودند 
تا گردشگران با فراغ بال بیشتری به سیاحت در این استان 
می‌پرداختند. 

( جه خوب بوداكر استانداری قزوین به روش پسندیده‌ای 
که در زمینه مبارزه با دفع غير قانونى و غیربهداشتی زباله و 
پسمانده‌ها دار همجنان ادامه میداد تا شهرهای بزرگ 
و کوچک استان قزوین در نظافت و زیبایی آغوش به روی 
مسافران بگشایند. 

© چه خوب بوداگر استانداری و راهنمایی ورانندگی 
زاهدان همه نقاط حادثه خیز ترافیکی راشناسایی و کنترل 
ی کردند تااز حوادث رانندگی که جان انسانهای د گناه 
رامى كيرد پیشگیری بشود. 
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گذر عمر چون ابريست که رفتنش به چشم نمی آید. اما 
هر گاه که به بهانه ای تلنگری میخوری و به خود فراموش 
شده‌ات سری ميزنى خويش راد ر نقطه‌ای دورترازجای 





وزمان شتاب بیشتری گرفته و از عمر باقی مانده اند کی 
بيش نمانده. كود کی» جوانی» پیری و...و می رسى به آخرین 
منزلی که‌انتظار همه كس رامى كشد.خواستهباشى با 
نه» برف پیری چنان بر سرت می بارد كه دیگر قامت راست 
رنگ می بازد.داشته‌هایت تنها زمان حالند و گذشته‌ای 
سیید خاکستری و شاید سياه. حر کت به سکون تبدیل 
خاموش و پر شکوه تورابه صبر می خواند. حس غریبی به 


_— رین هابرایژند کی چ 


سازنده‌ترین کلمه گذشت است. آن را تمرین کن: 





پرمعنی‌ترین کلمه «ما» است. أن رابه کار ببر. 
عمیق‌ترین کلمه «عشق» است. به أن ارج بنه. 
بی‌رحم‌ترین کلمه «تنفر» اسح از بین ببرش. 
خودخواهانه‌ترین کلمه «من» است. از ان بر حذر باش. 
ناپایدارترین کلمه «خشم» است. أن رافرو خور. 
بازدارنده‌ترین کلمه «ترس» است. با آن مقابله کن. 
بانشاط ترین کلمه «کار» است. به آن بپرداز. 

بوجترين کلمه «طمع» است. آن رابكش. 

سازنده‌ترین کلمه «صبر» است برای داشتنش دعا کن. 
روشن‌ترین کلمه «امید» است. به آن امیدوار باش. 
ضعیف‌ترین کلمه «حسرت» است. أن را نخور. 
تواناترین کلمه «دانش» است» أن رافراگیر. 
محکم‌ترین کلمه «پشتکار» است. آن راداشته باش. 
سمی‌ترین کلمه «شانس» است. به اميد آن نباش. 
لطیف‌ترین کلمه «لبخند» استء أن را حفظ کن. 
ضروری‌ترینکلمه «تفاهم» است.آن راليجاد كن. 
سالم‌ترین کلمه «سلامتی» است به آن اهمیت بده. 
اصلی‌ترین کلمه «اعتماد» است» به آن اعتماد کن. 
دوستانه‌ترین کلمه «رفاقت»است. از آن سوءاستفاده 
نكن. 


زيباترين كلمه «راستی» است. با آن رو راست باش. 


زشت‌ترین کلمه «دورویی»است» یک رنگ باش. 


چنین شود؟ 
موقرترین کلمه «احترام» است. برايش ارزش قایل شو. 
ارام‌ترین کلمه «ارامش» است. به أن برس. 
عاقلانه‌ترین کلمه «احتیاط» است» حواست را جمع کن. 
دست و پاگیرترین کلمه «محدودیت» است اجازه نده 
مانع پیشرفتت بشود. 
سخت‌ترین کلمه «غير ممکن» است. و جود ندارد. 
مخرب‌ترین کلمه «شستابزدگی» است. مواظب پل‌های 
پشت سرت باش. 
کشنده‌ترین کلمه «اضطراب» است أن را نادیده بگیر. 
قشنگ‌ترین کلمه «خوشرویی»است.راززیبایی دران 
تمیزترین کلمه «پاکیزگی» است... 
رساترین کلمه «وفاداری» است» سر عهدت بمان. 
تنهاترین کلمه «گوشه گیری»است.بدان که جمع هميشه 
هدفمندترین کلمه «موفقیت» است» يس پیش به سوی 
ا 
ن ۲ 

شادی كريمى 
سس( كسم مج معي مت 
كاجه کسی را بیرو ن یندا ریم 
وقول دادبه کسی که دراین مسابقه پیروز شود جایزه 
کلانی خواهد داد. 











سوأل مسابقه اين بود که یک بالون حامل سه دانشمند 
بز رگ جهان است.اولی دانش مند علم حفاظت از محيط 
3 نميل غلات... همه كارهايشان بسيار مهم است و با 
زندكى مردم رابطه نزدیک دارند وبدون هر کدام» زمين با 
مصيبت بزرگی مواجه خواهد شد. اما بدلیل كمبود سوخت 
»بالون بزودی به زمين می افتد و بايد با بيرون انداختن یک 
را انتخاب خواهید کرد؟ 

بسیاری پاسخ‌های خودراارسال کردند.اماوقتی که 
کو چکی اين جایزه کلان را كسب کرده است. 
بياندازید. 


مریم قزل سفلو 


ذر ینک مرد 

-بازی بغچه گردانک:در این بازی عده‌ای حدود 
هم به نام استاد در گرد حلقه به نظارت می‌پرداخت و به 
فرمان او بازی آغاز می‌شد. استاد بغچه کوچکی را که شال 
ياتكداى لباس در أن پیچیده شده بودرابه یکی از بازیکنان 
می‌داد. او يشت سر دیگران که حلقه‌وار نشسته بودند. 
همجنان به دویدن ادامه می‌داد. کسی که بغچه يشت أو 
روی زمين گذاشسته شده بود بايد متوجه می شد و بغچه را 
برمی‌داشت و کار نفر قبلی راتکرارمی کرد. نفر قبلی هم 
بردوش میگرفت و چند دور به او کولی می‌داد. تعداد 
دورهای کولی را پیش از بازی تعيين می کردند. 

چیزی که بازی را جذاب‌ترمی کرداین بود که هنگامی 
كه کسی جریمه می‌شد و به نفر برنده کولی می‌داد. بازی 
قطع نمی شد و بغچه گردان‌ها به كار خود ادامه می دادند تا 
ضمنا حواس بازیکنان يرت شود و نفهمند بغچه را يشت 

واژه‌های گویشی شهرضایی: 

چوقیچی: چوب کوچک /چوری چی: جوجه /سیبه: 

کوچه اصاح:صبح /انزه: این قد ر /غلاغ جارک: زاغ / 


می‌دوید و بغجه را يشت یکی از بازیکنان می گذاشت و 


پاکنده: چشمه أب /جوق: نهر آب /آسه‌چی: آهسته | 


ا ۰ 
(خبرنگار اطلاعات هفتگی شهرضا) 

ضرب‌المثل‌های رايج در شمال کشور 

- چپ پلی ورسای مکه 

برگردان: جرا بهانه می‌گیری مگر از دنده چپ بلند 
شدی؟ 

-اینه شاخ بشکسته 

برگردان: شاخش شکسته. دیگر مرده است. 

-اينه كله پایه بزن 

برگردان:به سرش چوب دستی کوبیدند مدام 


خوابد. 
اا راوی: ذکربا محمد دوست در گاهی 


فرستنده: نعمت الله كاظمى فرامرزی از تهران 
ترانه‌های كوهبنانى 
خودم اینجا كه يارم کوبنونه 
جلو راهش درخت زعفرونه 
درخت زعفرونم دونه کرده 
غم دلبر مرا دیوونه کرده 


به هر دروازه شهری که ديدم 
۱ به أب زر جنين پندی نوشته 
بكن آویزه گوشت هميشه 
اقل اد ار شده آدم نميشه 
رس 
نویسم نامه‌ای بر برك چایی 
ببندم كردن مرغ هوايى 
برو مرغو به دست مادرم ده 
بكو صد داد و بیداد از جدايى 


فرستنده: محمود جعفری از کوهبنان کرمان 


RR"‏ اطلايات ب 


تج 


ډه 


ای کروی «مورد» 


۰ 


۰ 


دادنید ده 


درد همان 


هه 


۰ 


وقت می حورد 
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جني نگفت تاریخ: ...دوستان مهربانم در شسماره‌های پیش خواندی دکه‌ایران 
باستان يس از فراز وفرودهایی» سرانجا مکیفباد را به خود دید. 

در رو زگاراوبو دکه رستم.جهان پهلوان سد .کیقباد پس از صد سال به سرای 
جاودان سف رکرد و پسر شکیکاووس به تخت نشست. 

او پادشاهی خوشکذران بود وكا رکشورداری را رها کرد وبه بزم پرداخت. 

روزی رامسکری مازند رانی سرود ىازشسهر خود خواند وکیکاووس‌هو سکرد 


به مازندران لس کر بکشد. هر چه بز ركان به ا وگفتند ای نکار یاست بی‌سرانجام. 
كوس نكرد وبه جنگ رفت و پس از خونریزی‌های بسيارءد يوسيي دکه از پهلوانان شاه‌مازندران بود وافسون می‌دانست» 
كريخت واززال یاری خواست. زا لکه دراند یش ةآبرو ی ایران زمين بودء رستم راازراه یکوتاه اما پرهراس به مازندران 
فرستاد. رستم رفت ونخستین سبءدر دستی خوابید. شی ری هراسناک از نها نگاه خود بیرو نآمد و خواست رخش ورستم 
راشكا رکند.اینک دنيالة افسانة زیبای هفت خان (خوان) رستم را بخوانید. 


خان اول. جدال با شير 

أن شير خشمگین, به سوی رخش رفت تا كارش را 
بسازد. رخش سم بر خاک کوفت و مهیای نبرد شد. شير 
جهید و رخش نيز روی پاهایش ایستاد و با دست‌هایش به 
سر شیر کوفت واو رابه خاک انداخت سپس يشت گردنش 
رابه دندان كرفت و او را کشت. رستم از بانگ و آوای جنگ 
رخش و شیر بیدار شد و شیری درشت و ترسناک دید که بر 
خاک افتاده و خونین است: 

جو بيدار شد رستم تيز چنگ» 

جهان ديد بر شير درنده تنگ 
جنين كفت بارخش» كاى ( که اى) هوشیارء 
كه گفتت كه با شیر كن كارزار؟ 

رستم به رخش كفت: چرا با شير جنكيدى؟ أيا نكفتى 
شايد كشته شوى؟ آیانگفتی اكر كشته شوى من بااين گرز 
وشمشیرونیزه‌وزره‌سنگین ورأهدشوارء چگونه به مازندران 
بروم؟ بادت باشد يس از اين اگر من خفته بودم و بيمى به ما 
نزديك شد بی درنك بيدارم كنى. 

خان دوم. بيابان و تشنگی 

سپس رستم يزدان بلند يايه را ستايش كرد و ديكر بار 
خفت. چون بامداد شدء زین بر رخش نهاد و سوار شد و به 
راهش رفت. پس از چند ياس (ساعت) به پیابانی سوزان و 
بی اب و گیاه رسید. كران تا کرانش نه گیاهی بود ونه ابی 
ونه هیچ. آفتاب چنان می‌تابید كه أب بر سنك به جوش 
می أمد وبه أسمان می‌رفت. يس از چندی» گرمای أن بيابان 
رستم و رخش را ناتوان کرد كر دو از تشنكى به دشوارى 
افتادند. رستم از رخش فرود امد و بر خاک سوزان نشست 
ونيايش کنان گفت: 

خدایا! خود می‌دانی که من برای آبروی ایرانیان به این 
سفرمی‌روم.اگر کارم خوب است» مر یاری کن...واگر کارم 
نادرست است. جانم را بگیر. خودت دانا و توانایی. اگر جانم 
را گرفتی» ایرانیان را یاری کن تا از دست دشمنان رهایی 
پابند و رستکار شوند. 

این را كفت و از تشنگی و گرمابه خاک افتاد: 
بیفتاد رستم بدان گرم خاک زبان گشته از تشنگی چاک چاک 
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چون بر خاک افتاده ميش فربهى ديد كه می گذشت. 
در دل گفت: اين ميش بی‌گمان آبشخوری دارد. خداوند 
مهربان اين ميش را سر راهم گذاشت تا دنبالش بروم و 
ابشخور و را بيابم. 

چون اين را گفت» به شمشير تکیه کرد وبا یاری خداوند 
برخاست: 

به زور جهاندار (خداوند) بر پای خاست 

رخش را نیز از جای بلند کرد و سر در پی ميش نهاد. 
يس از چندی» ميش به چشمه‌ای رسید. رستم زین آزرخش 
برداشت و به او اب داد. سپس سر و تن خود را شست وابی 
کمندی افکند و گوری به جنك آورد و چاشتی خوردو چون 
خواست بخوابد 
تهمتن به رخش ستیزنده كفت كه باكس مکوش و مشو نیز جفت 
اگردشمن ايد سوی من به‌پوی تو با دیو و شیران مشوجنگجوی 
بخفت و بیاسودونگشادلب چمان وچران رخش تا نیم شب 

به اين ترتيب خان دوم را كه بیابان و تشنگی بود يشت 

خان سوم اژدهای دوسر 
داشت و دران سرزمین زندگی می کرد نمایان شد. اژدها از 
دیدن رستم و رخش خشمگین شد و با خود غرید كه اینجا 
قلمرو من است. اين اسب و سوارش چگونه زهره کرده‌اند 
که بهآسودگی بخوابند؟ نره شير وفیل از هراس من از اینجا 
نمی گذر ند وا گر نیز بگذرند» گرفتار دندانم می‌شوند. اما انگار 

رخش بوی اژدها راشنید و بیدار شد و سم بر زمين کوفت: 

همی کوفت بر خاک روئینه سم 

همی کوفت سم و برافشاند دم 
رستم از بانگ او بیدار شد و دست به شمشیر برد و از 
جای جست اما به هر سو نگریست. چیزی ندید. شمشیر بر 


می گذریم و خسته‌ایم؟ چرآنمی خوابی تافردانیرومند باشی 
و بتوانیم به راه خود برویم؟ 
رخش سر به زیر افکند و آرام شد. رستم نيز دوياره به 
خواب رفت. جندی كد گذشت. ازدها از تاریکی بیرون آمذ 
ورخش دیگر بار سم بر زمین کوفت و خاک را کند و شیهه 
کشید. رستم باز بیدار شد و شمشیر برداشت آماهیچ دشمنی 
ندید. خشمگین شد و به رخش مهربان گفت: 
تو را جه مىشود؟ چرا پیاپی مرا بیدار می‌کنی؟ به تو 
كفته بودم با شير ييكار نكن ولى انكار هوس كردهاى بامن 
بجنگی. سوكند می‌خورم كه اگر یک بار ديكر مرا بيهوده 
بيدار کنی» سر از تنت جدا خواهم كرد و يياده تا مازندران 
خواهم رفت. 
رستم برای سومين بار به خواب رفت. اژدها نيز ديكر 
بار نمايان شد: 
بغزید باز اژدهای دژم 
همی آتش افروخت كفتى به دم 
رخش بر سر دوراهی ماند. ايا رستم را بيدار کند؟ اگر او 
رأ بیدار کرد و آژدها ينهان شدء بی گمان رستم او را خواهد 
کشت. ایا بانگ نزند و خواب رستم را اشفته نکند؟ اگر آژدها 
رستم رادر خواب کشت جه کند؟ 
ادها هر دم نزدیک‌تر می‌شد. از دهانش آتش بیرون 
می جهید و گرمایش گیاه را می‌سوزاند. دو گام مانده بود به 
رستم برسد. رخش دل به دريا زد: 
خروشيد و جوشید و برکند خاک 
ز نعلش زمين شد همه چاک‌چاک 
ازبانگ رخش»رستم بیدار شد و شمشیر به دست كرفت 
وخواست‌سراز كردن رخش ببرد که چشمش به اژدهایی دو 
سرافتاد. پهلوان از جای جست و مانندابر بهار غرید و گفت: 
نامت چیست؟ زیر پس از این نامی از تو نخواهد ماند. 
ازدها در پاسخ رستم گفت:من أن كسم که هرگز هيج 
كس از چنگم رهايى نيافته است... 
اینک توبگونام توچیست زیرادوست‌دارم پس از کشتن 
تو به مادرت بگو یم چشم‌بهر اهت نباشد: 
چنین كفت دژخیم نراژدها 
كه از جنك من كس نیابد رها 
رستم در پاسخ آژدها گفت: من رستمء پسر زال» پسر 
سام پسر نریمان هستم... 
ياران مهربانم! أن روزها آیین دلاوران جنين بود كه 
پیش از نبرد» رجز خوانى می كردند و نام و نشان خود را 
می‌گفتند. رستم و آژدها نيز جنين كردند و جنك شان أغاز 
شد. اژدها آتشی به سوى رستم يرتاب كرد. رستم سپرش 
را برابر اتش رفت و زوبينى به سوى كتف ازدها انداخت. 
اژدهادهان گشود وزوبين رابه دندان كرفت و جوید وباسر 
ديكرش به رستم يورش برد. رخش تاب نياورد و جون ديد 
جنكيدن رستم با هر دو سر آژدها دشوار است» به یکی از 
سرهای او تاخت و گردنش رابه‌دندان گرفت.اژدها خواست 
باسردیگرش رخش راپاره‌پاره کندولی رستم امانش ندادوبا 
شمشیر چنان کوبه‌ای به گردنش زد که سرش به خاک افتاد. 
ادها خواست أن یکی سرش رااز دندان رخش رها کندولی 
بااين کشمکش گردنش شکست ورستم شمشیر در گلویش 
فرو برد و آژدها چون کوهی به خاک افتاد و زمين لرزید. 
خونی سیاه از تن اژدها جوشید و پیکر رستم و رخش را 


آلوده کرد. رستم خود را و رخش را در آب چشمه شست و 
یزدان بلندپایه رانيايش کرد: 
به یزدان چنین كفت کای( که ای) دادگر! 
تو دادی مرادانش و زور و فر 
sS‏ 
بيابان بىاب و درياى نیلء 
بدانديش بسيار و گر اند کی ست» 
خان چهارم. زن جادو 
چون بامداد شده بوده رستم زین بررخش نهاد و راه افتاد. 
چندی که رفت بسیار گرسنه شد. به شگفت آمد که چراچنین 
زود گرسنه شده است. خواست چیزی شکار کند. اما هیچ 
نیافت. نه پرنده‌ای در آسمان بود نه چرنده‌ای در مرغزارها 
می‌چرید. در هیچ درختی نيز میوه‌ای نبود. با خود كفت اين 
رنجی دیگر است که پیشم آمده و باید أن رااز سر بگذرانم. 
باری... بسیار رفت و اند ک اند ک آفتاب از خاور به باختر 
گرایید.رستم ورخش از گرسنگی و خستگی تاب از کف داده 
بودند. ناگاه چشمه‌ها و جویباران زلال و خوانی (سفره‌ای) 
رنگین نمایان شد: 
همی غرم بریان ونان از برش 
۱ نمکدان و ویچارء گرد اندرش 
(غرم و ویچار یعنی ميش و مربا). 
رستم از اسب فرود آمد و زین از رخش باز کرد و دست و 
رویی در جشمه شست و نگریست تا خوان‌سالار را بيدا کند 
ولی کسی راندید. جامی ديد ورودی (رودیکی از سا زهاست) 
را که كنار جام بود برداشت و نواخت و سرودی خواند: 
که أوارة بد نشان» رستم است 
که از روز شادیش, بهره کم است 
همه جای جنگ است میدان اوی 
بیابان و كوه است بستان اوی 
رستم جوان جنك بر رود می كشيد و سرود می‌خواند. 
ناگاه زنی نیکوروی و نیکو جامه نمایان شد و لبخندزنان 
پیش آمد و گفت: ای جوان پیلتن چرا آوازت سرشار از اندوه 
است؟ من نیز چون توآندوهگینم ودراين جایگاه گرفتارزنی 
جادو شده‌ام. امروز به کوهی رفته ومن با دلتنگی برای خود 
خوانی(سفره‌ای) آراستم تا در خیالم با همنشینی مهربان 
چاشت(غذا) بخورم. جه نیکو شد که تو آمدی. 
أن گلچهر پس از اين سخنان جامی سرخ به سوی 
رستم گرفت. رستم گفت: این جام را كنار بگذار. من مردی 
رزم‌جویم نه بزم‌جوی. کاری دارم که بايد زود بروم و خود 
را به مازندران برسانم. دخترک لبخندی نثارش کرد و 
گفت: اينک هنگام آسودن است. این جام را بنوش و دمی 
بیاسای. چون بامداد شدء دنبال کارت برو. کاش مرانيز با 
خود می‌بردی اما افسوس که در افسون زنی جادوگرم و 
گمان نمی كنم تو بتوانی مرااز دام او رها کنی. 
رستم جام سرخ را گرفت و بر تخت نهاد و گفت: من 
رستم ييلتنم. اكر مرامی‌شناختی ه ركز نمی گفتی که یارای 
برابری با زنی جادوگر رأ ندارم. او کجاست تا آفسونت راباز 
كنم آما يس از رهایی تو از دام آو تو رابا خودم نمی‌برم زیرا 
راهی که من می‌روم سرشار از بیم (خطر) است. 
أن زن نیکو روی به رستم جوان گفت: چرا مرا با خود 
نمی‌بری؟ من نيز چون تو تنهایم. رستم گفت: من تنها 





نیستم. همواره یزدان بلند پایه بامن است. 
همین که رستم نام خداوند را بر زبان رانده يوست أن 
زن نیکوروی سياه شد و گیسوان مشك بويش چون موی 
گراز شد و دندان‌های مروارید وارش مانند سنك سياه شد و 
رويش آبله گون گشت. رستم کمند کیانی به دست كرفت 
وأورابه بند كشيد و گفت: 
زود باش بكو کیستی و اینجا جه می کنی؟ چرا تا نام 
خداوند راشنیدی» دگرگون شدی؟ أن زشت روی زشت 
کردار با بانگی كه چون ساییدن دو صخره به هم بود 
گفت:مرارها کن. من پیرزنی جادوگرم که در این گذرگاه 
راه بر جوانان می‌بندم و انان رابا باده از خودبى خود می كنم 
سپس روان‌شان را يليد می‌کنم.اگر مرا رها کنی» هرجه که 
بخواهی به تو خواهم داد. رستم پاسخی نداد و دشنه از نیام 
كشيد و او رادو نيم کرد: 
ميانش به خنجر به دو نيم کرد 
دل جادوان را پر از بيم كرد 
خونى بدبوى از آن جادوگر بدنهاد بر خاک ريخت و آن 
خوان و خوردنی‌های خوشگوار و آن تخت و رود و درخت 
و گل و كياهء دود شد و به اسمان رفت. درخت صخره شد 
و صخره» درخت. آب» خاک شد و خاک آب... ناگاه هرجه 
که آنجا بود» دگرگون شد و آبادی کوچکی نمایان شد که 
کسی آنجانبود. رستم خداوند راسپاس كفت و سرو تن خود 
را شست و به رخش نشست و به راهش رفت. 
خان پنجم» رستم و اولاد 
رستم‌رفت و رفت تابه جایگاهی رسید که چون شب تاریک 
بود. شبی که نه ماه تابنده‌اش دیده می‌شد نه ستارةٌ نازنینش: 
همى رفت پویان و جایی رسید 
که اندر جهان روشنایی ندید 
شب تيره چون روی زنگی سياه 
ستاره نه بيداء نه تابنده ماه 
رستم بیمی به دل راه نداد و به آن سرزمین گام نهاد و 
لكام رابه رخش داد. هوايش نمناک بود و چون بارانی نرم و 
سردرستم ورخش رأنمناک ویخزده‌می کرد.باری...رخش 
بیان که جایی را ببینده بسیار راه رفت تا به دشتی سرسبز 
و روشن رسیدند. گویی از جهانی پیر به جهانی نوجوان 
آمده‌اند. همه جا سبزه و چشمه و جویبار بود. رستم به افتاب 
رفت و ببر بیان (جامه‌ای از پوست ببر) رااز تن بیرون کردو 
در آفتاب گسترد. چون خشک شد أن را يوشيد و رخش را 
زرها را عجره وخود سرير رين رعش اباد و ۳: 
انجا دشتبانی يرخاشكر داشت و چون رخش را ديد كه 
در کشتزارمی‌چرد ناسزا گویان وجوب بر كفه پیش يهلوان 
خفته أمد و جوب بر يايش زد: 
چو از خواب بيدار شد ييلتن 
بدو دشتبان گفت: ای اهرمن! 
چرا اسب در خوید بگذاشتی 
بررنج نابرده برداشتی 
(خوید را خید می خوانند: گندم» جو.... نرسیده و کال) 
ای ابلیس! چرا اسبت را در کشتزار اولاد دلیر رها 
کرده‌ای؟ ...رستم هیچ نگفت و برخاست و گوش‌های 
دشتبان را كرفت و پیجاند و کند و کف دست او گذاشت 
آنگاه خاموش و آسوده سر بر زین نهاد و خوابید. دشتبان 
خروشید و فرياد کشان پیش اولاد رفت و گفت: 





ای پهلوان! جه نشسته‌ای که مردی که به ديو می‌ماند و 
ببربیان پوشیده به دشت آمده است. من رفته بودم تااسبش 
رااز کشتزاربیرون كنم ولى اوبى أن که سخنی بگوید» گوشم 
رااز جای کند و کف دستم نهاد و خفت. 

اولاددلاور که با پهلوانانش به شکار آمده بود به سوی 
جایگاه رستم شتافت و او را یافت و با دلاورانش كرد رستم 
ایستادو گفت:ای پهلوان نامت چیست؟ از كدام سرزمينى؟ 
چرا اینحا آمده‌ای؟ جرا اسبت را در کشتزار رها کرده‌ای؟ 
جراكوش دشتبان را کنده‌ای؟...برخیز که می خواهم جانت 
رابگیرم. 

رستم برخاست و بر رخش نشست و گفت: ای پهلوان! 
اگر نام مرا بشنوی» خون و دم تو (نفس تو) يخ خواهد زد. 
ان مادری که تو را زاده است. مادر نیست» گور کن است. او 
كفن تو رادوخته است تا چون به دست من کشته شدىء بر تو 
مويه کند. ای نادان! تو با اين سياه كوجكى كه به جنگ من 
آمده‌ای» گرد کان بر گنبد افشانده‌ای (کار بیهوده). 

اولاد خشمگین شد و به سوارانش فرمان داد رستم رابه 
بند بکشند. آنان شمشیر از نيام كشيدند و به رستم تاختند. 
رستم نیزه به کف كرفت و غرید و چون شیری که به گله‌ای 
گوسفند مى تازدء همه را تار و مار کرد. چندانی نگذشت که 
أن دلیران پرخاشگر به خاک افتادند. رستم کمند به دست 
كرفت و به سوی اولاد رفت و کمند به بازويش افکند و از 
اسب پایینش کشید و گفت: 

الت ر اكد يدهن رازم 
بكويى. جایگاه ديو سفيد و پو لاد غندی و زندان كيكاووس 
کجاست؟ اگرراست بكويىء تورآشاه‌مازندران خواهم كرد. 
اولاد گفت: خشم خود رآفرو بخور ومرانکش.من جزراست 
تونخواهم كفت. از اینجا تا زندان کیکاووس سد (صد) 
فرسنگ است. جایگاه دیوها نیز سد فرسنگ آن سو تر است 
که ميان دو كوه پر از بیم و هراس است. دوزاده هزار دیو در 
آنجا زنك في فتن کنند. سردار آنان دیو سیید است: او چون 
كوه است و هر كس او را ببیند» چون بيد می‌لرزد. كاش با او 
نبردنکنی آمااینک که خودمی‌خواهی»برو ولی‌بدان كه بايد 
از راهی سنگللاخ بگذری که آهو و بز کوهی نیز نمی توانند 
از آنجا بگذرند. سپس به رودی خروشان می‌رسی که دو 
فرسنگ پهنای ان است. کنارنگ ديو نگهبان انحاست. 
بزگوش و نرؤياى نیز آنجایند. نمی دانم تو که تنها هستی» 
چگونه می‌خواهی به اين جنگ بروی. 

چون قصه به اینجا رسید. افسانه پرداز شما ياران 
خوب‌تر از دوستی, لب از سخن فرو بست. 

رستم در آغاز خان ششم است. ايا چگونه ارژنگ و 
دیو سید را شکست خواهد داد؟ آیا می‌دانید پس از این که 
کیکاووس آزادشود. کاری خواهد کرد که به زادن سیاوش و 
افسانة بسیار زيباى او خواهد انجامید؟ افسانة سیاوش یکی 
از زیباترین افسانه‌های اساطیری اف 

تا هفته‌ای دیگر که در پاییزی رنگین برایتان قصه 
خواهم گفت» رازی را که نسیم نمناک نیمه شب پاییز در 
گوش محمدی‌های صورتی و نارنجی و زرد و سرخ نجوا 
می کند» رمزگشایی کنید: محمدی‌ها خوش‌بوبی (عطر) 
می‌پراکننده شهد به رایگان می‌فروشند و چشم نوازند. 
برویم محمدی شویم. 
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پای صحبت های «لکوموتیو» راه هن در سالبای كذ شته 





رمز مو نشت فر انان 





راه آهنی اصیل 

محمدصادق اسحقزاده» فرزند حسین هستم که در 
سال ۱۳۲۳ در محله عباسی خاکی (رباط کریم) تهران 
متولا شدم. چون پدرم کارمند راه آهن بود در شش سالگی 
از منازل سازمانی کوی کارمندان راه آهن» كه در انتهای 
خیابان شاپور [خیابان حافظ) بود» نقل مکان کردیم. دیپلم 
طبیعی قدیم دارم. همسرم در سالهای زندگی مشترک با 
من توانسته بار این زندگی رابه دوش بکشد و مرا همراهی 
کند و من و فرزندانم ازوی بسیار تشکر و قدردانی می كنيم. 
چهار فرزند دختر دارم. همگی تحصیلک ده‌اند. ۳ از 
انها به خانه شوهر رفته‌اند. یک نوه پسر هم به نام آرتین 
حق كو دارم. 

درشش سالكى براى تحصيلات ابتدايى روانه دبستان 
«راه آهن» شدم و از شاگردان زرنك مدرسه بودم. بعداز آن 
وارد دبیرستان وحید شدم. در کوچه محله‌مان فوتبال بازی 
می كردم و بين بچه‌های محل و دور و بر اسم و رسمی در 
کرده بودم. و کم کم کاپیتان تیم مدرسه شدم. 

نقش مرحوم مددنوعی 

مرحوم آقارسول مددنوعی درزندگی فوتبالی من نقش 
مهمی داشت. چون در انتههای منازل سازمانی راه آهن 
زمين خاکی زياد بودء آقامدد با دو تير دروازه ضخیم چوبی 
و خط کشی كردن آنجاء برای بچه‌های کوی کارمندان و 
اطراف أن زمین فوتبال درست کرد. البته امروز آن زمین 
خاکی دیگر وجود ندارد و بچه‌های کارمندان و کارگران 


تیم راه آهن در سال های ۱۳۵۱به بعد: ایستاده از راست: محمد اسحق زاده (مربی)» کریم غیانی» عزت الله طاهرخانی» محمد نعیماء بابک خرم. 


اسحن‌زاده: خيلى ها از گر به سياه می تر سبدند 


داود غرانوش 


برای بازی جایی ندارند. 

در سالهاى ۱۳۳۰ تا ۲۶ در دبیرستان وحید بازیهای 
بسیار زیبایی به نمایش گذاشتم و در تيم آموزشگاههای 
تهران عضو شدم. 

در بسیاری از مسابقات فوتبال آموزشگاههای 
کشوری حضوری پرثمر داشتم و چندین دوره نیز با تيم 
آموزشگاههای تهران قهرمان ایران شدیم. 

۳سال خدمت 

وقتی آقامدد در سال ۱۳۴۱ مرا خواست و به من كفت به 
تيم بزرگسالان راه آهن می‌آیی؟ ابتدا کمی ذوق‌زده شدم» 
بعد به خود آمدم و ديدم عجب پیشنهاد خوبی است» پس 
بلافاصله با سر به وی جواب مثبت دادم و عضو تيم راه آهن 
شدم که آن زمان در آن تیم بازیکنان بزرگی چون جباری» 
محسن‌هوشنگی, كبر کار گر جم» حسین هميشه جوان و... 
بازی می کردند. سال ۱۳۴۴ بود که يس از دوران خدمت 
سربازی» در اداره راه آهن استخدام شدم و ۳۲ سال هم در 
راه آهن خدمت کردم و بازنشسته شدم. 

گربه سیاه 

در تیم دسته يكم راه آهن که بودم» تیم‌های بزرگ أن 
زمان چون استقلال» شاهین و دارایی از تیم یکپارچه راه 
اهن خوف داشتند به همین دلیل تیم فوتبال راه اهن به 
تيم گربه سياه معروف شده بود. أن زمان بازیکنان معروفی 
چون مرحوم کرم نیرلو حسين هميشه جوان, بهلول 
پورباباء مهدی زنكانيان» عباس غايب دوست. امير حاج 





محمد اسحق زاده در ۶۵ سالگی هم فوتبال را 
خستگی ناپذیر بازی می کند 





رضایی» فرهنگ صادق پورء نصراله عبداللهی» کار گر جم 
جباری و... همبازی من بودند و من چون در كوش راست و 
هافبک بازی می کردم به علت دوندگی و خسته نشدن, به 
لکوموتیو راه آهن معروف بودم. 
پیشنهاد صدقيانى 

سال ۱۳۴۷ برای من سال خوبی بود.زیر بازیهای خوب 
و قابل توجهی در مسابقات باشگاهی تهران مقابل تیم‌های 
دارایی» پاس» استقلال و پیکان از خود نشان داده بودم. 
بنابراین مرحوم استاد حسین صدقیانی بازیکن سابق تيم 
ملی و مربی آولیه تیم‌های ملی ایران در سالهای ۱۳۲۰ به 
بعدء پیشنهاد کرد كه عضو تيم استقلال بشوم اما همانطور 
كه قبلأ هم گفتم» قبول نکردم. 

در أن سالهاء كه در راه آهن کار می کردم» عضو تیم 
فوتبال کارگری راه آهن هم بودم و برای تیم منتخب 
کار گران تهران نيز انتخاب شدم. اين تيم زیر نظر استاد 
منصور احمدى داور بین المللی فوتبال کشور اداره می‌شد. 
با اين تيم چند دوره قهرمان کشور شدیم. در أن سالها 
سرپرست و مربی تیم فوتبال لکوموتیو راهآهن هم بودم. 

سال بد 

سال ۱۳۵۱ برای من سال بدی بود چون به علت 
مصدومیت و شکستگی ساق پایم که در یکی از بازیهای 
باشگاهی رخ داد با بازی فوتبال خداحافظی کردم 
و از همان سال تا سال ۱۳۵۷ کمک مربی و مربی تیم 
بزرگسالان راه اهن در جام تخت جمشیدبودم. 
در این سالها تیم راه آهن همراه من و بازیکنان 
مقاوم و سختکوش خود گربه سياه بسیاری از 
تیم‌های مطرح أن رو زگار چون شهبازء دارایی» 
شهربانی» پاس, استقلال و... بود. 

قطع همکاری 

پس از مصدومیت و كنار گداشتن بازی 
در تیم‌های باشگاهی» سال ۱۳۵۲ تصمیم 
گرفتم در کلاسهای مربیگری شرکت کنم 
| و وقتی که اين كلاس در استادیوم آزادی به 
| صورت شبانه‌روزی برگزار شد توانستم دوره 
مربيكرى درجددوراباموفقيت به‌پایان برسانم. 
در سالهای گذشته و قبل از انقلاب کلاسهای 
مربیگری دارای در جه‌های یک و دو و سه بود. 
نه مثل امروز 0.0.8 و ۸ بعد از سال ۱۳۵۷ 





تیسم فوتبال راه آهن قبل ازسال ۱۳۵۰:ایستاده ازراست:بهل ول پورباباه 


عباس نوين رو زگارواکبر کزازی. نشسته از راست: فرهنگ صادق پور محمد 
اسحق زاده» حسین هميشه جوان و بهروز داریان 





چندین سال سرمربی تیم فوتبال کارگران راه آهن بودم و 
پس از آن همکاری من با تیم راه آهن قطع شد. 
خاطروحوت 

یکی از بازيهايى كه در أن زمان برای من بسيار ماندگار 
شد و هميشه به أن فكر می کنم» بازى تيمهاى راه آهن 
با شهربانی (پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۵۲) بود. در آن بازى من 
به عنوان یکی از بازیکنان اصلی تيم راه‌آهن در كنار بازی 
خوب بازیکنانی چون غایب دوست بهلول يورباباء برجعلی 
وکیلی»مهدی‌زنگانیان»امیرابوطالب» فریدون معينى» على 
جباری» فیروز غلامی» نايب روتین‌دل و نصرالله نير حبيبى 
موفق شدم كل دوم تیم خودمان را در دقيقه ۳۳ وارد دروازه 
حریف كنم که مرحوم مجید روستااز آن پاسداری می کرد. 
كل اول ما را نایب روئین‌دل به ثمر رسانده بود. 

راز موفقیت 

راز موفقیت من و این که بيش از چهل سال در تيم راه 
آهن باقی ماندم» كوش كردن به نصایح دلسوزانه يدر و 
مادرم و آقامددبوده است. ان عزیزان در حق من رفتار بسیار 
خوبی داشتند و هميشه مرابه درس خواندن وورزش كردن 
تشویق می کردند. يدر و مادرم هرگز مانع ورزش كردن من 
نشدند. آمروز هرچه در زندگی‌دارم همه از توصیه‌ها ونصایح 
أن غ یزان اسه 

اخلاق» حرف اول 

سال ۱۳۷۰ بود که ناصر ترابیان رئيس تربیت بدنی 
راه آهن به بنده توصیه کرد از بازیکنان قدیمی راه آهن و 
کارگران راه آهن تيم پیشکسوتان را تشکیل دهم و طی 
حکمی مرابه عنوان سرپرست و مربی اين تیم منصوب کرد 
که تاکنون نیز به خدمت مشغولم. 

پول مانع عرق و تعصب 

اعتقاد دارم از زمانی که يولهاى میلیونی وارد زندگی 
فوتبالیست‌ها و مربیان و باشگاههای فوتبال ما شده است» 
متاسفانه تعصب و عرق باشگاهی و پایبندی به لباس 
ورزشی واخلاق و خلاصه چیزهای خوب و نیکو از بین رفته 
است. آخرین حرف وپیشنهادم راهم بنویسید:اگرباشگاهی 
بخواهد سرمربی خارجی استخدام کند. حتماً بايد كارش را 
ازرده نونهالان أن باشگاه شروع کند و هر سال همان مربی 
خارجی به یک رده بالاتر یعنی نوجوانان و سال بعد جوانان 
و الی آخر صعود کند تا انشاءالثه تیم‌های باشگاهی خوب و 
همچنین تیم ملی قوی و فنی داشته باشیم. 7 


نرخ عوارض مستغلات و وسایط نقلیه در سال 
۰ خورشیدی 

۱-مستغلات اجاری معادل صدی ينج اجاره بها 

۲-مستغلات مسکونی, خانه‌های تیک هزار تومان» 
ازعوارض مع اف و خانه‌های باقیمت بالات ازیک هزار 
تومانء معادل صدی ينج اجاره تقریبی در سال. 

۳-عوارض روشنایی معابر» صدی یک اجاره‌بهای 

۴-عوارض تنظیف ش‌پری» صدی يك اجاره‌بهای 

عوارض وسايط نقليه 

-١‏ درشكه كرايه هر ماه ۱۵ قران (ريال). 

۲-درشکه شخصى هر ماه سی قران. 

۳- كالسكه هر ماه ۲۵ قران. 

۴-اتومبیل هر ماه ۰ قران. 

۵-دوچرخه (گاری) یک اسبی هر ماه ۱۵ قران. 

۶-چهارچرخه هر ماه ده قران. 

۷-دوچرخه بارکش هر ماه ۱۰ قران. 

۸-دوچرخه دستی هر ماه دو قران. 

۹-بی‌سیکلت هر ماه ينج قران. 

۰-موتورسیکلت هر ماه ده قران. 

۱ سب و شتر و قاطر هر راس هقران. 

۲-الاغ شخصی ۴قران. 

۷-۳ باری یک قران. 

DN‏ ارت بك ار 

ریت ا ا 

فتح بن خاقان در دوران متو کل عباسى منصب وزارت 
داشت. او مردی شاعر و فصيح و در عين حال چاپلوس 
و مقام يرست بود و هر كاه مقام خود را در خطر میدید 
قصیده‌ای طولانی در مدح متو کل می‌ساخت و برای او 
می‌خواند. 

پدر اين سر او( از کودکی به چاپلوسی و گفتن 
کلمات تملق امیز عادت داده بود. 

می گویند روزی معتصم عباسی در کودکی فتح به 
دیدن يدر آوخاقان رفت و از روی مزاح به فتح گفت: بكو 
ببينم خانه ما بهتر است با خانه شما؟ 

فتح فوراً جواب داد: تا شما در خانه ما هستيدء خانه 
مابهتر است. 

معتصم چنان از این سخن مسرور شد که دستور داد 
یکصدهزار درهم به أو جایزه بدهند. 


اتحاد. پیر وزی می ورد 

روزی بقراط به عبادت بیماری می رود بهاو می گوید: 
بدان که من و تو و بیماری سه نفریم و هر سه مخالف 

اگر تو بامن همراه شوی و آنچه به تو می كويم انجام 
دهى و آنچه رااز خوردن بازدارم نخوری مادو تن می‌شویم 
و بیماری تنها می‌ماند و ما براو غلبه مى کنیم چون هر 
كاه كه دو تن هم يشت و یکدل باشند بر یک نفر غلبه 
می کنند و این حکمتی بزرگ است و عاقل حقیقت اين 
راز را می‌داند. 





بادشاه انقلایی 


انقلایی فرانسه در دوره انقلاب و روزگار ناپلئون بود. وی 
يس از مدتی در ارتش آنقلابی فرانسه و در ارتش ناپلئون 
به سرداری رسید و در جنگهای بسیار شر کت کرد. 

او در اثر حوادثى در سال ۱۸۱۰ به ولایت عهدی 
E E IS‏ 

معروف است که وقتی در دوره سلطنت خود سخت 
بیمار شد وطبیب لازم دانست که ركش رابزند و خونش را 
بگیرد» ولی هرجه اصرار می کرد او حاضر نمی‌شد. 

عاقبت هر طور بوداورآراضی کرد و استین پیراهنش 
رابالا زد. 

در اين هنكام بود که دیدند عبارت «مرگ بر 
پادشاهان» بر بازويش خالکوبی شده‌است. معلوم شد که 
پادشاه در هنگامه انقلاب فرانسه» فردی شديداً انقلابی 
بوده و همچون بسیاری از انقلابیون جمله «مرگ بر 
پادشاهان» راروی بازويش خالکوبی کرده بود و حالا که 
خودش پادشاه شده بو د» از جمله مرگ برشاهی که روی 


چرچیل در اواخر عمر بر حسب دعوتی که از او شده 
بو برای دیدار یک‌روزه به مجلس عوام رفت در حالی 
که بسیار پیر و فرسوده شده بود. در ورود به تألار مجلس 
دو نماینده که نزدیک او بودندء راجع به او با هم صحبت 
می كردند و از روی دل سوزی می گفتند أن مرد قدر تمند 
چقدرپیرشده.نابغه‌ای که عاجزوناتوان گردیده وعمرش 
به كور نزدیک‌تر می‌شود كه چرچیل بدون اين که سر را 
بركرداندء گفت: علاوه بر اینها کر هم شده است. 

سر 

INTE‏ باراد در 
دشمن بود. و خواست سفیری با پیغام بسیار تند برای 
پادشاه فر انسه بفرستد. سفیر كفت قربان اگر این جملات 
می‌دهم. هانری گفت: مانعی ندارد اگر چنین کند به 
می‌زنم. سفير كفت خیلی تشکر می كنم ولی يقين دارم 
یافت نمی‌شود. 


۳ 
۳ ان ۸۸ 44 اطلاعات ل 


یت 
ليع 
هوه © هه 


كه حق داشته داشد کسی دنگ وا 


مه 
مه 


۰ 


دتما 


ذه 


© الفوو دول 























۰ Clas 
تهاشاكه راز زب نظر: محمدرضا مدیزاد.‎ 


نمونه شعر کلاسیک 
گرداب حادثات 
چون شعله در محيط بلا پا گذاشتیم 
تقدير خود به باد صبا وا گذاشتیم 
غوصی زديم در دل گرداب حادثات 
چون موج سر به دامن دريا گذاشتیم 
از نیش و نوش, عقده مشكل نمی گشود 
تیغی ميان خشم و مدارا گذاشتیم 
تادل رقیب ما نشود در ديار عشق 
از رشک سر به بادیه تنها گداشتیم 
رسوا شدم ز اشک تو ای دیده شرم‌دار 
ما گنج آبرو به تو رسوا گذاشتیم 
ما خود مقصریم «معلم» که در ازل 
دانسته در محيط بلا يا گذاشتيم 
علی معلم 


دمو به شعر دو 
سه شعر کو تاه از زنده ياد قیصر امین پور 


احوال‌برسی 


گفت: احوالت چطور است؟ 
گفتمش :عالی است 
مثل حال گل! 
حال كل در چنگ چنگیز مغول! 
غزل در پرده دیرسال 
جراتا ۳۹ كف 
چرا بی‌هوا سرد شد باد 
چرااز دهن 
حرفهای من 
افتاه؟ 
تو می‌توانی؟ 
من 
سالهاى سال مردم 
تااینکه یک دم زندگی کردم 
تو می‌توانی 
یک متقال 
مثل من بمیری؟ 
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زورق 
بادستان متوهم خويش 
مى شكنيم 

پیمان زندكيمان را 

خود کر ده‌های ناراست را 
تقدیر می‌نامیم و 

باآراده خويش 

می‌رأنيم 

5 0 قایقی را 

در ميان آمواجی 

كه هيج نمى شنا 7 سیمشان 


زنده ياد كامبيز عيوض محمدى 


دو غزل از شعبان كرمدخت - بابلسر 


يسازاين 


ل 3 
ال 


1 00 : 1 
عبن از اين پا صدایی حسته و رنجور در باران ۸ 
خداحافظ برو» با جاده‌های كور در باران ۱ 


صدايت می كنم در چارراه يادهاء اما 
برايم وت دستی تکان از دور در باران 
نكاهم كن که در ایینه‌ام لبخند شيرينى است 
تودارى مىروى با جشمهايى شور در باران 
هميشه از تو می گیرم سراغ آرزویم را 
جه می‌خواهی بگو از این من مجبور در باران 
غزل جام شرابم مى شود تا از تو می گویم 
۱ توداری در زلال چشم خود انگور در باران 
تو اغاز منی يايان ندارد شعرهای من 
هميشه از لبت رر زلال نور در باران 
هميشه خسته و دلتنك با ايينهاى در دست 
خداحافظ بروء با جاده‌های کور در باران 
از چشمان تو 
و از چشمان تو آرام می‌ریزد زلال شعر 
همین كه ریزداز چشم توءیعنی: خوش به حال شعر 
كنار چشم تو سرریزم از آتش زبانی‌ها 
كنار ياد تو در سر ندارم جز خیال شعر 
اگرچه خسته‌ام اين روزهای بد زمين گیرم 
وسیع آسمان من پر است از بوی بال شعر 
مبین مثل جنوب شرجی أوازء دلتنگم 
دلم پر می کشد سمت تماشای شمال شعر 
اگرچه گم شدی در لهجه أيينه» باور كن 
تو رایک روز يبدا می كنم در قيل و قال شعر 
صدای عاشقی داری و لبخندی جه شورانگیز! 
ببين می‌ریزد از لبخند تو راز محال شعر 


آه ای غم بی فیصری 
ای آسمان سرسری! با تو جه بايد کرد؟ 
ای آبی خاکستری! با تو جه بايد کرد؟ 
سنگین‌ترین كوش جهان! با تو جه بايد گفت؟ 
جز این عبث نوحه‌گری» با تو جه بايد کرد؟ 
خودس هل خواهد شد هر آنچه باورش سخت است 
ای اين همه ناباوری) با تو جه بايد کرد؟ 


بر سفره دل» پاره پاره زخم می‌بینی 
كوه نمك می أورىء با تو جه بايد کرد؟ 
دل بردى و خون كردى و گفتم حلالت باد 
وقتی كه جان را مى برىء با تو جه بايد كرد؟ 
باهر بلايى صبر هم كفتند مى أيد 


آهءاى غم بی‌قیصری! با تو جه بايد كرد؟ 
ساعد باقرى 























مه 


تسوت 
قسمت هم اگر نیست تو را داشته باشم 
بگذار که دستی به دعا داشته باشم 
شوق آبدی هدیه عشق است به عاشق 
باد از تو گرفتم که وفا داشته باشم 
پیغمبری ای عشق! من ایمان به تو دارم 
هر روز بتی تازه چراداشته باشم؟ 
یک ثانيه لرزید دلم تا همه عمر 
هر ثانیه کاری به خدا داشته باشم 
دیوان صبوری غزل وصل ندارد 
عاشق شده‌ام تا كه حيا داشته باشم 
مست توام ای تير خلاص از غم عالم! 
از عقل چرابیم خطا داشته باشم؟ 
دردی است نگاه تو که مرگ است دوایش 
مكذار نیازی به دوا داشته باشم 
با توهمة‌اینه‌ها شکل بهارند 
مهدی دانش -اردبیل 


دو شعر از پوسف شیردژم فسا 
شعر مرگ 
این ابر هم انگار بارانی ندارد 
این سال هم بوی بهارانی ندارد 
جشن عزای عاشقی برپاست هر روز 
جشن غریبی که گل افشانی ندارد 
از این همه چشم انتظاری خسته‌ام من 
جانم به ماندن ميل چندانی ندارد 
آماده‌ام تا شعر مركم را بخوانم 
جزاین که درد عشق. درمانی ندارد 
شعر «افق» را دائماً خط می‌زند عشق 
این قصه هم انگار پایانی ندارد... 
دست خودت نیست 
مى دانم ای دل بی‌پناهی 
تنهايى و بى تكيه كاهى 
در صبر بودى مثل كوهى 
اینک ولی مانند كاهى 
چشمان كريانت كواهاست 
خواهان یک چشم سياهى 
پیداست مثل روز بدجور 
دلبسته یک روی ماهی 
...اين شعر «افق» حاکی‌ست آخر 
عاشق شدی خواهی, نخواهی 
عاشق شدن دست خودت نیست 
می‌دانم اين که بی گناهی! 








خورشید 


یاف فاق ی 





از پشت کوه سر برمی‌آورد 


و به تو سلام می‌گوید 


كريم صباحی - بزد ۲ 
بهتراست‌ابتداوزن وقافيهرابياموزيد ., . 
و بعد شعر سپید را تجربه كنيد. ل 
نگار عباسیون -رشت 

نوشته شماهرجه هست. شعر 
539 

تو كجايى 

ای مهربان 


بزرگتر و نورآنی‌تری 
روشنک دلداری -کرمان 

بیتی از حافظ را تقطيع می کنیم: 
سحر بلبل حکایت با صبا کرد 
که عشق روی كل با ماچها کرد 
سحر بلبل -مفاعيلن 


مں حکایت با -مفاعیلن 


برای تو 

لشکر جمع كنم 
وطرفدار 

من براى تو 


دعا مى كنم 


بيشتر بخوانيد و تمرين كنيد. 

پوسف علوى -كرج 

دوست با کلماتی چون يوست واوست با 
۰۰۰ 4 + 3 5 سر 
قافیه می شود نه شب و... 

قسمتى از شعرتان رابا اميد دریافت 
آثار بهتری از شما می‌خوانیم: 


نه بارانش 


سالهای خسنگی 
سالهای خستگی ام 
روى شانه‌های هیزم شکن 
ترجمه می‌شود 
با چه زبانی خجالتم را بنویسم 
وقتی که 


هر صبح 
درختها به من سلام می کنند 


پر از درخت می كنم 
وبرسرهرشاخه 
پرنده می‌آویزم 
أن وقت 
در باقیمانده کاغذهای کاهی‌ام 
باران می کشم 
که به قول سهراب 
«زیر باران بايد رفت 
دوست رازیر باران 
باید جست...» 
دانیال رحمانیان - جهرم 





صبا کرد -مفاعیل 
که عشق رو -مفاعیلن 
ی گل با ما -مفاعیلن 
چها کرد -مفاعیل 


او لین بهار 


اینحا که ایستاده‌ام 


نشان اولين بهار را 
جستجو می كنم 


نام و نشانی از تو دارند 





در اولین بهار این خانه 
جستجو می كنم 
وهرسال 

به امید آمدنت 
پنجره‌ها را مى كشايم 
پنجره دلم 


به اندازه درهای نگاهت 


محب بابایی تهران 
آوار 
هیچ کس 
تو رانمی‌بیند 
نمی‌شنود 
امامن 
هميشه تو را 
احساس مى كنم 
وهميشه دلم پرواز می کند 
در اسمانی که ساخته‌ای 
می‌دانم كه مى شود 
با هر کلمه‌ای ازدفترت 
أوار كرد 
خانه‌های تاریک را 


۰۰ 


منو < ا ترد 5 رد 3 


يك شب باران... 
یک شب باران 


كه من به سوگواری انسان 
که برنمی‌آمد از كلو 


به روزهای افتابی تو 


يك شب به آسمان خيره می‌شوی 
و مبهوت به دور دایره ماه 


بی‌چشمهای من 
که دیگر دو دريجه خاموشند 
ضیاءالد ین خالقی 


سم 2 
Rp: ۳‏ ااعات کل 





از کسی که دلت او د ا شمن دار دد حذر یداش 


کے اط 


,1 صباادیپ aznakojaa@yahoo.com‏ 
ازناكجا n ne‏ 
ارتباط شكلات و جوش واقعيت ندارد! 
افسانه ای که براساس آن خوردن 
شکلات منجر به ایجاد جوشهای 


پوستی می شود حقیقت ندارد. ۷۰ 
2 | درصد از جوانان ونوجوانان فکر 
وی ی رن 
درحالى است که محتقا yy‏ ل های 
خا صمثل شکلات ايجادنمى شوند.اين محققان دراين خصوص اظهار داشتند: «أكنه 
ياجوش يوستى بی شک شايع ترين بيمارى دربين نوجوانان است وحتى می تواندبه 
مشساركت دارند.ازجمله این فاکتورهامی توان به ترش ح بيش ازحد جربيهابه س لولهاى 
بوست وفعالیت ميكروبهاى مسئول التهاب در فوليكولهاى يوست اشاره کرد. همچنین 
شرایط دیگری چون جنبه هاى ژنتیکی و ملتهب کننده‌هاء استرس واستعمال دخانيات 
دربروز این جوشها دخالت دارند.» بين ۶۲تا ۷۰ درصد از جوانان معتقدند که بين جوش و 
غذاها در بروز اين جوشها بسیار کم ويا اصلا هیچ است. آولین تلاشهای علمی برای درک 
وخیم شدن حالت جوشها نمی شود. | کنون اين تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف 
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از پاسخ‌های لازم برای مشكلات اجتماعى مانند بی تحر کی و جاقى است. اين پژوهش با 
هدف بررسى نحوه تعامل بين انسان‌ها و حيوانات انحام گر فته و كارشناسان بين المللى در 
حال بررسى اين ارتباط و فواید يا مضرات آن هستند. محققان در اين پژوهش دريافتهاند؛ 
سلامتى مفيد و موثر است. 


کل عامل شکنند کی و خشكى موها 

متخصصان يوست و مو اظهار کردند: کلر موجود در أب استخر اكر بيش از حد معمول 
باشد باعث ی خشکی و در بعضی موارد ریزش مو می‌شود. 

کلرموجوددر اب استخرباعث ایجاد خارش, خش كى وقرمزی يوست شده زاین 
رو توصیه می شود پیش از ورودبه استخر استحمام کرده و از حوضچه‌های حاوی مواد 
ضدعفونی کننده عبور و از وسایل شخصی مربوط به شنا استفاده شود. 

متخصصان خاطرنشان کردند: همجنين افراد با زخمهاى باز در بدنشان نباید تازمان 
بهبود کامل زخم‌هاوارداستخرشوند چون احتمال انتقال بیماری‌های قارچی در آب استخر 
وجود دارد. افراد با بیماری‌های پوستی مسری بايد پیش از رفتن به استخر با پزشک معالج 
خود مشورت داشته باشند. 


الاعات کل ون ری ۳۳۹۲ 


٩عادت‏ خوب برای شما 

سلامتی كالاى گرانبهایی است که حفظ و نگهداری أن کار ساده‌ای نیست اما رعایت 
نکات ساده و پیش افتاده‌می توانددر حفظ آن کمک کند.با رعایت نکات ساده‌در آداب و 
عادات روزانه می توانید به حفظ سلامتی خود و خانواده تان کمک كنيد که *مورد از این 

۱-نوشیدنی مورد علاقه شما برای آغاز روز می تواند چای» قهوه. كايو جينو همراه شير 
وياهر نوشیدنی دیگری باشد فقط دقت كنيد برای شیرین كردن نوشیدنی خود حداکثر از 
کالری و مواد شیمیایی مصنوعی مصرفی روزانه تان را کاهش دهید. 

۲-اگر عادت به خوردن صبحانه ندارید از همین امروز شروع كنيد به خوردن صبحانه 
شامل فیبر و پروتئین, نانهای غنی شده. نوشيدنى های حاوی ويتامين او تخم مرغ 
استفاده کنید. 
وعده داشته باشید دقت كنيد که بیش از ۱۰۰ کالری نداشته باشد. 

۴-برای‌نهارازغذاهایی بافیبر بالا ومتناسب با پروتئین آنهااستفاده كنيد حتماً 
سالاد مصرف کنید. ۲ وعده سبزیحات و سالاد باعث جوان ترشدن زنان می شود؛برای 
تهیه سس سالاد می توانیداز "قاشق سر که قرمز ویک قاشق روغن زیتون و لیموترش 

۵-دسررا فراموش نكنيد البته باز هم به خاطر داشته باشید بايد کم کالری باشد. 

۶-از ماهی استفاده کنید» ماهی حاوی منابع اصلی و مهم اسیدهای جرب امگا ۲ مفید 
برای قلب می باشد سعی كنيد حداقل ۲ بار در هفته از آن استفاده کنید. 

۷-بین ۷-٩‏ ساعت در شب بخوابید. خواب کافی باعث کاهش وزن می شود. طبق 
تحقیقات ۱۶ ساله‌ای که بر رو ی ۲۲۸ پر ستار انحام شد زنانی که کمتر از ۷ساعت می خوابند 


٩-درروزبین‏ ۸تا ۱۲ ليوان أب بنوشید آب با جلوگیری از چسبیدن سلولها به هم 
باعث شادابی أنهامى شسود و نقش مهمی در فعالیتهای حیاتی بدن ایفامی کند. آب کافی 
باعث می شود تمام خستگی های مغزی نظیر كيج شان و... ازبین برود چون اکسیژن 
موجود در أب باعث می شود انرژی طبیعی مغز بدون هیچگونه کالری و مواد شیمیایی 
اضافی افزایش یابد. 


تحقیقات جدید د نشان 0 
فعالیت‌هایی مانند حل جدول 
ومطالعه کهنیروی مغ زرابرای 
انحام فعالیت‌ها افزایش می دهند از 
کاهش حافظه جلوگیری می کنند. 

دراين مطالعه ۴۸۸ فرددر گروه 
سنی ۷۵ تا ۸۵ساله که سابقه ابتلا 
به جنون رانداشتندموردبررسی | 
قرار گرفتند که در ميان آنها طی ۵ 
سال١‏ ٠تفردجارازدست‏ دادن حافظه وجنون شس دند us‏ تعد ل 
درمورد يك سرى ازموارد مانند نوشتن:ء مطالعه» حل جدولء بازی‌های فكرى »استفاده 
ریک الي ل ل ل أن 
بافعالنكّهداشتن مغزوواكنشهاى مثبت به شر کت در فعاليتهاى روزانه» محققان به 
آنها امتياز دادند. 

محققان اعلام کردند: برای هر امتیاز اضافی که بيماران در طول هفته كسب 
کردند. از دست دادن حافظه در آنها تا ۰/۱۸ سال کاهش یافت و برای کسانی که 
در ۱۱ فعالیت در هفته شر کت داشتند ۱/۲۹ سال در تخریب حافظه آنها تاخیر 





خاطرات يك رو زناه فروش 





جندين ماه سر زبانها بود. ما روزنامه فروش‌ها هم برای 
فروش بيشترء این خبر را با جار و جنجال در كوجه و بازار 
قتلهاى سياسى و غیرسیاسی... روزنامه.... 
اولین محاكمة جنجالى 

در آخرین روزهای اردیبهشت ۱۳۲۱ دادستان دیوان 
كيفر دربارة قتل‌های زندان‌های دوران حکومت رضاشاه 
اعلامیه‌ای صادر کرد و عليه قاتلان سیدحسن مدرس. 
جرم کرد و متهمان را به داد گاه فراخواند. 

متهمان هجده نفر بودند که نام برخی از انها را 
می تويسم: 

سرياس ركنالدين مختاری» رئيس كل شهربانى 
نصرت‌الدوله فيروزء عبدالحسين ديباء شيخ خزعل و به 
اتهام يروندهسازى و بازداشت غیرقانونی و شكنجه و سلب 
ازادی تعداد زیادی از مردم 

ياور محمد کاظم جهانسوزی, رئيس شهربانی ملایر 
و رئیس پلیس مشهد به اتهام قتل عبدالحسین دیبا و شيخ 
خزعل 

ياسيار منصور وقارء رئيس شهربانى مشهد و سرپاسبان 
حبيبالله خلجى (معروف به حبيب ميرغضب) به اتهام 


معاونت در قتل سيدحسن مدرس 

رسدبان سيفالله فولادی به اتهام معاونت در قتل 
نصرت‌الدوله فيروز 

رسدبان محمود مستوفیان رئيس شهربانی كاشمر به 
اتهام قتل سيد حسن مدرس 

رسدبان محمود فدوی» رئيس زندان ملاير به اتهام 


دو محاكمة تار یخی بس از حکومت رضاخانى 


عباس بختيارى (معروف به شش انكشتى) مأمور 
مخصوص سرياس مختارى به اتهام قتل نصرتالدوله 
فیروز و شيخ خزعل ۱ 

عسکر فرو تن رئيس ادارة آگاهی ملاير به اتهام‌قتل 
عبدالحسین دیبا 

سرپاسبان فتح‌النه چوبین و سرپاسبان هادی اعظمی 
به اتهام قتل عبدالحسین دیبا 

علیاصغر عقیلی‌پور به اتهام معاونت در قتل شيخ 
خزعل و نصرت‌الدوله فیروز 

عباس جمشیدی به اتهام معاونت در فتل شيخ 
خزعل 

حسین قلی فرشچی به اتهام قتل نصرت‌الدوله فیروز 
وشيخ خزعل 

عباس مجنون یاوری به اتهام معاونت در قتل شيخ 
خزعل ۱ 

جوانشیر به اتهام آزار و شکنجه برای گرفتن اقرار و 
متهم به گرفتن رشوه 

يس از چند روز دیوان کیفر در اطلاعیة فراخوانى مردم 
برای حضور در دادگاه» چنین اعلام کر د: 

«چون کلیه تحقيقات و بازبرسی‌های اولیه و رسیدگی 
مقدماتی اتهامات سرياس رکن‌الدین مختاری رئيس 
سابق شهربانی و شرکای وی جه در فسمت قتل‌ها و جه در 
قسمت‌های دیگر به کلی خاتمه یافته» پروندة متهمان به 
وکلای مدافع آنها داده خواهد شد تا اگر اعتراضی دارند. 
اطالاع دهند... محتمل است برای اواسط تیرماه ۱۳۲۱ 
ماکان اغا شوق اين مات علق سره 
در تالار بزرگ عمارت سابق وزارت امور خارجه که فعلاً 
محل دیوان کیفر است. برگزار می‌شود و بیش از پانصد نفر 
گنحایش ندارد اما تعداد علاقه‌مندان به حضور و تماشای 
محا كمه بیش از ده هزار نفر است». 

همان روزها ادعانامة دیگری عليه سرياس ر كن الدين 
مختاری رئيس شهربانى» سرهنگ راسخ نيرومند و 
پزشک احمدی صادر شد که دربارة قتل دکتر تقی ارانی» 
خان بابا اسعد بختیاری و فرخی يزدى لب‌دوخته بود كه به 
دیوان عالی جنایی تهران فرستاده شد. 

اسامی برخی از متهمان و وکلای آنان... نام وكلا را 
در پرانتز نوشته‌ام: رکن الدين مختاری (ال طه)» سرهنگ 
راسخ [مرتضی کشوری)» نیرومند (محمد حقوقی)» پزشک 


نشریه هنری جهان سینما هفت‌ساله سده است. 

عباس تهرانی و سید محمد سلیمانی که به ترتیب 
«صاحب امتیاز و مدير مسوول» و «سردبیر» اين 
هفته‌نامة سینمایی هستند» همراه با گروهی از نویسندگان» 
پژوهشگران» هنرمندان» سینماشناسان و... هر هفته 
مجموعه‌ای هنری سینمایی منتشر می كنند که با این که 
در ميان نشریاتی از اين دست سابقة دیرسالی ندارد اما 
خوانندگان خوبی را به سوی خود جذب کرده و در محافل 
فرهنگی و هنری جایگاه مناسبی را به خود اختصاص داده 
است. این هفته‌نامه در ۲۴ صفحة روزنامه اى ( 45 ) همراه با 
عکس‌های جذاب و انحصاری هنرمندان سینمای ايران و 


احمدی (سید احمد کسروی). 
پوررضاء خلعتبری» دکتر تقی ارانى و ایرج اسکندری. 
دومین محاكمة جنجالیی 
یکی دیگر از بزرگترین محاکماتی كه يس از سقوط 
زندان‌ها بود. او پس سقوط رضا شاهء به عراق گریخت و 
در كربلا ينهان شد ولی پلیس عراق أو را دستگیر کرد و به 


در آخرین روزهای اردیبهشت همان سال, او و بقية 


ساعت پنج صبح ۲۳/۷/۲۲ پزشک احمدی را که به 
أعدام محکوم شده بود از زندان قصر با توبوس به میدان 
توپخانه (امام خمینی «ره») آوردند. از یک روز قبل از اعدام 
اوء جمعیت بسیار زیادی برای تماشا آمده بودند. پزشک 
احمدی به جلاد بی‌تبر مشهور بود زيرا با سرنگ پر از هوا 
زندانی‌ها رامى کشت. 

اطراف توپخانه و خیابان‌های باب‌همایون, ناصر خسرو 
و فردوسی لبریز از جمعیت بود. آتوبوس پزشک احمدی 
روبه‌روی محل سابق کلانتری مر کزی» كنار ساختمان 
«لیستر» توقف کرد. پزشک احمدی را پیاده کردند و كنار 
چوبة دار بردند. 

شيخ حیدر (قاضی عسگر) از او خواست در آخرین 
ساعت زندگی خود چهار رکعت نماز بخواند. او چهار بار 
نماز دو ركعتى خواند. 

نمازش را که خواند. درخواست کرد که سفیرهای 
انگلیس و آمریکا و چند دولت دیگر و چندتن از روحانیون 
بزرگ و سیاستمداران سرشناس به آنحا بيایند. پر سیدند: 
با اینها چکار داری؟ گفت: مرا در اثر دشمنی محکوم 
کرده‌اند. کسانی را که نام بردم» شهادت خواهند داد که 
من بى كناهم. 

انگار يادش رفته بود كه دهها زندانى بی‌گناه را با زدن 
آمپول هوا كشته بود. بارى... اين جلاد سنكدل را به دار 
آویختند 9 خانواده‌های کسانی که با آمپول او كشته شده 
بودندء کمی احساس آرامش کردند. 

بیش از یک‌ساعت جسدش بالای دار بود و مردم به 
عنوان کفاره سکه‌ای ناچیز كنار جوبة دار مى ريختند. 
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جهان» ومقاله‌ها و گزارش‌های عمیق وپژوهشی وهنری 
و سینمایی روا کشر می نوف کا کا ار ار 
مطبوعات هنری به‌ویژه سینمایی اشنا هستند. می‌دانند 
که تهية چنین مجموعة متنوع و پرمحتوایی» به نیروی 
انسانی» علمی» هنری» تکنیکی و مالی بسیاری نیاز دارد 
که بايد سابقة هنری بسیاری نیز پشتوانة آن باشد با این 


آوصاف هفته‌نامة هفت سالة جهان سینمادر همین مدت 
کوتاه توانسته است برای خود جایی شایسته باز کند 

و مدير مسوول محترم أن آقای عباس عیسی تهرانی 
ارزوی موفقیت روزافزون داریم. 2 
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0 ۵ ٩ 
وه ای لاس دی(‎ 
هی‎ Neveshte_Nab@yahoo سنك آسمانی‎ 


كا نازنينم» خوبم! 

خوش حالم چون وقتى كربدها مرا مى بينند ديكر نمی كريزندءاما 
گنجشک‌ها نه! نه»هنوز راه درازی پیش رو دارم تابه كنجشكها 
بفهمانم من از جنس «سنگم» نه «خاک»! سنك آسمانی 
× وقتی صدای خرد شدنت زیر پای عابران زیباترین صدای پاییز 
است دیگر جه فرقی می كند که برك سبز کدام درخت باشی. 


ستاره دنباله‌دار 
× هیچ دری در مقابل لبخند بسته نمی‌ماند. عباس عابد 


× تو ماه قشنك مهرو آبان هستی» احساس خداو آب وباران 
هستىء تصوير تو را كشيدهام در شعرم»ای خوب ولی توبهتر از 
ان هستی. دانبال رحمانیان 
كا پرستویی که مقصد را كوج می‌بیند» از ويرانى لانهاش هراسی 


ا e‏ رتان راشسکل خواهد 
بحشيد. محمد رسولى 


× زرتشت: آنهایی که با زند گی بسازند بازندهاندء زندكى رابسازيد 
نه با زندگی بسازید. روشنک آذری 
× بهترین کلاس درس دنیاء زیر پای پیرترین و باتجربه ترین فرد 
دنیاست. صبا مهربانی‌فر 
كا همیشهمی گفتی که من ستاره دلت هستمء اما حالا فهمیدم 
که توی راه شیری زندگی می کردی. پروین افتخاری 
× مشکلات مهم زندگی نمی‌توانند با طرز تفکری حل شوند که 
خودشان آنها رابه وجود آورده‌اند. 
ا ا ا ا ا ۱ 
مى كنيم. حسين فياضى نوغابى 
× كوته: از میانه‌روی خوشبختى ناب سر مى زند. 

على اوسط عظيمى 
× موفقيت پیش رفتن است» نه به نقطه يايان رسيدن. 


× تمام محبتت راياى دوستت بريزء نه همه اعتمادت را. سماء 
× نگوبار كران بوديم ورفتيم نكو نامهربان بوديم ورفتيم»نكواينها 
دليل محكمى نيست بگو با ديكران بوديم و رفتيم ستار 
× دانته: دنبال حقيقت نگردید. حقيقت در وجود خودتان است 
عباس.511 
× من همان قاب تهی, خسته و بی‌تصویرم كه برای تو و تصوير 
× دل ادما به اندازه حرفهاشون بزرگ نيست ولى حرفى که از ته 
دل باشه می‌تونه ادم بزركى بسازه ياس کوچک 
اد از ا تا رد رای 
است که مابا آن مشکلی نداشته باشیم. صبا 
كا نفس «جو »داد که «گندم» ز تو بستاند و «شد»! 
مریم خدادادی 


× وقتی دلتنگ شدى به ياد کسی باش که خیلی دوستت داره. 
وقتی ناامیدی به ياد کسی باش که تنها اميدش تو هستی, وقتی 
پر از سکوت شدی به ياد کسی باش که منتظر شنیدن صدای 
اشک سنگ 
× به پندار تو: جهانم زیباست! جامه‌ام دیباست! دیده‌ام بیناست! 
زبانم گویاست! قفسم طلاست! به اين ارزد که دلم تنهاست؟ 
روح‌انگیز کاوری 
× در زندگی بخندیم اما سرمایه خنده ما گریه دیگران نباشد 
27 
× می شود حتى برای دیدن يروانهها شیشه‌های مات يا متروكه را 
الماس ديد 


توست 


1 





× به نام آنکه آفرید مرا تا دوست بدارم تو رابی‌آنکه بدانم جرا 
و 


× غربت رانباید در الفبای شهر غریب جستجو کرد همین که 


عزيزت نگاهش رابه دیگری فروخت توغریبی شهره توکلی 
× اشفتگی من از آن نیست كه توبه‌ من دروغ گفته‌ای از ان 
اشفته‌ام که دیگر نمی‌توانم تو را باور كنم شبکده 
× انسان عاشق زیبایی نمی شود بلکه انجه عاشقش می شود در 
نظرش زیباست مرجان 
× دلم برای ديدنت جه شاعرانه لک زده, بل ور قلب کوچکم ز 
قیصر.م.ن 
× برو بشین رو يشت بوم؛ رو تو بكن به آسمون در جهت وزش باد 


يه بوس فرستادم برات ساقی 
"ا گناه بهترین فرصتی است که باید آن را از دست داد 
سمیرا-قاصدک 


دوریت ترك زده 


× به اندازه گریه گنحشک دوستت دارم! شاید این دوست داشتن 
کم به نظر بیاد اما یه چیزی رو می‌دونی؟ گنجشک‌ها زمانی که 
گریه می کنن می‌میرن الهه عشق 
× در دنيا به اندازه قدری كه سير شوى برای شما نهاده شده است 
يس بدان اكه با أن سير نشدی با تمام دنيا هم سير نمی‌شوی 
محمدرضانيكومرام 
× بهت نمی گم دلمى چون پر از غمه» نمی گم كلى چون عمرش 
كمه نم یگم چشامی چون وأسه تو کمه پس بهت می گم خودتی 
چون بهتر از تو کسی نيست زهرا.5 
× تو صميمى تر از آنی که دلم می‌پنداشت» دل تو با همه اینه‌ها 
اهورا 
× روح و تنم» قلب و دلمء جان و وجود دار و نداره عشق و جنون 
مال توء مهر توام مال من مرداب (تنهایی) 
× شريعتى: غیرممکن‌ها اغلب چیزهایی هستند که برای آنها 
تلاشی نشده است غفار فرمانی 
× گفتم خدایا همنشینم باش كفت مونس کسانی هستم که مرا 
ياد کنند. گفتم چه اسان به دست فی اہی كفت پس ساده از دستم 


١‏ ۱ 5 داد 4ه 


مده سمانه رحيمى بخش 
× شوق دیدار تو راقاصدبی ر حم چه داند آنقدر شوق به دیدار تو 
دارم که خدامی‌داند تاتلى 


× پلاک خان ه مافرداست روزهای زوج مجب ورم در خیابان 
بخوایم وروجک 
"ا آنتونی رابينز: آدمها جه دير می فهمند كه زندكى همان روزهایی 
بود كه زود سيرى شدنش را آرزو می کردند حمزه.س.منوجان 
× اكه من بميرم شايد تو ناراحت بشى ولى اكه تو ناراحت بشى من 


رم ندا 


گر راهش را بدانیم هر سخنى رامی‌توان گفت. خاکستری 
× در زمانه‌ایکه وفاء مثل برف زمستان است و گل صداقت نایاب» 
به جه کسی بايد گفت؛ با توانسانم و خوشبخت‌ترین... نیلی 
عشق پروازیست تا مرز خدا. آذرخش 
× استیاقی که بهدیدار تودارددل من»دل من داندومن دانمو 


دانددل من مجیدرضاعارف 
× بز ر گان زاده نمی شوند» ساخته می‌شوند. نیلوفر آبی 


می گویم می‌خواهم بروم با پای خود بدرقهام می کند! 

صمد.S1‏ 
ند وی له ارام نیست؟ گلبرگ 
كامثل انگلیسی: وقتی طفل خودرادر اغوش گرفتی ارزش يدر 


بودن را می‌فهمی. M.Z‏ 
ریاد چبری را ارزو نکن شاید به آن برسی و پشیمان شوی. 


خزان 


دوستت دارم. حامد خرم طربق 


×آن سوی دلتنگی‌ها خدایی چ هدن جبران همه 


نداشتن‌هاست. ع آژدر 
× دیگر از دغال دل سوخته‌تر داریم؟ دغالتيم. عاشق بی‌دل 


ببیند و دست به تر که نبرد. سرو 


ss 
آنرا خود باید به عهده بگيريم.‎ 


ناب نوشته‌های بدون نام: 
جاسوس خداوندی در زمین. 
0 جایی در پشت دهنت به خاطر بسیار که «اثرانگشت خداوند» 
بر همه چیز هست! 
۵ کسی باش که عمری با تو بودن یک لحظه و لحظه‌ای بی تو 
0 صفای عالم مستی غمم رابرده از یادم» به يادم باش و یادم كن 
که با ياد تو من شادم. 
× پرورد گاراابه ما توفیقی عطافرما تابتوانیم هنر (انسانی زیستن) 
رابياموزيم. 
زيرازيستن به تنهايى از همه جانداران برمىايد 
× چه زيباست كه جترى باشيم برای آنان كه سريناهى ندارند! 
× ياد خداء يادم اورد خودم را كه از ياد برده بودم! 
× مهم نيست كجاى دنیاایستاده‌ای» مهم أن اس تدر جه راستایی 


قدم برمىدارى 
كاه ركاهاز دلهای بی عاطفه خسته شدی» به يادقلبى باش كه 
به le‏ 5 تو مى نيد. 


بالاخره‌اگر پیامک‌هات رسیده باشه که به احتمال زیاد ابنطوریه 
© لاف عاش قى!من هر کاری می كنم برای خوشحال شدن و 
رضايت شماست و امیدوارم که توى اين راه موفق‌ترین باشم. 
0 ستاره زیبا! درددل كردن كه دیگه تامل نمی خواد من منتظرم 
و بی‌صبرانه ثانیه‌هارو می‌شمرم. 

0 جوجه پیشی نازنین! توخیلی دلت می خواد من رو ببینی؟ باور 
كن تمام‌دنیاآرزودارن توروببینن که چطور ممکنه يه جوجه» 
ات یس 


خودت‌رو محدود ی و يي 
چیزی ناراحت بشو که ارزشش بیشتر از آسمون باشه. 

0 نسرین خوبم! با وجود اینکه می‌دونم خیلی ناراحت و عصبانی 
هستی ولی باور كن از توچیزی به دستم نرسیده بجز پيامک‌ها 
که اونها هم حتماً جاب می‌شه. 


نازنینهایی که یک نوشته آنها به دلایلی کار نشد: 


آکروپولیس -کونر -آرزو - مین ستوده -مصطفی کیانی 
- لوطی - آسمان شب -نسرین ۲۲ -سپیده 51 - آرزو رضاییان 
-ریحانه فی‌فی -۸.۳-1۷1-نگهبان آاسمان -سیندر لا- 


فرباد - خاکستری -منا - فريما - عبدالجلیل. 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه ازبین عزيزانى كه هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و يا با شماره برای جداول سود وکو و كاكور ونيز | نفر به قيد قرعه انتخاب و 
تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 





اسقاطی ول معد 
نوعى وان ضرورى مورچه 


اعداد ١‏ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۳ طورى 
قرار د هيد كه هر عد د فقط يكبار د رج شود. 






و ای سود داش لاد ۵ است.د ای دنت 


© زر ذي د ت 





٩‏ نام عمومی اقسا فرآورده‌های پایمری 
دارای منشاء آلی ازاصول دين شم 
شمالی نیروگاهی ۲- سرنگون -منتخب و 
برگزی ده مقابل أنيون»يونى كه بار مثبت 
دارد ۳- نمايشنامهاى كددر أن همه گونه 
روبدادی و جوددارد--پریها- عددماه 
"مودت درهم ریخت ۳4 - قورباغه درختی 
پدر ترك ۵-همراه لرز هم می‌آید ”دشت 
ب ىاب و علف مالك بودن -زائوترسان 
۶- قفسه‌شیشه‌ای - قومی‌اریایی - كبوتر 
صحرایی ۷-عداوت و دن قي 5 
ونهاد و دات چیزی --نيرومند ۸- مساوی 
- ایکون شت معروف ایرانی -- غصه و اندوه 
سرزمین هفتاد و دو ملت 4- درک كردن 
اثرى معروف از رابیندرانات تاگور اديب 
برجسته هندی دوست -1١‏ زادگاه يدر 
شعر نو فارسی - نوعى شیرینی ساز وبرگ 
اسب "شهری نزديك تهران ١١‏ -غم و غصه 
داروی تزريقى - فرزند 1۳- افزايش و 
خجستكى - لوس وبی‌مزه "بازتاباندن 1۳- 
از چاشنی‌های غذا -غیرمنتظره و ناگهانی 
"به‌موقع "برهنه ۱۴-بازی كردن رسنده 
-مجراى ورود غذا به بدن --صنم 1۵- واحد 
طولى در انگلستان -داغ جگرسوز -ازاجزاء 
قرآن -جاى كاغذى نامه 18 - مخالف كرانى 
-آشکار -پول عراقى 1۷- وسيله دفاعى 
و حمله در بعضى حيوانات -- نظم دادن -از 
كياهان خوراكى و دارويى 


عمودى: 
١‏ - نخهاى افقى يارجه -بازداشت كردن - زادكاه ژاندا رک 
۴- ياك كردن كل و لاى -گرو گذاشته شده - لطيفترين 
أب و هوا ۳- مركز استان مرکزی -منفرد - باادب --انجام 
حركات بدنى خاص برای تقويت عضلات ۴-مقام‌برنزی در 
ورزش -یگانه و بی همتا - از مجالس قانونكذارى --تصديق 
روسى ۵- هزار كيلوكرم - درمانكاه - واحدى برابر ۱۰۰ 
7 الفبای موسيقى ۶- ظن و وهم - نايسند - تفسيرها ۷- 
ازآتش افروزها -نامى براى خانمها -ضدفرع ۸-دهان 
دره--من و شما -آتشدان --عدد معروف هندسی ٩-انجیر‏ 
- کتاب معروف سامرست موام انگلیسی -- ميوهاى مقوی 
۰- درخت زبان گنجشک ‏ عيش و طرب حرف یاوه از 
کنده برمی‌خیزد 1۱-سنه -غسل دادن -نامی برای آقایان 
۳- یکی پس ازدیگری - واحدى برای طول مطلع ۱۳- 
بیماری --ارزش ونرخ --از مقامات آیین زردشت -- مرواريد 
درشت ۱۴-ضمیر داخل -در آسپزخانه بحوییدش -دز 
و حصار "همراه‌مهره ۱۵- پدر شعرنوفارسی صاحب 


اطلاعات شق 2 ارو ۳۳۹ 








اسامى برند گان جدول شماره ۳۳۸۷ 
۱-متقاطع: على اوسط عظيمى -مراغه 
۲-شرح درمتن:سلیم محمدى-زنجان 

۳- کاکورو: مریم مالی-رشت 


جدولها زیر نظر:داود بازخو _ yahoo.com‏ @ 842101100 جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 


ارسال خواهد شد 


0 TT ٠١ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 

















ارژنگ - راندن مزاحم خانم 1۶-ساقط كردن حکومتی 
به طورناگهانی از طریق نیروهای نظامی - فقير و بی‌چیز 
7" مبادرت كردن به کار خلاف قانون 1۷- از سواحل زیبا 
و توریستی در کشور همسایه تر کیه - سرورىء فرماندهی 
7 از سبزی‌های خوردنی 
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با موش شود كلها ر رو ید 


نقاشی شبيه بی شباهت جترباز 

دراین دو تصویر چتربازشرقی يس از اتش گرفتن قالى به پایین يريد 
ودر تصوی ردو می زن وشوهردریک پیک نیک براثرشروع ريزش باران 
می خواستند داخل چادر خود شوند که گاو قوی هیکلی داخل شده و اجازه‌نداد 
این زن و شوهربه داخل چادر بروند.نقاشی که در أن محل حاضر بودبلافاصله 
ازهر كدامازاين دوس وژه نقاشی کشید.وقتی دو تصوير راباهم‌مقایسه کرد 
متوجه‌شددرهفت موردش باهت‌هایی بين اين دو تصوير و جوددارد.ایاشما 
می توا این افا راا کنید؟ 


نقاشی گمشده 
درمیان این خطوط و نقطه های سياه یک نقاشی گمشده و جوددارد. برای اینکه موفق به بيدا كردن اين 
نقاشی شويدء بايد مداد یا خود کاری برداشته و داخل خطوطی که با نقطه سياه مشخص شده رارنگ کنید. 
يس از پایان رنگ كردن اين نقاشی گمشده جلو چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


من کدام سبزی هستم؟ 
me ۱‏ صوصو ]زا ٩۵۱‏ گیاهی هستم که ينج حرف دارم. به صورت خام و پخته خورده می‌شوم. سه حرف اولم» هرچند شاید به 
NK | //[(/(‏ كوشتان نخورده باشد به معنی بسيار وانبوه است»خواهانبوه لشكريان باشد یا جنگل انبوه! وجهار حرف اول 


من کدام میوه هستم؟ 
میوه‌ ای هستم ينج حرفی. درشت وأبدارم.روى زمين زندگی می کنم.مردم‌می خواهند که شيرين وبامزه 
ایا می‌توانید بگویید من کدام میوه‌هستم؟ 





درخت کریسمس | 
پدر و مادربرای | 
شب كريسمس کاجی ۱ 
راتزيين کردند.پسر 
آنهاوقتی‌می خواست 
چراغهاراروشن کند 
پادش نیامد کدام یک 
از چهار دوشاخه راباید 
به پریز بزند. آیا شما 
می توانید يسرك را 
راهنمایی کنید؟ 





لبته با کمی تمرین موفق به این کار خواهید شد. 


MA1۳‏ ج40 طلاعات تل 


کیک کرک کرک کتک >>> >>> >>> 
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هدف خو د ر ادادد ر وی ۱۵ 


مه 
مه 


ت دناساز چم 


ای سدن 


زیرنظر: جعفر گودرزی 
71 و[ 





نمود پیدا می کند؟ 

۲ وفتی نقشى خلق می‌شود و یک بازی توسط 
بازیگر جلوی دوربین شکل می كيرد اگر صادفانه اين اتفاق 
بيفتدء نتیجه اش صدالبته تصوير ویژگی‌های انسانهای 
سالم و پاکی است که زندگی را روایت می كنند. 

كا نقطه مشترك نقش‌ها و شخصیت‌هایی که بازی 
کرده‌اید ساد گی» صمیمیت و ارتباط خوب و درستی است 
که با مخاطب برقرار می کنید. اين ویژگی خود شماست يا 
نقش‌هایی که برای بازی به شما پیشنهادمی‌دهند این گونه 
بوده اتب ٩‏ 

× من خودم عاشق صمیمیت و سادگی‌ام و بی‌شیله 
وپیله كي رادوست دارم و تصورم براين است که‌بازیگرو 
نقش روی هم تاثیر می گذارند و شاید ناخوداگاه بخشی از 
شخصیت بازیگر هم در نقش وارد مى شود. البته به اين معنا 
نیست كه بازیگر با أن نقش همخوانی دار چرا كه ممکن 
است بازیگر ایفاگر نقش یک دیوانه‌باشد در این صورت 
ديكربه طور حتم هیچ نقطه مشتر کی با بازیگر نداردو 
اين گونه نقشهااز رفتار عادی فرد خارج می‌شود. اما وقتی 
زندگی طبیعی و عادی در یک اثر جریان داشسته باشد هر 
قدر هم که بازیگر مقاومت کند. باز بخشی از خصوصیاتش 
در نقش متجلی می‌شود. 

× برای همین است که شهرام قاكدى را مخاطب 
دوست ندارد در نقش منفی ببیند؟ 

كاكلا اين لطف مردم است امانقش منفی هم مرارتها 
وویژگی‌های خاص خود را دارد» اما درست می گویید مردم 
دوست ندارند مرا در نقش منفی ببینند. 

× چرااز ميان همه کارها به بازیگری فکر کردی؟ 

۲ بهترین تفریح من در دوران نوجوانى رفتن به 
تماشای تئاتر و سینما بود. در روياهايم به بازیگری فکر 
می کردم وهر وقت می خواستم برای خودم خیالپردازی كنم 
وبه قولی لحظاتی راحال كنم به بازیگری فکر می کردم. در 


۴ 
اطلاعات ل 28 ارو ۳۳۹۲ 


شسهرام قائدى بازيكرى خلاق و مستعد است که از يس ايفاى هر نقشى برمی‌آید وبازيهاى دلنشين و جذاب او توانسته 


در یادها بماند. 


هرچن دکهاو رابیشتربا| یفای‌نقشها یکمدی‌وطنز می‌شسناسند.اماخودش‌عاشق| بفای‌نقشهای‌سخت وآ زموده 
دنسده است .بازى روان و صمیمی او در مجموعه پنجمین خورشید ا زآخرین کارها ی اوست. 


دوران دبیرستان برای بچه محلها نمايش اجرامی کردم و در 
دوران دبیرستان هم سرپرست گروه تادر مدرسه بودم. 

× جه شد که از شهرستان به تهران آمدید؟ 

۷ به عشق بازیگری و تنفس در هوای سینما. 
۷ سالم بود که برای رسیدن به هدفم راهی شهر تهران 
شدم. 

× شنیده‌ام لهجه غلیظ و شیرینی هم داشته‌ای؟ 

۲۲۲ بله. من از اولین هنرآموزهای کارگاه بازیگری 
امین تارخ بودم. هشت ماه خود را در یک اتاق حبس کردم 
و تا توانستم روزنامه و مجله خواندم تا لهجه‌ام از بين برود و 
بالاخره هم موفق شدم. ۱ 

× جه چیز بازیگری برای شما انقدر جذاب بود که حاضر 
بودی هر سختی و مشقتی رابه جان بخری؟ 

× تجربه دنیای دیگران در بازیگری بسیار برایم 
لذت‌بخش است. این که می‌توانی به جای هر آدم باهر 
شغلی باشی و برای زندگیآت تجربه‌های ارزنده كسب 
کنی.ضمن این كه آدم یک جانشین نیستم. مثلاً اگر 
می خواهید مرا ز جر کش کنید. بگویید یک شغل راهر روز 
تجربه کن و در یک اداره مشغول کار شو.اصلاً تصورش 
برایم کمی غیرممکن است. 

× نقش‌ها شیرین است يا شما شیرینی خودتان را به 
آن اضافه می کنید؟ 

× دوست دارم تلخ‌ترین نقشها راهم شیرین بازی 
كنم وبا شیربنی می‌توان سخ تترين نقشها را به زانو 
درآورد. بازیگری که عاشق باشد» لذت و شیرینی بازیگری 
هیچگاه برایش کمرنگ نمی‌شود. 

× می گویند سر صحنه کارها بمب انرژی هستيد و 
شوخ طبعى تان به گروه آنرژی و روحیه می‌دهد. 

× ۲1 شادی و شاد بودن رادوست دارم و معتقدم عبوس 
بودن و تلخی»روح راتيرهمى کند وباعث می‌شودموج 
منفی به دیگران برسانی. دنیا ارزش تلخیء بدی و عبوسی 
راندارد تا زنده‌ایم و در كنار هم باید از لحظات لذت برد و با 
هم به مشکلات خندید. من داتافرد شوخ طبعی هستم و 
دوست ندارم در جمع‌های کسل و بی‌حال و عبوس حضور 
يبدا کنم. 

× خدا راشکر بیماری دخترتان به اتمام رسیدوبهبودی 
کامل یافت. از این بابت خوشحاليم. 












× ۲1 شما لطف دارید جا دارداز همین جااز همه کسانی 
كه بادعاو نفس های بر حقشان همراه ما بو دند صمیمانه 
سپاسگزاری کنم. 

زندكى بدون أن با 

× می گویند شهرام قائدی بدجوری با نقش زورازمایی 

× برای ايفاى هر نقشی از جان و دل مايه گذاشته‌ام و 
سعی می كنم با نقش کلنجار بروم تابه بهترین شکل بتوانم 
جلوی دوربین با آن زندگی کنم. 

× ادمپا برایت سياه و سفیدند؟ 

>( نه به نظرم واقعی‌ترین أدمهاء أدمياى 
خاکستری‌اند. یعنی میانه‌روی در هر چیزی خوب و درست 

× بازیگر شدن فقط به شکل و قيافه است؟ 

در این دوره‌وزمانه عشق به بازيكرى خیلی فراكير 
دیگرهم فکرمی کنند بازیگرند و خیلی‌هاهم تصورشان این 
است که بازیگری و بازیگر شدن کاری ندارد.آما بازیگری 
مانکن‌هاو مدلها هم می‌توانستند بازیگران به اصطلاح 
خوبی باشند و اگر هم بشوند» وقتی زیبایی‌شان کمتر و یا از 
بين برود» عمر بازيكرى شان هم از بين می‌رود. در بازیگری 
مهمترین و اصلی‌ترین اتفاق» ماند گاری است و این که 
استعداد و مطالعه از ویژگی‌های کار بازیگری است. 
بازیگری و بازیگر شدن بود تام هنكس بازیگر نبوه چرا 
که هیچ ویژگی فیزیکی جالب توجهی ندارد. یاهمفری 
بگویم اين است که بازیگری یک جيز غریزی است. خوب 
نگاه كردن كه پرورش‌دهندهدهن بازیگر است از مهمترین 
ویژگی‌های یک بازیگر خوب است و همه بازیگران بزرگ 
همیشه و در همه حال حواسشان به اطرافشان است 


بت أمكان يذير نيست؟ 

















۲( بازیگری. 
>( چه چیزی تو رابه وجد می‌آورد؟ 


اطرافشان را خیلی خوب نگاه می کنند و از آن برای کارشان 
درس می گیرند. 

× آنقدرمنصف‌هستی کهایرادهای خودت را 
بكيرى؟ 
تازه‌ای رافراروى خود قرار دهم و هيجكاه از انتقادهايى كه 
كارهايم سود جسته‌ام. 

می كويند شهرام آدم بسيار صادقى است. 

× روى صداقت وصادق بودن خيلى حساسم. اولین 
ومهمترين مساله در كار و زندگی صداقت و روراستى است 

>( مهمترین ويزكى شهرم قائدی؟ 

(دل وزبانش یکی است. 

× فقط از راه بازیگری در آمد دارید؟ 

ک بله. 

× اگر به شما بگویند یک جمله بگو و با دنیای بازیگری 
خداحافظی كن جه می‌گویی؟ 

× از چه چیزی خیلی بدت مى أيد؟ 

۲ نارو زدن و حق کسی را خوردن. 

× وقتی نام شهرام قائدی برده مى شودء اولين چیزی 
که در ذهنت نقش می‌بندد چیست؟ 

× دلش برای همه مى تيد و با هم و در كنار هم بودن 
رادوست دارد. 


حال در آن دیده نشده‌ام. 
× بهترین بهانه برای زندگی كردن چیست؟ 


۳۲ گر قرار باشد چیزی را از خدا بخواهید؟ 
× سللامتی و سعادت برای همه. 


× جه چیزی به سلیقه‌ات نمی‌سازد؟ 


۲( بدقولی و بى نظمى مرا به هم می‌ریزد. 
× کاری که مجابتان کرد؟ 





# متولد شهر قیرو کازرین است که در 
۵ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد. 
© اتومبیاش یک سوزو کی مشکی شاسی بلند است. 
# تا دلتان بخواهد لباس دارد و هر روز او را با يك لباس و تیپ می‌بینی. 
# منز لش در منطقه غرب تهران و سمت آتوبان حکیم است. 
# بسیار خوش قول است و سعی می کند سروقت در جایی که قرار است باشد حاضر شود. 
# همسرش دختر دایی‌اش است و عاشقانه او را دوست دارد. 
# برخالاف تصور عده‌ای که فکر می کنند تيل و قد کوتاه است» قدش بالای ۱۸۰ است. 
# یکی از بازیگران پرکاری است که دستمزد خوبی مى كيرد. 
# دو خط موبایل دارد. 
# بسیار خوش صحبت است و از مصاحبت با او احساس خستگی نمی کنی. 
# زياد با برنج ميانه خوبی ندارد. 
# سال ٩‏ ۶از شهرستان به تهران آمد و رويايش حضور در عرصه بازیگری بود. 
# اصلا اهل تكبر و غرور نيست و رفتار فوق‌العاده گرم و صمیمانه‌ای با مردم دارد. 
# بچه‌ها را به شدت دوست دارد و بجه‌ها هم ارتباط خوبی با او برقرار می كنند. 
:* از معدود بازیگرانی است که اهل سیگار نیست. 
# سال ۷۸ ازدواج کرد. 
# در عرصه ساخت تیزر هم فعالیت داشته است. 
* بدون بازیگری هیچ چیز برايش معنی و مفهومی ندارد. 
# رابطه دوستانه و نزدیکی با جعفر گودرزی دبیر سرویس هنری دارد. 
# وقتی در فیلم روز سوم بازی کرد ۱۳۳ كيلو وزن داشت. 
# سال ۸۶با یک رژیم غذایی سفت و سخت ۲۵ کیلو از وزنش 















كلا این که أن بالا یکی است که ما را دوست دارد. 














































همزمان در تهران و سیزده استان کشور برگزار می‌شود. 
در شهر مقدس مشهد برگزار می‌شود. 
بازیگرانی که با پول وارد سینما می‌شوند. مقابله می کنیم. 

۷ دیامس, خواننده زن معروف موسیقی رپ در کشور 
فرانسه که یکی از کشورهای سرسخت اجرای تفکر 
لائيسم در قاره ارويا به شمار می‌رود» مسلمان شد. 
«بیگناهان» به کارگردانی جک کلیتن در صدر فهرست 

۷ داریوش مهرجویی به زودی ساخت یک مجموعه 
تلویزیونی درباره سیدجمال‌الاین اسدآبادی را آغاز 
وم کنا 

۷ تصویرب رداری مجموعه‌درحال پخش دلنوازان 
۵ آبان ماه در تهران به بایان می‌رسد. 

۷ بهزاد فراهانی نمايش «ایران خانم» را هفته اول 
فراهانی» فهیمه رحيمنياء بیو ک میرزایی و... بازیگران اين 
در محل سالن همایش‌های برج میلاداجرای کنسرت 
خواهد داشت. 

۷ جکی چان ستاره فیلم های رزمی در فیلمی به نام 
«شائولین » که با هزینه ۲۰میلیون دلاری ساخته می شود 

۷ صدا و سیمای مر کز گیلان با عنوان شبکه استانی 
باران با بودجه‌ای ۱۴ میلیاردی بین‌المللی شد. 

۷ مجموعه تلویزیونی «به کجا چنین شتابان» به 
کارگردانی ابوالقاسم طالبی» از اول آذرماه از شبکه تهران 
پخش می شود. اهو خردمند» رضا رویگری» بهروز بقایی» 
على عمرانی بابک حمیدیان» عسل بدیعی و...بازیگران 
این مجموعه هستند. 

۷ حامد کلاهداری بازیگر سینما و لویزیون ساخت 
اولین فیلم سینمایی خود با عنوان «شکلات داغ» را آغاز 
کرد. فریبرز عرب‌نیاء نیکی کریمی, داریوش ار جمند. حامد 

۷ ساخت اخراجی‌های ۲ تا اواخر سال آغاز می‌شود. 
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| کی َو چه كاريه؟ ۱ 


بایان آدمکشی رادان 
فیلمبرداری فیلم سینمایی «آدمکش» به کارگردانی 
رضا کریمی چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسید. 





فیلمبرداری اين فیلم سینمایی چها رش نبه شب در 
جواهرده شهرستان رامسر با حضور مهتاب کرامتیء بهرام 
رادان و ليلا اوتادی به پایان رسید و به زودی تدوین شروع 
می‌شود. حامد بهداد و قطب‌الدین صادقی هم در اين فیلم 
بازی کردند. 

EET EEE 
روانشناختی است.‎ 


« کیفر» برای هاشم پور 
جمشيد هاشميور به جمع بازيكران فیلم سینمایی 
«کیفر» به کار گردانی حسن فتحى اضافه شد. 
مریلا زارعی» مصطفى زمانی» امير جعفری هانيه 
توسلی»انوشیروان ار جمند مینا جعفرزاده» پردیس افکاری 
و هومن برق نورد در كنار جمشید هاشميور در این فیلم 
بازی مى كنند. 





این فيلم نخستين تجربه همكارى حسن فتحى و 
جمشيد هاشم‌پور است كه به زودى فيلمبردارى آن شروع 
مى شود. حسين جعفريان فيلمبردارى اين فيلم راانجام 
می دهد و آتوسا قلمفرسايى طراح صحنه و لباس اين فيلم 
و سعيد سعدى تهيه كننده اين پروژه است. 

فيلمنامه اين فيلم نوشته عليرضا نادری است و پیش از 
اين قرار بود با عنوان «هفت دقيقه به ياييز» توسط عليرضا 
امينى ساخته شود بازنويسى این متن توسط فتحى و 
نادری انحام شده است. 


5 0 
املاعات یی جر ار ۳۳۹ 


بازیکر نقش یلدا در مجموعه دلنوازان 
گاهی عکس العمل هايم غيرارادى است 
مجموعه دلنوازان چندی است از سبکه سوم سیما 
پخش می‌شود و توانسته مخاطبان بسیاری را پای 
تلویزیون بنشاند. 





بازیگ رنقش یلدادر این مجموعه درباره حضورش در 
دلنوازان می‌گوید: با معرفی سیاوش خیرابی به تلویزیون 
آمدم. برای ایفای نقش يلدا از میان ۲۵۰ کاندیداانتخاب 
شدم و از این اتفاق خیلی خوشحالم. 

قريشى گفت: کار اولم در عرصه بازیگری حضور در 
فیلم سینمایی «لج و لجبازی» بود. در مراحل پایانی اين 
کار بودم که از طريق سياوش خیرابی به سعيد سهیلی زاده 
کار گردان مجموعه دلنوازان معرفی شدم. 

یدای دلنوزان می‌گوید: تا واخر قصه معلوم نمی‌شود 
يلداكه و چه بوده و همین مساله باعث تعلیق مى شود و برای 
مخاطب معلوم نیست بلدا مثبت است يا منفی. من یلدا را 
دوست دارم و با آن ارتباط برقرار کرده‌ام اما در اتفاقاتی که 
برایش می‌افند» خودم را به جای او می گذارم و حتی گاهی 


عکس العمل هايم غیرارادی است. 


«خانه سبز » سياه پوش شد 
مسعودرسام» کارگردان سینما و( 
و تلویزیون وسازنده‌مجموعه‌های 
تلویزیونی«خانه‌سبز»و«همسران » 
روز یکشنبه ۱۰ آبان بر اثر سرطان 
خون در ۵۲سالگی در گذشت. 
ساخت که علاوه‌بر خلاقیت در ساخت با وجود فضاى 
محدود لو کیشن جذابیت تصویری داشت و بسیاری از آداب 
واحترام‌های فراموش شده رابه ياد تماشاگران مى أورد. اما 
کار گردانی از مدرسه عالی تلویزیون و سینما (دانشکده 
تلويزيون باتهيه کنندگی و کار گردانی فیلم‌های کوتاه تثاتر 
وسريال آغاز کرد.او كداز مدت‌هاقبل تحت‌درمان قرار 
گرفته بو د» از خرداد ماه امسال در بیمارستان عرفان تحت 
نظر پزشکان قرار گرفت. از رسام» سریال‌های ماند گاری 
چون «بزرگ مرد کوچک» «دریایی‌ها» «همسران »> 
«مروارید سرخ»» «چاق و لاغر» و فیلم‌های «سیندر لا» 
و «علی وغول جنگل» نیز به یادگار مانده است. آخرین 
اتروی سریال «غیرمحرمانه»بود که أن رابرای شسبکه 
تهران ساخت. 
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مينا ضرابی Mina-Zarraby@yahoo.com‏ 


بد ذات پنداری 

ويزكى مردمى بودن و لحاظ كردن اين شاخصه» 
معمولا يكى از نكات مورد توجه در برنامه سازى بوده 
است.مدت مدیدی است که تلويزيون سعى می كند 
این خصوصيت رادر توليدو پخش مجموعه هاقوت 
ببخشد.اين خوب است. تلويزيون كه عنوان رسانه 
ملى رايدك می کشدهمذات يندارى بامحتوای 
برنامهها رادر مخاطب مد نظر قرار دهد اما بعضى 
مواقع اين مردمى شدن جاى خودراباعامه پسندی و 
رفتارهاى کوچه بازاری عوض ميكند.به تاز گی تحقير 
و توهين به يكديكر و استعمال الفاظ سبك به بهانه 
شوخى ميان شسخصیت هاى یک خانوادهدر سريالها 
صورت نامطلوبى به خود گرفته است.به نظر می رسد 
محموعه ها خیلی بیشتر از حد معمول مردمی شده اند!! 
و بد دات پنداری را موجب گشته تا همذات پنداری !! 
نشكنيد مرزهای فرهنگی را. 

کی می تونه باشه؟! 

نه از روی بیکاری ها!...همینطور از بابت کنجکاوی 
و یک نموره‌هم بواسطه جنس جلبی که نگارنده دارد 
رفتیم تو نخ یک قسمت از مجموعه ها که هميشه 
کارب رددارده هست.آنهم در زدن و در باز كردن که 
خواستیم ببینیم»چقدروقت تلف شده می توانيم 
بگیریم برای آن.زنگ در رامی زنندء آقايا خانم به هم 
نظری می اندازند با شگفتی و تحير!! بعد به ساعت نگاه 
میکنند... شانه بالا می اندازند! اين یکی به آن یکی می 
گوید: کی می تونه باشه این موقع روز یا شسب؟ خانم 
بلند می شود چادر سر ميكند .اقامى گوید: صبر کن!من 
خودم میرم...آقا روزنامه رامیگذاردرومیزوبه آهستگی 
از جابلندمی شود.ارام در داخلی اپارتمان راباز می 
کند»می رودبه سمت در اصلی و ...حا لا خداو کیلی منزل 
خودتان راز نظر بگذرانید» زنك که می خورد چند نفر 
با دمپایی و بدون دمپایی بدون اينكه بيرسند کی می 
تونه باشه خیز بر می دارند سمت در ورودی؟ تفاوت از 
زمین تا آسمان است! 

روز مبادا! 

خیلی جالب است که تیترآژمجموعه‌های تلویزیونی 
بازتاب عمیق ترو فراگیر تری نسبت به خود مجموعه ها 
دارند.انگار مجموعه هارا برای تیتراژمی سازند تا تیتراژ 
رابرای مجموعه ها.در حال حاضر هم از فضای مجازی 
و حقیقی بگیرید تازنگ موبایل و هر کجا كه می شود 
موزیکالش کرد شسده‌است موسیقی تیتراژ دازا 
رفته بودیم دندانیز شکی از آسانسور هم صدای این 
موسيقى می امه ذستقن درد تكلده یی از خوانتد ان 
مجله هم فایش را رای م ایمیل کرده بو حجمش 
زياد بود و گرنه می خواستیم دانلود کنیم برای روز مبادا 
داشته باشیم» دل است و غير قابل پیش بينى !! 


کزارشی از يشت صحنه فیلم سنمایی ماه قرمز گزارش:هادی نصیری 





یکی ازویژگی‌های تهیه گزارش ازيشت صحنه 
خوانن دكان فهیم رادر جریان تولید کارها قرار می‌دهد 
این است که می‌توان برای ساعتی از هیاهوی کار و 
مطبوعات فاصله بگیری و در دنیای هنر پرسه بزنی. 

یک روز خسته از کار روزانه برای تهیه گزارشی از 
يشت صحنه فیلم سینمایی ماه قرمز راهی لو کیشن ان 
وقت برای تهیه گزارش به اين نوع خانه‌ها مى روم دیگر 
انجنانى و مجلل که هر کدام روزی یک میلیون تومان 
به گروهها اجاره می‌دهند و شنیدم چند روز قبل یکی از 
گروهه ای تلویزیونی برای ۱۰ روز تصویربرداری واقع 
درخانهاى در نياوران روزی يك میلیون ودويست 
هزار تومان پرداخت كردهاند و آن هم با هزار خواهش 
هستند که صاحب خانه شاید در طول ماه هم نتو اند به 
همه اتاقهاى أن سر بزند و از آنها استفاده کند. 
نجفی "رادیدم.از او خواستم از مراحل كار برایم توضیح 
دهد. او گفت: تابه حال بیش از هفتاد درصد از کار انحام 
شده است. در این خانه ویلایی دو شخصیت اصلی قصه 
بازی دارند. گوبا آمروز شقایق فراهانی» فریدالدین و لیلا 
اوتادی و امین تارخ بازی دارند. از صحبت‌های نجفی 





براا ی با راک م حا بل Er‏ 


درمى يابم كه اين فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر 

گروه‌در پذیرایی خانه جمع شده‌اند. قرار است صحنه 
درگیری دکتر و همسرش ضبط شود. امین تارخ قرار 
است يشت پیانو بنشیند و قطعه‌ای را بنوازد. همسر د کتر 
ليلا اوتادی -بادست بانداژ شده روی كانايه نشسته 
است. یک نوازنده پیانو» مواردی را برای نواختن پیانو به 
امین تارخ متد کر شده است. دوربین روی سه‌پایه مقابل 
ليلا اوتادی قرار گرفته است. 

شب -داخلی -خانه دکتر -سکانس ۱۰ 

باحرکت گفتن کارگردان موتوردوربین روشن 
می‌شود و ليلا اوتادى را در کادر می گیرد. 

ليلا اوتادی: من از تو هیچ چیز نمی خوام به جز بچه 
خودم. اگر جایی در اين دنيا برای بچه اون هست برای 
بها رک من هم هست مگه نه؟ 

اين پلان باسه برداشت مورد قبول واقع می‌شود. 
پلان بعدى مربوط به بازی امین تارخ یاهمان دکتر 
قصه است. 

او با شنیدن صحبت‌های همسرش صحنه را تر ک 
سيكار خود راهم در تنگ ماهی خاموش می كند. كويا 
کارگردان خیلی دوست دارداین صحنه در کل قصه 
به درستی دیده شسود و دوربین روی دست فیلمبردار 
E‏ ۲ دکترراتاتاق خواب دنبال می‌کند 
N e‏ 
تدا رک ضبط پلانهای بعدی هستند که 
از آنبا خداحافظی كرده و راهی خانه 
و 

عوامل اين فیلم عبارتند از: 
پربچهر سمیعی» مدير فیلمبرداری 


شمع‌های‌سحر آمیزپیر بابا 
روشن شد 


نمایش تثاتر طنز پیرباباو شمع‌های سح رآمیز ویژه 
کودکان در تالار هنر به روی صحنه رفت. 
اين نمايش در ماههاى مهر و آبان امسال در 
ساعت ۱۹ هر روز وبا بازیگری ناصر آویژه رامين 
کحال‌زاده, محمدرضا معجونی و محسن علیمحمدی 
و کار گردانی ناصر آویژه به اجرا درمی‌آید. 
هرروزرأس ساعت هفت در یک حرکت ابتکاری 
بسیار جالب وقتی سالن تالار هنر مملو از کودکان و 
نوجوانان است» سه بازیگر اصلی با گریم‌های زیبا و بادر 
دست داشتن دایره زنگی پا به داخل سالن می گذارند و با 
خواندن شسعرهای متناسب کودکان و نوجوانان لبخند و 
شادی رابه جمع آنان می آورندو تمامی كودكان حاضر در 
سالن به همراه اولیاء خود و به همراه بازیگران مجموعه 
اك 
اين نمايش طنز دارای چهار قسمت جداگانه است 
که با دکورهای مختلف و با نورپردازی‌های متفاوت دهن 
اعضای حاضر در سالن را به داخل داستان نمايش کشانده 
ودرهربخش موارد آموزنده‌ای رابه کودکان گوشزد 
می‌کنند. 
مواردی چون اینکه خوش برخورد باشيدء مهربانی 
كنيدء دعوانکنید» با هم دوست باشيدء به مردم کمک كنيد 
و به هر کسی اعتماد نداشته باشید که سرنوشتی نامعلوم 
در انتظار شماست. 
پس از هر نمايش هم کارشناسان مختلف رشته 
روانشناسی و متخصصان اين فنء كردهم مى آیند تا 
در حضوراعضاى حاضر در سالن داستان نمايش را 
آناليز كرده و بخش‌های مختل ف آن را تجزیه و تحلیل 
کارشناسی کنند. 
دراين نمایش, گیتاداودی» مشاور بهنام حبیبپور» 
دستیار, رودابه حمزه‌ای» شساعر فرید نوایی» آهنگساز: 
سیدآرش شريفزادهء طراح صحنه. ریحانه نیرومند. 
دستیار صحنه و ناصر آویژه» طراحی لباس را برعهده 
دارند. 
گفتنی است این تئاتر با حمایت سازمان آموزش و 
پرورش استان تهران تهیه شده است. 
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اسنانهای انتخایی 
الذرد شیچکا که 





ساعت کار به پایان رسیده بود و «پاتریک سلوین» 
درحالی که يشت ميز خود نشسته و به فکر فرو رفته بود 
صدای پای خانم‌های ماشین‌نوبسی را می‌شنید که از 
اتاقهای کار خود خارج شده و اداره را ترك می کنند. آنها 
هر یک روپوش روی ماشين تحریر خود كشيده و بعد وارد 
راهرو می‌شوند و صدای یکنواخت پاشنه کفش‌های آنها 
نشان میداد که دارند از آن خارج می‌شوند. 

پاتریک سلوین رئيس صندوق اداره از جای خود 
برخاست و به طرف پنجره رفت و نگاهی به بیرون 
انداخت» خورشید آخرین اشعه خود را روی شیروانی‌های 
ساختمانهای لندن می‌فرستاد و به زودی تاریکی همه جارا 
فرا می گرفت. پاتریک سلوین خبلی خسته و فرسوده بود 
او اصولا از اضافه کاری و ماندن بعد از وقت در اداره خوشش 
نم ی آمد و هميشه عادت داشت سر وقت که كارش تمام 
می‌شود از اداره خارج گردد ولی آن روز عصر نمی‌توانست 
دفتر کار خود را ترک کند و از أن خارج شود چون یک 
نیروی مرموزی او را بر جای خود میخکوب کرده بود و 
هرجه که می‌خواست برود اضطراب و نگرانی به آو چنین 
اجازه‌ای را نمی‌داد. 

OO 

پاتریک که در این اواخر احتیاج زیادی به پول داشت و 
در طول یکسال قريب به ينج هزار پوند از صندوق با مهارت 
و زبردستی و به طوری که محسوس نشود اختلاس كرده 
بود و تصور می کرد که هرگز متوجه این اختلاس نخواهند 
شدء زيرا در دفاتر دست برده بود ولی آمروز بعدازظهر به 
طور ناگهانی هنری باور همکار أو که ماموریت بازرسی و 
نظارت در امور مالی و حسابداری راداشت و در این مورد از 
رئيس کل شرکت اختيار تام گرفته بود ظاه را بوبی برده 
بود که او اختلاس کرده است. پاتریک بر اثر یک اشتباه 
ورقه‌ای رآدراختیارهنری گذاشته بود و او هم که شامه قوی 
و نیرومندی داشت» ظاه رآ بى برده بود که بايد کاسه‌ای زیر 
نیم کاسه بوده و اختلاس در صندوق روی داده باشد و خود 
پاتریک هم متو جه شده بود كه «هنری باور» از این موضوع 
بویی برده و به زودی اقدامی خواهد کرد. 

هنری باور یکی از دوستان قدیمی پاتریک سلوین به 
شمار می‌رفت دوستی آنها به دوران تحصیل می‌رسید آنها 
به اتفاق یکدیگر و در كنار هم روی یک نیمکت در کلاس 
می‌نشستند و بعداز پایان تحصیلات هم هر دو با هم در این 
شر کت استخدام شده بودند» ولی هنری باور از افرادزرنگی 
بود که بزودی توانست توجه روسای خود را جلب کند و به 
همین جهت در شرکت نفود زیاد و وضع مالی خوبی هم بيدا 
کرده بود درحالی که پاتریک سلوین ناچار بود با زحمت و 
کوشش زياد جلو برود چون راه جلب توجه روسای خود را 
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نمی‌دانست و وضع خوبی از نظر مالی نداشت. 
پایی وبی‌عرضگی چگونه موفق شده بود همسر فوق العاده 
زیبایی برای خود بگیرد. «میبل» همسر او تنها دلخوشی 
پاتریک در زندگی بود به خاطر میبل و جلب نظر او بود 
اختلاس کند. 

شب عروسی هنری به پاتریک گفت: 

-درآمد تو آنقدر کافی نیست که میبل را راضی کنی. 

ولی پاتریک عاشق شده بود و اين حرفها به كوش او 
داده و بالاخره با او ازدواج کرد. 

حالا در یک جنين موقعیتی پاتریک حرفهای دوست 
خود هنری را به خاطر می‌آورد و گفته‌های او در گوشش 
دوست قديمى» هنری باور بود که ظاهراً متوجه اختلاس 
از صندوق شده بود. 

پاتریک دوباره يشت ميز خود نشست و دفتر بزرگ 
صندوق را كه جلوى أو بود بدون اراده ورق زدء درحالى كه 
نمىدانست جه بايد بكند و اين اختالاس را چگونه پنهان 
كند. در همین حال كه دفتر را ورق می‌زد و در فكر بود 
هنرى باور بدون سر و صدا و به طور ناكهانى وارد اتاق او 

ياتريك با شنيدن صداى هنرى باور از جاى خود يريد 
جمع أرقام را چک می‌کردم» امروز نمىدانم چرا حسابها 


هنرى لبخندی زده و با لحن استهزاامیزی گفت: 


ياتريك متوجه اين كنايه شد و جيزى نكفت و هنرى 
يس از كمى سكوت ابروهاى خود را بالا كشيد و با لحن 
جدى كفت: 

-من فردابه هيات مديره شركت ييشنهاد خواهم كرد 
كه رسيدكى كلى به حسابهاى صندوق راشروع كنيمء زیرا 
فكر می كنم در سالهاى اخير حسابها كمى زیر و رو شده و 
مبالغی از صندوق شر كت يريدهاست! 

پاتریک درحالى که نمىدانست جه می كند با عجله 
كفت: 

- نه اين كار لزومى ندارد خواهش می كنم اين كار 
رانكنيد. 

ولى بلافاصله از حرف خود پشیمان شد زیرآمی‌دانست 
هنری کسی نیست که بزودی از حرفی که زده است 
E‏ 

و هنری دوباره به حرف خود ادامه داد: 

- بله درحالی که ما به حسابهای صندوق رسیدگی 
می كنيم تو هم بايد به شعبه شرکت در منچستر بروی و 
کمی به اوضاع حسابداری و امور مالی انجا سر و سامان 
بدهی بخصوص که رئیس حسابداری هم مریض است و 
تا حرا بيد كدان 


بعد هنری باور لبخند مودیانه‌ای زد و اضافه کرد: 

-بدین ترتیب‌هم تواینجانیستی ودر غیاب تورسید گی 
به حسابهای صندوق بهتر و آرامتر انجام می‌شود. هم آنکه 
حسابداری شعبه شر کت در منچستر هم سر و صورتی بيدا 
می كند وبا کمک تواز آن وضع آشفته ودرهم خارج می‌شود. 
بهتر است که همین امشب یک بلیت قطار به منچستر 
بخری و صبح اول وقت در شعبه منچستر کار خودت را 
شروع کنی البته به شرط آنکه دچار بی خوابى نشوی که در 
أن صورت روز بعد بايد چند قرص مسکن بخوری! خوب 
دیگر بلند شو و زودتر برو كه به قطار منچستر برسی. 

هنری باور از اتاق او خارج شد. پاتریک درحالی که سر 
تا پایش غرق در عرق شده بود دفتر خود را ترك کرد و نیم 
ساعت بعد با حال و روحیه‌ای خراب به خانه خود رسید و 
بلافاصله به میبل که انتظار او رامی كشيد گفت: 

- آمشب برای انجام یک ماموریت اداری به منچستر 
می‌روم پاتریک اين را كفت و بلافاصله به خاطر آورد که 
روز بعد بازرسی دقیق حسابهای صندوق شروع می‌شود 
و بلافاصله متوجه می‌شوند که پنج هزار پوند از صندوق 
اختلاس شده است اين مبلغ هم يول کمی‌نیست که‌بتوان از 
أن صرف‌نظر کرد و گناه او رانادیده گرفت. پاتریک گفت: 

- ميبل لطفاً کمی از لباسها و لوازم من را در چمدان 
کوچکی بگذار که آن ا 

میبل از اتاق خارج شد تا چمدان را اماده کند و به 
پاتریک گفت: 

- عزیزم کمی نان و غذا در آشپزخانه روی میز است 
آنها را بردار و بخور که در قطار گرسنه نمانی زيرا در قطار 
لاا ای 

اما پاتریک که اشتها نداشت و اصلاً چیزی از گلوی 
او پایین نمی‌رفت فکر می کرد جه بايد بکند و ناكهان به 
خاطرش رسید که جز هنری کسی از آختلاس او مطلع نشده 
است و در شرکت فقط آوست که به اين موضوع پی برده 
است واگر او چشمان خود را ببندد و چیزی نگوید أن وقت 
همه چیز تمام شده است و هیچکس نمی تواند از راز کار او 
مطلع شود يس بهتر است که یکبار دیگر نزد او برود و نظر 
وی را جلب کند و با عجله دفترچه‌ای را که در ان ساعت 
حرکت قطارهای مسافری نوشته بود برداشت و ورق زد تا 
ببیند قطار منچستر آمشب از لندن کی حرکت می کند و با 
كمال خوشحالی مشاهده کرد که تا حر کت قطار منجستر 
بیش از سه ساعت وقت باقی است. اين سه ساعت وقت 
برای او کافی بود كه بتواند نزدهنری برود يا آوراراضی کند 
که دهان خود را ببندد ويا آنکه به طرق دیگری او را مجبور 
به سکوت کندا 

پاتریک آهسته کشوی میز کوچک خود را در اتاق 
نشیمن باز کرد و شيشه کوچکی را که محتوی یک سم 
خطرناک بوداز آن بیرون آورد. اين شيشه سم را پاتریک از 
همان موقع كه برای نخستین بار از صندوق اختلاس کرده 
بود تهیه کرده و دائماً با خود داشت تا در موقع لزوم از آن 
استفاده کند زیرا حس می کرد که با این اختلاس به زودی 
احتیاج به این سم بيدا خواهد کرد در حقیقت مردن با حداقل 
مسموم شدن برای او خیلی أسانتر و بهترازآن بود که به جرم 
اختلاس دستكير شود و به زندان افتد. ياتريك در حالى كه 
شيشه رادر جيب خود می گذاشت در فكر بود كه جند ساعت 


بعد جه واقعه‌ای اتفاق خواهد افتاد؟ 
دراین موق میبل از اتاق دیگر با چمدان کوچکی که 
آماده کرده بود بیرون امد و چمدان را به دست شوهر خود 
دادو پاتریک از اوخداحافظی کردوبه سرعت به طرف منزل 
هنری رفت موقعی که زنگ در آپارتمان او را فشار داد و 
هنری در آستانه در پدیدار شد از دیدن پاتریک اصلاً تعجب 
نکرد و گویی انتظار او راداشت و گفت: 

- بيا تو دوست قدیمی, می‌دانم كه چیزی داری که 
می‌خواهی بگویی چیزی که برای تو مهم است! 

پاتریک که قدرت ایستادن نداشت در اتاق مجلل 
پذیرایی هنری روی یک مبل راحتی نشست و کمی تامل 
کرد تا ضربان قلبش عادی شود و بعد گفت: 

- درست فهمیده‌ای هنری تو بايد به من کمک کنی 
احتیاج به کمک تو دارم کارم خیلی خراب 
شده است و دارد همه چیز برای من تمام 
می‌شود. 

هنری با خونسردی لبخندی زده و 
گفت: 

-من برای یک دوست قدیمی وصمیمی 
هر کاری از دستم برآید خودداری نمی کنم 
البته فقط اگر اختلاسی در صندوق روی داده 
باشد کاری از من ساخته نیست و نمی‌توانم 
أن را ماست‌مالی کنم. 

پاتریک با ناراحتی گفت: 

- اتفاقاً موضوع همین اختلاس هم در 
ميان است» هنری» آمشب هم که من بايد به 


ی و 

هنری با لحن جدی صحبت او را قطع 
کردو گفت: 

-بله اين ماموریتی است که بدون تامل 
بايد انجام بدهی. 


بعد او از قفسه و كمد اتاق خود یک بطری نوشابه را 
درآورد و ربخت در ليوان و گفت: 

-بله» مشب توبه طرف منچستر حرکت م ی کنی وماهم 
فردابدون حضورتوبه حسابهای صندوق رسید گی می کنیم 
و آن وقت خیلی از مسائل آفتابی و روشن می‌شود... 

فقط یک شانس برای نحات تو باقی مانده است و یک 
فرصت که بتوانی از آن استفاده کنی. این فرصت را هم 
که من به تو می‌دهم أن است که با یکدیگر قرار جدیدی 
می‌گذاريم.قرار تازه ما آن است که از این به بعد در اختلاس 
با یکدیگر شریک می‌شویم. 

ولى البته مقدار ان نبايداين قدر ناچیز و کم باشد که تو تا 
به حال خودت رامسخره و آن را انجام‌داده‌ای. این اختلاس 
کم دردی از کار ما را دوانمی کند و من تصور می كنم که تو 
می‌توانی هر ماهه بالغ بر ده هزار پوند از صندوق شرکت 
بردارى» ما در این اختلاس شریک می‌شویم و هشت هزار 
پوندآن راتوبه من می‌دهی ودوهزاريوند راهم برای خودت 
برمی‌داری» من می‌دانم كه اين كار را به راحتی می‌توانی 
انجام دهیء همچنان که تاکنون أن رابامهارت و زبردستی 
کرده‌ای و کسی متوجه نشده است. 

پاتریک که نزدیک بود از تعجب دیوانه شود گفت: 

- ماهی ده هزار پوند از صندوق اختلاس کنم؟ اين 


خیلی زياد است و حتماً گرفتار می‌شوم. نه اين پیشنهاد 
غیرممکن است و از صندوق نمی‌توان هر ماهه ده هزار 
پوند اختلاس کرد. 

هنری نوشابه راسر کشید و گفت: 

-بسیار خوب اگر عقیده‌ات واقعا این است ونمی خواهی 
همکاری کنی ما به کار خودمان ادامه می‌دهیم و از فردا 
صبح رسیدگی به حسابهای صندوق را شروع می كنيم 
بالاخره همه چیز بايد روشن شود. 

پاتریک با اعتراض گفت: 

-چطور تو می گویی من دست به اختالاس بزنم و خودم 
رابه خطر اندازم و فقط ۲۰ در صد أن رابردارم. یعنی تو هیچ 
خطری رآنمی‌خواهی به جان بخری و اگر هم روزی گرفتار 
شوم همکاری با مرا انکار خواهی کرد؟ 





هنری به آو لبخندی زده و گفت: 

-البته دوست عزیز تو که می‌دانی هنری عادت ندارد 
بس از یکی دو دقيقه هنری از جای خود بلند شد ونگاهی به 
صورت دوست قدیمی خود انداخت و با خونسردی گفت: 

-پاتریک تو چاره‌ای نداری جز آنکه پیشنهاد مراقبول 
کنی. حالا من یک تاکسی خبر می كنم که دنبالت بیاید و 
ترا به موقع به قطار منچستر برساند. 
طرف تلفن می‌رفت از يشت سر نگاه کرد او چقدر بی‌رحم 

پاتریک خوب درک کرده بود که واقعاً دیگر چاره‌ای 
اختلاسها به خطر افتد به کمکش بشتابد بلکه خود را كنار 

پاتریک شيشه را که در جيب داشت درآورد و آهسته 
و بدون سر و صدا درحالی که يشت هنری به طرف أو بود 
و داشت تلفن می کرد سر شيشه را باز کرد و ان را در لیوان 
نوشابه که روی ميز قرارداشت خالی کردوبعد هم به سرعت 
اثر انگشت خود را با یک دستمال از دهانه لیوان پاک کرد و 


شيشه خالی سم را در جيب گذاشت. 

طولی نکشید که تاکسی رسید و پاتریک بدون آنکه 
چیزی بگوید و حتی خداحافظی کند از آپارتمان خارج شد و 
به طرف ایستگاه راه آهن رفت تابه قطار منچستر برسد روز 
بعدوقتی که پاتریک در حسابداری شعبه شر کت در منچستر 
مشغول کار بود ناكهان از اتاق مدير شعبه شر کت او را احضار 
کردند که به آنجا بروددر آنجا مدير شعبه مردموقر دیگری را 
که حضور داشت به پاتریک معرفی کرد و اظهار داشت: 

- این آقا از اداره اسکاتلندیارد آمده‌اند و می‌خواهند 
موضوعی را به اطلاع شما برساننه آقای سلوين للف 
بفرماييد بنشينيد. 

پاتریکآهسته‌نگاهی به آن ماموراسکاتلندیاردکردوبا 
نگرانی واضطراب روی یک صندلی راحتی نشست. 

مامور اسکاتلندیاردباصدای گرمی‌شروع 
به صحبت کرد و گفت: خبر بدی بايد به شما 
بدهم» همسر شما میبل دیشب مرده است. 

باتريك ناگهان از جاى خود يريد و گفت: 

-نه!نه! این ممکن نیست. چطور أو مرده 
آسمت... 

پاتریک از فرط ناراحتی با دست به سر و 
صورت خود می کوفت و مامور اسکاتلندیارد 
گفت: 

-آقای سلوین آرام باشید. متاسفانه خبری 
را كه به شما دادم حقیقت دارد علت مرگ 
همسر شما مسمومیت به وسیله سیانور است. 
او به اتفاق هنری باور همکار شما در لندن و 
قر امان أقاى يا و ريهوم ننه اسا 
جسد هر دوى آنها را در اتاق آقای باور بيدا 
کردیم» روی میز کوچک كنار تعت او یک 
ليوان نوشابه دیده می‌شد که داخل ان مقدار 
زیادی سم ريخته بوده‌اند» امکان دارد که آنها 
خود کشی کرده‌اند. 

پاتریک فریاد زد: - آه خدای من اين ديكر غیرممکن 


و بعد هم اتاق دور سر پاتریک چرخید» دیگر حال خود 
رأ نفهميد و بیهوش شد... 


کمی بعد که پاتریک به هوش آمد و چشمان خود را باز 
کرد مامور اسکاتلندیارد رفته بود و مدير شعبه شرکت به 
آرامی به او اظهار داشت: 

- آقای سلوین من به نام مدير شرکت به شما تسلیت 
می گویم و خیلی از این واقعه متاسفم» می دانيد بايد به شما 
بگویم كه مدت طولانی است كه هنرى با همسر شما ار تباط 
داشت. مدير شعبه شر کت کمی سکوت کرد و دوباره به 
سخنان خود ادامه داد و گفت: 

- در یک چنین موقعیتی البته می‌بایستی به شما 
مرخصی داده می‌شد که چند روزی را به مسافرت بروید و 
استراحت كنيد ولی مدير شر کت در لندن به مناسبت فوت 
آقای هنری تصمیم گرفته است که به حسابهای صندوق 
ريل كي کند و به همین جيت وجود ضما در ان مور 
احتیاج است و بايد هرجه زودتر به انجا حرکت كنيد که در 
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أن روز هم مانند بيشتر اوقات روی يشت بام خانه 
نشسته بودم. مادم مثل همیشه از داخل خانه فر یاد زد: 
«بيايايين «فرامرز» جان»الان همسايه ها برات حرف 
درمی يارن». راست می گفت بارها شنيد بودم كه 
می گفتند «پشت بام جای کفتر بازاستء نه نویسنده» و 
من هر بار می خندیدم. 

مدتى قبل سراغ یک ناش رفتم که بدون خواندن 
نوشته ام گفت: «من فقط کتاب های درسی رو جاب 
می کنم با داستان و رمان میانه ای ندارم». مطمئن بودم 
دروغ می گوید. چون فهمید من يول ندارم» بهانه آورد. 

يس از آن سراغ ناشر دیگری رفتم. ازابتدابرای اين 
که قیمت جاب کتاب رابدانم» عنوان کردم پول نقد دارم 
و می خواهم با هزينه خودم کتاب را جاب کنم. بسی جای 
تعجب بود که أصللا به نوشته ام نگاه نکرد. پی بردم برايش 
فرقی نمی کند من جه نوشته ام. تنها چیزی که برایش 
مهم بو تیراژ کتاب بود و این كه کی و چگونه شروع به 
جاب کتاب کند. 

با خودم فکر کردم وقتی نویسنده و ناشر علاقه ای به 
خواندن نوشته ام نشان ندادند. چگونه باید امیدواررمی شدم 
که مردم عامه کتابم را مطالعه کنند. تا آن روز کسی متوجه 
نوشته هايم نشده بود و آن زمان با هیچ نویسنده ای ارتباط 
نزدیک نداشتم. یک روز صبح وقتی از خانه بیرون رفتم» 
بایکی از دوستان قدیمی و صمیمی ام برخورد کردم. از 
دیدنش بسیار خوش حال شدم و زمانی به خوشحالی ام 
افزوده شد که كفت در یک انتشارات مشغول به کار است و 
با نویسنده های زیادی ارتباط دارد. اين گونه بود كه توسط 
أن دوست قدیمی,با «ناصر» نویسنده كتاب هاى داستان 
و رمان اه شدم. 

داستان هايم رايس از بازنویسی نزد ایشان می بردم 
واو پس از مطالعه اشکال هايم رابرطرف می کرد و بدین 
تربیت با کمک و تشویق زيادء باعث شد اولين مجموعه از 
داستان هايم حاب شود. 

اکنون سال ها از آن روزها می گذرد ومن همچنان با 
ناصر رابطه ای صمیمی و دوستانه دارم. در طی اين سال ها 
تنهاچیزی كه برایم مبهم مانده وه گز جرات نکردم درباره 
أن سوال کنم» زندگی خصوصی او بود. از حرف هايش پی 
بردم علاقه ای به صحبت در مورد گذشته اش نداردو من 
هم سعی می کردم گذشته اش را به يادش نیاورم و در اين 
مورد صحبتی نکنم. 

تااينكه یک روز ظهرء مانند هميشه برای احوالپرسی به 
دیدارش رفتم و با صحنه ای مواجه شدم که برایم عجیب 
و دور از انتظار بود. او جلوی در ورودی ایستاده بود وبا يك 
دختر جوان صحبت می کرد که تا أن روز آن دختر را ندیده 
بودم. دختری حدودا بيست و چندساله با قدی متوسط که 
از ظاهر لباس هايش پیدا بود در وضعیت مالی مناسبی به 
سر می برد. زیبایی چهره اش انسان رامتوجه خود می کرد 
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به هر ببینده آی معرفی می کرد. 

اواز دیدن من غافلگیر شد و با تعلل مارا به هم معرفی 
کرد. نامش «ترانه» بود وبیش از اين نباید می دانستم. 

مدت‌ها گذشت وهرگاه خواستم از آن دختر صحبتی 
به ميان آورم» شرم و حيا مانع شد. او هم هیچ وقت چیزی 
نگفت تااینکه ان روز فراموش نشدنی فرارسید. با چند 
نفر از دوستانم قرار گذاشتیم به نمایشگاه خط برویم و از 
اثار هنرمندی که دوستانم تعری ف زیادی از او و اثارش 
می کردند» دیدن کنیم. 

نکارخانه» در یکی از پا رک های شمال شهر بودو مدتی 
زمان بردتابه آنحارسيديم. حدود پنجاه تابلوی زیبا آنجا بود 
و همگی به خط نستعلیق. در قالب های چلیپاء کتابت و سیاه 
نام هنرمند مستوفی بوده یعنی هم فاميلى ناصر. در مر كز 
نكارخانه میزی قرار داشت و روی میز دفتری که بعضى 
بازدید کنندگان مطالبی داخلش می نوشتند. جلو رفتم و از 














حقيقت را نمی شود پنهان كرد... 


روى کنحکاوی» چند صفحه از دفتر را خواندم. دفتر يادبود 
نمایشگاه بود و اکثر نویسنده هاء دوستان هنرمند بودند که 
از آثار دوستشان تعریف و تمحید کرده بودند. لابه لای 
نوشسته ها متن کوتاهی مراشگفت زده کرد که مضمونش 
چنین بود: «ترانه جان» آثارت بسيار زیبا و هنرمندانه بود. 
با ارزوی موفقیت بیشتر. ناصر». 

واضح بود که نام هنر مند, تر آنه و شهرتش نام خانواد گی 
ناصر بود اما مطمئن نبودم أن دختری باشد که نزد ناصر 
دی ده بودم. چون ناصر فقط اسمش رامعرفی کردو اگر 
دختر أو بود که به من می كفت يس ممکن است برادر زاده 
یاعمو زاده‌اش باشدو بااصللا ار تباطی به او نداشته باشد 
و جز یک تشابه اسمی چیز دیگری نباشد. اماحسی به 
من می كفت که اين دختر همان دختر زیبایی است که در 
و تردیدبی رون آورد... ناصر چند روز بعدازاين که جریان 
نمایشگاه رابرايش گفتم راز دلش رآ بیرون ریخت» اکنون 
می خواهم از زبان گرم و دلنشین خودش برایتان باز گو كنم 
تا شاید شما هم مانند من از ان پند بگیرید و با دید ونگاهی 

۴ سال پیش اواخر زمستان بود و برف های کوچه ما 
مثل دیگر کوچه ها کم کم اب می شد و بهار با ارسال بوی 
خوش زندگی» بازكشت شکوفه و گل رانوید می دادو مردم 
بی صبرانه در تدارك جشن عيد بودند. 

جوانى بيش نبودم. در راه خانه» قبل از رسیدن به کوچه, 
کارمند دولت است.به محض دیدن من» با لحنی كاملا 
مودبانه پرسید: «ببخشید آقاء کسی تو این خونه زندگی 
می کنه؟ گفتم: «بله.بعضی مواقع پیرمردی رو می بينم 

داخل اوراق مطلبی یادداشت کردو گفت: «الان فکر 
نمی كنم کسی تو خونه باشه. چون خیلی زنك زدم. شما 
می تونيد اين برگه رو به صاحب این خونه برسونيد؟» 

برگه را گرفتم و به خانه بردم. احضاريه دادگاه بود و 
به در خانه رفتم آما باز هم کسی در راباز نكرد تا این که روز 
سوم تصمیم گرفتم از دیوار باغ وارد خانه شوم. 

در حاشيه خانه» باغ بزر گی قرار داشت که از سه طرف 

درختانی کهن باشاخه هايى ژولیده ودرهم که مدت ها 
بود قیجی باغبان را لمس نکرده بودند. به سمت ساختمان 
رفقتم. در و پنجره های خانه باز بود ولی خبری از پیرمرد 
نبود. نزدیک در ورودی ایستادم. ترس وجودم رافرا كرفت 
و نمی دانستم وارد خانه بشوم یا نه. بوی تند و نامطبوعی 


وارداولین اتاق که شدمء پاهایم به زمين چسبید. برای چند 
لحظه بی حر كت ماندم و قدرت تصمیم گیری نداشستم. 
حالت تهوع شدید اجازه ماندن نداد و با سرعت دویدم 
بيرون. 

بيرم رد بيجاره روى زمين افتاده بود و با جشمانى 
بازودهانى بازترو جهرهاى کبود ويف کرده» سيماى 
زشت مرك را به تصوير كشيده بود كه انسان رابه وحشت 
مى انداخت. 

چند روزى دركيراين ماجرا بودم و مسير كلانترى به 
دادكسترى راطى می كردم. در اين رفت و آمدها باخانواده 
پیرمرد آشنا شدم. آنها خانواده ای يرجمعيت بودند. 

جای‌بسی تاسف بود که فردی باداشتن فرزند و نوه 
و نتیجه در خان ه ای متروک و دراوج تنهایی» از دنیا 
برود و خانواده اش آخرین کسانی باشند که باخبر شوند و 
جه تماشایی بود گریه های مصنوعی فرزندانش و با این 
گریه ها ترازدی مرگ أن بی نوا تکمیل می شد. 

پیرمرد دو پسرداشت و چهار دختر. پسر بز رگش در 
اروپازندگی می كرد و بعد از مراسم ختم پدرش به خانه اش 
بركشت و دختران پیرمرد هم سرگرم زندگی خود بی نیاز 
از خانه پدری بودند و این بود كه برادر کوچک به فکر افتاد 
تاازاين باغ تفرجگاهی بسازد برای اوقات فراغت خود و 
خانوادهاش واز آنجا که دراین محل باكسى جز من أشنا 
نبوداز من خواست تابرايش سرایدارویک آشپزبرای 
روزهای تعطیل استخدام کنم. ۱ 

درهمس‌ایگی مابیوه‌زنی بود که وظیفه اشپزی رابه 
عهده كرفت و من تصمیم گرفتم» خودم سرایدار آنجا باشم 
زيرا آن روزها هنوز نویسنده مشهوری نشده بودم و در آمدم 
جوابگوی زندگی ام نبود. از طرفی أن باغ مکان مناسبی 
بود تا بتوانم در تنهایی و دور از شلوغی خانه پدرم» بنویسم 
و بخوانم. پسر پیرمرد. آقای سالارىء از مدیران عالی رتبه 
يك اداره بود. مردی خشن و عصبی که به ظاهرش بسیار 
اهمیت می داد. افکار جاه طلبانه اش» عشق و علاقه اش 
به پست و مقام از او مردی مستبد و خود رای ساخته بود. 
سه فرزند داشست. يك دختر و دو پسر. دخترش سال آخر 
دبیرستان بود و دو پسرش در مقطع راهنمایی تحصیل 
می کردند.اکثر تعطیلات و اخر هفته ها را در باغ به سر 
می بردند و از من بسیار راضی بودن چون توانسته بودم در 
مدت کوتاهیء باغ را از آن حالت متروک در بیاورم و همین 
باعث شد که او از میهمانانش در همین باغ پذیرایی کند. 
«نگار» دختر آقای سالاری بود که مرا از همان روزهای 
اول شيفته خود كرداماافسوس که او از عشق پاک من 
خبر نداشت و هرگز نتوانستم نظر اين دختر زيبا و مغرور را 
به خودم جلب کنم. احساس می کردم به منء مانند یک 
وسیله وشى لا بنفک از باغشان نگاه‌می کند واين مرا 
آزار می داد. عادت داشتم موقعی که خانواده آقای سالاری 
در باغ هستند وارد ساختمان نشوم مگر برای انجام کاری 
که معمولا چند دقيقه بیشتر طول نمی كشيد اما أن شب 
صداى خنده نگار با پسر یکی ازدوستان يدرشء قلبم را 
بهدلرزهمى انداخت. حاضر بودم بميرم اما شاهد چنین 
صحنه ای نباشم. به بهانه ای وارد خانه شدم. حضور من 
حتی به آندازه گربه نگار هم در رفتارشان تأثیرنگذاشت. 
رفت و آمد خانواده سالاری با دوست جدیدشان روزبه روز 


بیشتر می شد تا جایی که يك روز نگار و پسر آقای اتابکی 
برای رفتن به سینما از خانه بیرون رفتند و شب برنگشتند. 
أن شب هیچ كس نخوابید و آقای سالاری از عصبانیت 
كاه با آقای اتابکی و همسرش بحث و جدل می کرد و همه 
راء جز خودش مقصر می دانست. 

من هم بهتر از آقای سالاری نبودم. احساس می کردم 
به عشقم بی حرمتی شده و با خود عهد کردم که دیگر نگار 
و عشقم رافرآموش کنم. 

چند روز بعد شنیدم پسرک با دول ازدواج تکار را قريب 
داده و با هم به شمال رفته بودند و اقای سالاری برای اين 
که آبرویشان به خطر نیفتد. بدون سر و صدا و جنجال» 
نكار رأ برگردانده بود. نگار که هنوز باور نداشت عشق ان 
پسر دروغ بوده» چند هفته ای انتظار کشید تا شاید يسرك 
به دنبال عشسقش بیاید اما افسوس که نه از يسرك خبری 
شد و نه از خانواده اش. خانواده اتابکی بعد از اين ماجرا با 
خانواده سالاری قطع رابطه کردند. 

مدتی زاین ماجرا گذشت ومن كمتر به یادنگار 
می افتادم و کم کم داشت فراموشم می شد تا این که یک 
روز آقای سالاری به باغ آمد. شک نداشتم موضوع مهمى 
اورابه باغ كشانده بود. نوعی تردید و دودلی را در رفتار و 
صحبت هایش حس کردم و با جسارتی دوراز انتظار گفتم: 
«اتفاقی اتفاده اقاى سالاری ؟» 

با دستپاچگی و بدون مقدمه برايم صحبت کرد. تک 
تک کلماتش مانند ضربه ای سنگین بر سرم فرود می آمد 
وباعث شد متوجه آخرصحبت هایش نشوم و زمانی که 
به حالت عادی برگشستم آقای سالاری رفته بود و من با 
هزاران سوال بدون جواب تنها و درمانده به حرف هايش 
فکر می کردم. 

اقای سالاری از من خواسته بود تا به اتفاق خانواده به 
خواستگاری نگار بروم و خواهش کرد کسی متوجه نشود 
که اين پیشنهاد از جانب ایشان بوده و به اين شکل موضوع 
عنوان شود که من از مدت ها قبل خواهان ازدواج با نگار 
بسودم و اکنون تصمیم گرفته ام در صورت موافقت آقای 
سالارى و خانواده اش با او ازدواج ۳ 

مراسم خواستكارى و نامزدى تمام و كمال» همانگونه 
كه آقای سالارى می خواست بركزار شد و خانواده‌من از 
ذوق ثروت أقاى سالارى متوجه نارضایتی نگار نشسدند. 
نكار حتى يك بار هم بامن صحبت نکرد و از رفتارش 
مشخص بود كه راضى به اين ازدواج نيست و به اصرار 
يدرش به این ازدواج تن داده. سالاری هم مدام تا کید 
می کرد كه «نگران نباش بعد از ازدواج رفتارش خوب 
می شود. مدتی عقد کرده و نامزد بمانید تا حال نگار خوب 
شود و سپس برایتان جشنی می گیرم تا زند گی مشتر کتان 
را اغاز کنید». 

به‌امید بهبودی رفتار نگار هر جند روز يكبار به خانه 
آقای‌سالاری می رفتم اما دریغ از یک نكاهمحبت آمیزء تنها 
به نصایح آقای سالاری كوش می دادم و برمی گشتم. 

مدتی به این شکل سپری شد. دیگر تحمل بی اعتنایی 
وبی حرمتی های نگار رانداشتم. خواستم نسبت به این 
موضوع اعتراض كنم که اتفاقی دیگر مرا شكفت زده 
کرد. یک شب که برای صرف شام به منزل آقای سالاری 
رفته بودم متوجه شام نگار باردار است. فهمیدن اين 


موضوع مرابه حدجنون رساند و در جواب اعتراضم با كمال 
گستاخی و بی ادبی گفت: «واقعا نمی دونی پدرم چرامنو 
مجبور کرد با تو ازدواج کنم؟ نکنه فکر کردی من عاشق و 
دلباخته تو شده‌بودم؟ یااین كه پدرم ارزوى داشتن دامادی 
مثل تو رو داشست؟ نه پسر احمقء دلیل اين ازدواج اين بود 
که بچه من يدر داشته باشه چون من به هیچ وجه راضی 
نشدم که یادگار عشقم با فرزاد اتابکی رو از بين ببرم برای 
همین هم راضى شدم با توازدواج كنم که بچه م يدر داشته 
باشه و حالا تو پدر این بچه هستی!» 

این آخرین صحبتی بود كه نكار با من کرد و بعدازآن 
هیجوقت او را ندیدم. اقای سالاری چند بار به دیدنم امد و 
وانمود کرداز وجودبجه اطلاعی نداشته امادروغ می كفت 
و حرف های نگار با تمام تلخی هايش واقعیت بود. 

مدت هااز شهرمان دور بودم. هیچ كس حتی خانواده ام 
خبر نداشتند که کجا زندگی می کنم. با نوشتن و خواندن 
سعی کردم همه چیز رافراموش کنم. چندی بعد فهمیدم 
كه گوشه گیری من به نفع آنها تمام شده ويس از به 
دنيا آمدن بچه. نامم رابه عنوان يدر ثبت کرده و برايش 
شناسنامه گرفته و در نهایت با طلاق غیابی می خواهند 
از شرمن خلاص شوند. با شنيدن اين خبر شکایت کردم 
ولی سالارى از نفود خود استفاده کردو من رسما و قانونا 
محکوم به يدر بودن شدم. 

تنها جيزى كه به سالارى كفتم این بود که حاضر 
نيستم تايايان عمرم أو و خانواده اش راببينم و او هم قول 
داد که جنين اتفاقى نخواهد افتاد. 

بيش از ۲۰ سال از آن ماجرا تلخ كذشت و تقریبا همه 
چیزرافراموش کرده بودم که اتفاقی تلخ تر برایم افتاد 
مدتی پیش اقای سالاری بر خلاف قولی که داده بود 
ودرحالی که بع داز کلی جست و جوموفق شده‌بود 
محل سکونتم را بيدا كندء به دیدنم امد و يس از معذرت 
خواهی گفت: «اگه مسئله مهمی پیش نیامده بود مزاحمت 
نمی شدم و به قولم وفامی کردم. چیزی که باعث شد بعد 
از سالهابیام سراغت این که نوه‌ام ترانه» مدتیه که بهونه 
میگیره و کنجکاو شده تا توروببینه» داستانی که توبچه گی 
براش تعريف کردیم روقبول نداره‌ومی كه مزار پدرم رو 
به من نشون بدید. آزت خواهش می كنم اجازه بده ترانه 
ببینتت. شایداین دیدار باعث بشه که این دخترجوون از 
سرگشتگی نحات بيدا کنه...» آقای سالاری که هنوز هم 
همه چیز رو در پول می ديدء فکر کردمن شرط مادی خواهم 
گذاشت به همین دلیل از شنیدن شرطم تعجب کرد و بعد 
هم با خوشحالی أن را پذیرفت. شرط من اين بود كه هيج 
وقت نگار را نبینم و ارتباط من و ترانه باعث دیدار ما نشود. 
راستش وقتی فکر می كنم می بينم هنوز بعد سالیان درا 
نفرتم نسبت به أو کم نشده ونمی توانم کسی که مسبب 
یک عمر تنهایی و سرگردانی ام شده راببخشم. 

تابه حال اين قدر درمانده نبودم. نمی دانم جه کار کنم؟ 
جرأت گفتن حقیقت رابه ترانه ندارم. تصميم گ فته ام از این 
شهر بروم تامجبور نباشم بیش از این به اين دختر بیچاره 
دروغ بگویم. حقيقت رانمى شود برای هميشه پنهان کرد. 
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۸ سالگی عضو تيم ملى شدء ۲۱ سالكى در جام جهانى توب زد ودر ۲۲ سالكى به اروپا رفت. 
سايد بزرگترین مشكل نيز همین بود. اكر وى كمى ديرتر از يله هاى موفقيت بالا می رفت» ممكن بود هنوز هم 


وى رادر ميادين فوتبال می ديديم. 


صحبت از مهر داد ميناوند است. بازيكنى که معتقد است بدون حاشيه نمی توان زندكى کرد. او به خاطر مسائل 
مافیایی از فوتبال كنار رفت. در این مصاحبه مهرداد میناوند درباره مسائلی صحبت کرده که تابه حال حرفی از آنها 
نزده است. از شایعه سرطان گرفته تا دستگیری اش در شمال و بیرون آمدن آن فیلم کذایی. 





سرطان سما خوب سد؟ 
كه اصلاً سرطانی در کار نبود. در سال آخرو اوج بازیگری ام 
بودم كه دچار استرس شدم. این استرس هم بیشتر به خاطر 
جام جهانی بود جراكه تیم ملى هافبک جب نداشت وامیدوار 
بودم من به تیم ملى دعوت شوم اما نشد. بااين شرايط ديدم 
كه موهايم خيلى بيشتر از انجه كه فكر مى كنم شروع به 
ريزش كرده و تصميم گرفتم موهايم را از ته با تیغ بزنم. 
حدود يك ماه كه خانمم و فرزندم در اتريش بودند به انحا 
رفته و از انجا به دبى رفتم كه نبودنم در ایران اين حرف 
وحديث هارا شدت داد. حتى شنيده بودم كه شايعه شده 
معتاد شده ام و يا سرطان خون گرفته ام و در بستر مرگ 
هستم وازاين صحبت هايى كه يشت سر بسيارى از افراد 
زده شده است.اين قضايا باعث شد كه بعضی ها رابشناسم. 
بسیاری از مطبوعاتى ها فقط برای اينكه مطلبى بنويسند 

كا يس در حال حاضر مشكل استرس شما برطرف 
سده است؟! 

بله اما هنوز کورتون استفاده می كنم و باد صورتم از بين 
رأدگرگون می كرد كه مانند یک تكه گوشت شده بودم. ولی 
یک دفعه تصميم كرفتم و به کمک د کترم توانستم سلامتى ام 
که به اميد خدا به خوبی بر طرف خواهد شد. 
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كا قبول دارید كه خیلی زود از تیم ملی كنار گذاسته 
سدید؟ 

خیر... من در پستم مشکلی نداشتم و کسی من رابیرون 
نگذاشت و از لحاظ فنی در شرایطی بودم که نمی شد بيرون 
گذاشته شوم. در جایی گفتم که فوتبال ایران مافیایی شده» 
سریع به من اعتراض کردند كه اين جه حرفی است که 
زده ای؟ اما واقعیت را گفتم. بعد از سفرهایی که داشتم به 
ايران با زگشتم واشخاصی رادیدم که اصلاً در حدو اندازه ای 
که مقام داشتند نبودند. مغلا در أن زمان فردی ساك من 
را حمل می کرد اما الان مهره جا به جا می کند. شرایط 
حاكم براى من خوشايند نبود و من به اين دلايل در سن 
٩‏ سالگی با شرايطى كه در سن ۱۸ سالگی به تيم ملى 
أمدم و ۲۱ سالكى در جام جهانى تيم ملى را همراهی كردم 
بااوج يختكى فوتبال را كنار كذاشتم. 
سدند كه به جه دليل ميناوند رفت؟ 

(خودمانی می كويد) نه بابا اين حرفا جيه ؟ خدا راشکر 
دستم به دهنم مى رسد و مشكلى از لحاظ مالى ندارم. در 
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شود این را بكويم اما می گویم که او خیلی برای تيم ملی 
زحمت کشید که با وجود سابقه بازی در تيم ملی مربی گری 
نمی کند و به طور کلی وی راز فوتبال دور کردند. 

در ایران خیلی از مربی ها هستند حتی سابقه حضور 
در تیم ملی را ندارند اما در تيم های لیگ برتر و لیگ 
یک مربی گری می کنند. محمد خاکپور که یک قهرمان 
و الكوى من است با وجود اينكه تمام دوره های كلاس 
مربی گری رادیده اما در ايران که آمد دید شرایط برای کار 
فراهم نیست و به طور کلی دور فوتبال را خط کشید. 

× اولين بازی که از سما در تلویزیون پخش شد را 
به یاد دارید؟ 

بله در تیم ملی جوانان بودم به مربی گری مجيد جلالی. 
تا آن زمان مادرم نمی دانست که فوتبال بازی می كنم و 
وقتی من را در تلویزیون دید شوکه شده بود چون أو به 
تحصیل من خیلی اهميت می داد اما پدرم مشوقم بود. با 
وجود مخالفتش وقتی دید که در کارم موفقم و حرفه ای 
کار می كلم روی خوش نشأن می داد حتی بعضی مواقع 
ی كنت که راد افا يلي ا 

كا بز ركترين انتقادى که از شماشدهاست؟ 

می كويند كه ميناوند تغيبر كرده. نمی دانم كه مردم 
تغییر كردن رادر جه می دانند؟! حضرت على (ع) می گوید: 
مسلمان نيستى اكر یک روزت با روز ديكرت تفاوت نكند. 
این جمله در طرز لباس پوشیدن» شخصيت و حرف زدن هم 
گنجانده می شود. کودکی که به کلاس اول می رود اگر با 
سالهای دیگرش تفاوت نکند که رشد نکرده است. 

من خیلی شیک گشتن را دوست دارم. زمانی از عطر 
مشهدی استفاده‌ می کردم اماالان وضع مالی ام خوب شده 
واز عطرهای كران قيمت استفاده می کنم. به اندازه‌ای که 
درآمد دارم به همان اندازه به خودم و خانواده ام مى رسم. 
این موضوع رامن تغییر كردن نمی دانم. 

× اخلاقتان چطور عوض نشده است؟ 

خیر. از تمام دوستانم و اطرافيانم بپرسید که میناوند با 
زمانی که دو ربال هم در جیبش نبود تفاوتی کرده یا خیر؟ 
انها بهتر جواب شما را خواهند داد. 

× بز ركترين نقطه ضعفتان چیست؟ 

خیلی زود اعتماد می کنم. آنقدر در این زمینه از بهترین 
د لاك شرب تررح ل شاور سي عوابا رواب 
مى كويد) آدم نشده ام. محتاط تر شده ام اما باز هم ضربه 








خورده ام. 

كز نقطه قوت مهرداد میناوند در چیست؟ 

پشتکارم... هرجه را بخواهم به دست می آورم. 

كز تا به حال به خواسته هایتان رسیده‌اید؟ 

بله. البته خيلى بهتر از اين مى توانستم باشم. شايد 
اگر بيشتر توب می زدمء يول و افتخار بیشتری به دست 
می آوردم‌امادرمربی كرى تمام تلاشم رامى كنم كه جبران 
كنم و شرايطم همانند فوتبالم باشد. 

× خودتان رافرد مشهورى می دانید؟ 

هر جا که می روم و می بينم که می گویند فلانی را 
دیدی خجالت می کشم چون معتقدم كه چیزهایی دست 
آدم ها امانت است.از سویی انسان جایز الخطاست و به عمد 
کاری نکرده‌ام که فوتبالیست‌هایی که هم شغل من هستند 
زیر سوال بروند. منتهی در أيران بدی ها بیشتر از خوبی ها 
به چشم می أيد. در استادیوم چند نفر می ميرند آقای ده 
نمکی فیلمی می سازد تا فوتبالیست ها خراب شوند. در 
جلسه ای به آقای ده نمکی گفتم كه ما هم روزی روی اين 
سکوها بوده ايم فوتبالیستی نیست که از قبل وضع مالی 
خوبی داشته باشد اگر از لحاظ مالی تامين بوده که سمت 
فوتبال نمی آمد به سمت ورزش های كلف و اسکی و... می 
رفت. چرا در ایران کمک ها و دستگیری های انسان ها به 
چشم نمی آید؟! یحبی كل محمدی را دیده ام که هفته ای 
دو سه بار به يتيم خانه ها می رود و با بچه های آنجا بازی 
می کند. چرااین هارابه تصویر نمی کشید!اگر ما انسانهای 


خوبی نیستیم يس چرا زمانی که می خواهید کاندیدای 
ریاست جمهورى و مجلس شوید از فوتبالیست ها استفاده 


كا هرت درد سر دارد؟ 


دوست نداشتم و ندارم در فوتبال يا زندگی نفر دوم باشم. يسرم 
هم مانند خودم است. دردسر شهرت مانند فیلم شمالم بود. 

۳ نمی خواستم وارد این جریان بشوم... 

جه اشکالی دارد؟! اجازه دهید ماجرای واقعی اين 
موضوع رابرای شماتعريف کنم.داستان بدین شکل بود که 
دوستم بعدا ز مدت هااز خارج به ايرا ن آمده‌بودو قرار بود که 
بروم رشت وآقای بكوويج راببنيم.استرس داشتم و دوستم 
كفت كه با هم برویم رشت. شب ماشینش در راه خر اب شد و 
گفتم نامردی است که او را تنها بگذارم. در ویلایی ماندیم 
تاماشینش درست شود. أن شب بیرون رفتم كه شام بخرم. 
به خانه که باز گشتم متو جه شدم که دوستم را گرفته اند او 
هم که چون در خارج از ایران زندگی می کرده به این مسائل 
اعتقادی‌نداشت. من چوب رفافتم راخوردم و گفتم اگربروم 
داخل خانه به خاطر من گذشت می کنند اما از خود ان جمع 
فیلم گرفته شد و فیلم پخش شد. من در عمل انجام شده 
قرار گرفتم. در ان شرایط در شوک بودم حتی الان بعد از 
گذشت پنج سال جلویم رامی گیرند و می گویندداستان از 
و حتی می گویند که اين همان مهرداد میناوندی است که 


تیم ملی ایران برابر یو گسلاوی -جام جهانی ۱۹۹۸ 


۲ مبلغ اولین دستمزدت جه مقدار بود؟ 
سيصد هزار تومان که بيست هزار تومان قرض کرده 


بودم تا یک موتور بخرم . 
اشنيدهايم که در دوران نوجوانی ا تبه جای وزنه آجر 
می زدید. درست است ؟ 


بله. چون امکانات نبود و وسع مالی ام در حدی نبود که 
باشگاه بروم. از طرف دیگر هم مادرم مخالف فوتبال بازی 
کردنم بود. با دو تا آجر از سی متری جی شروع به دویدن 
می كردم تا آزادی می رفتم و برمی گشتم . 

× در رویاهایتان فکر می کردید به اين نقطه برسید؟ 

(قسم می خورد) بله. از بچگی خیلی رویایی بودم. در 
حال حاضر هم که در جای کوچکی در مربی گری هستم 
رویاهای زیادی را در سر دارم. 

كاز احساست در زمان بازی برابر با منچستر يونايتد 
و دیوید بکام بكوييد. 

حسی براى من نبود. جز بازی هایی است كه هر سال 
برگزار می شود و هر سال هم به تماشاچی هايش اضافه 
می شود. حتی من به هم تیمی هايم در اتريش فخر هم 
می فروختم که صد هزار نفر جمعیت تماشاگر بازی ما را 
نگاه می کنند که وقتی به آنها می گفتم باور نمی کردند و 
حتی چند تا از بازی هایمان را بردم و نشانشان دادم. دفعه 
اولی که می خواستم جلوی بکام بازی كنم مربی ام اسمم 


بقيه در صفحه ۶۲ 





ایستاده راست به چپ: جواد زرینجه. مهرداد میناوند. حمیدرضا استیلی على دايىء نیما نکیسا و نادر محمدخانی. 


نشسته راست به چپ: خداداد عزیزی» محمد خاکپورء مهدی مهدوی كياء مهدی پاشازاده و كريم باقری. 


خارج از متن 


مهرداد میناوند و خداداد عزیزی در اردوی تيم ملی پیش از آغاز جام جهانی ۱۹۹۸ 


كلا مصاحبه ما با مهرداد میناوند در آرایشگاه متعلق به خودش انجام شد. 

× مهرداد میناوند بزرگ شده سی متری جی است و می كويد با وجود مشکلاتی که 
داشت یک خشت آنجا را به ديا نمی دهد . 

از آنجا که میناوند زمانی مدل عکس بود احتیاج نبود که عکاس به وی بگوید چگونه 
بایستد. خودش در مدلهاى مختلف قرار می كرفت و عکاس تنهاعکس می گرفت. 

كلا پس از پایان - به عکاس مجله كفت می توانم قيافه درب و داغونم رو ببینم؟ 

× او وقتی خبلی جوانتر بوده» تابستان ها در کفاشی کار می کرد و مدتی هم دست 
فروشی می کرده و برای درآوردن خرج فوتبالش دست به هركارى زده است. 

كلا اهل مطالعه است و اخرين کتابی که خوانده است. درباره نصیحت های افلاطون 


كلا در حال حاضر در سعادت آباد سکونت دارد. 

كلا دييلم علوم انسانی گرفته است. خیلی دوست داشت که درسش را ادامه دهد اما 
مشفله کاری این اجازهربه وی نداد 

كلا در اتريش که بازی می کرد مربی اش به وی كفت که چرا مدام سرت پایین است؟ 
وی در جواب گفته بود كه در زمين های ایران بايد مراقب چاله چوله ها باشيم که درونش 
نيافتيم و به همین دلیل هميشه سرپایین هستم! 

كلا از دوران دبیرستان با حبیب کاشانی أشنا شده است. 

كلا از سال ۱۳۷۰ وارد کار تحارت شده و یک فروشگاه لوازم آرایش دارد که آنرا به 
در تیب خر ا ی و رورا وی ور مسرت جع 

كلا اهل سیاست نیست و به نوعی از ان نفرت دارد. 
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>( كمى از دوران کهکشانی یک صحبت کنید. 

دورانی استثنايى بود. زمانی که در رختکن خودم را 
در كنار أن همه ستاره جهانی می‌دیدم شوکه می‌شدم. 
۱ سالم بود و یکی از جوان‌ترین‌های رتال محسوب 
می‌شدم. رتالی که زيدان» رونالدو و لوئيس فيكو رادراختيار 
داشت. أن دوران تجربه استثنايى برای من بی‌تجربه و 
جوان بود. من تنها می‌توانستم از آنها فوتبال ياد بگیرم. 
زیدان در آن زمان قهرمان جهان شده بود. لوئيس فيكو 
به رغم محبوبیت فرآوانش در بارسلونا با کوله‌باری از تجربه 
به ما پیوسته بود. رئال دیوید بکامی را داشت که تمامی دنيا 
می‌شناختنش. اين بازیکنان هر چند ستاره بودند اما بازی 
كردن در كنار آنها به من نشان داد آنها باوجود استعدادشان 
در فوتبال انسان‌هایی معمولی هستند. 

۲ بزرگترین درسی که آن دوران فرا گرفتی جه چیزی 
بوده است؟ 

آنها به من یاد دادند یک بازیکن هر چقدر هم توانا باشد 
اگر تلاش نکند به هیچ‌جا نخواهد رسید. 

>( امروزه با ۳۸ سال سن به عنوان کاپیتان دوم رثال 
انتخاب شده اید. درباره این انتخاب جه نظری دارید؟ 

نقشی به من سپرده شده كه اکنون موقع انجام دادن 
آن است. منء رائول و گوتی 
بیش از ۱۰ سال است که در اینجا 
حضور داریم وقت آن است که 
درس‌هایی را که از فرناندو هيروء 
مانوئل سانچس و فرناندو ردوندو 
فرا گرفته‌ايم را به بازیکنان تازه 
وارد انتقال دهیم. 

× آيا خود را شایسته بستن 





بازوبند کاپیتانی می دانید؟ 

بازوبند کاپیتانی‌هستم‌یانه.اصولا 
بازوبند کاپیتانی به باتجربه‌ترین 
بازیکن تیم می‌رسد در موردمن 
هم همین مساله صادق است.اين 
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قياس کرده و از آرزوهایش می گوید. 


وظیفه من است که کاری كنم که تازه‌واردانی چون بن زما 
دراین تیم احساس راحتی کنند و خود رابخشی از تیم بدانند. 
دراینجا بزرگی نام و شهرت هیچ آهمیتی ندارد همه باید در 
قالب یک گروه برای موفقیت رئال تلاش کنند. 

۲ درباره کا کا جه نظری دارید؟ 

کاکا به یک باشگاه بزرگ پیوسته. او یک تصمیم 
حرفه‌ای درست برای آینده‌اش گرفت. کاکا اکنون این 
فرصت را دارد در كنار بزرگ‌ترین بازیکنان دنیا در عرصه 
فوتبال بدرخشد. من شنیده‌ام آورآبازیدان مقایسه می کنند 
اما اینجور مقایسه‌ها اصلا منصفانه و درست نیست. 

ا به جه دلیل؟ 

زیدان بزرگ‌ترین بازیکنی است که من دیده‌ام. او دیگر 
در رئال تکرار نخواهد شد. البته من هر گز در كنار مارادونا 
بازی نکرده‌ام یا هرگز بازی دی استفانو رابا چشم‌های خود 
ندیده‌ام. همه آنها در دوران خود بازیکنان بزرگی بوده‌اند 
درست مثل الان که لیونل مسی در بارسلونا حرف اول را 
می‌زند. جه کسی می‌داند شاید کاکا هم در رئال مادرید 


بازیکنان دنیادر عرصه فوتبال بدرخشد. من 


شنیدهام او رابازیدان مقایسه می‌کنندامااینجور 
مقایسه‌ها اصلا منصغانه و درست نيست 
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ایکر کاسیاس: 


هيج كس برای رثال زیدان نمی شود 


در سال ۲۰۰۰ ودر حالى كه تنها ۱٩‏ سال داشت توانست به عنوان دروازه بان شماره یک تيم 
فوتبال رئال مادريد درون جهار جوب دروازه بايستد. آن زمان رئال لقب كهكشانى هاراداشت ويكى 
ازاركان موفقيت اين تيم حضور «ايكر کاسیاس» درون دروازه بود. حال ۸سال از آن روزهای طلايى 
كذشسته و از آن نسل تنها چند با زیکن در رئال مانده اند. امروز رئال مادرید دوباره به تيم کهکشانی ها 
تبدیل شده و مسوولان باشگاه چشم امیدشان به درخشش کاسیاس است تا بتوانند دوباره به 
افتخارهای كذشته دست بابند. کاسیاس در اين مصاحبه کهکشانی های ۱ را با کهکشانی های ۲ 












کارهای بزرگی کرد تا برای هميشه از او به‌عنوان یکی از 
بهترین‌های اين تیم نام ببرند.البته ما اکنون کریستیانو 
رونالدو راهم در اختیار داریم أو هم بازيكن بزرگی است ام 
ووا ب كاك كاماد سفاوت و 

مثال زدنی است. رونالدو در عین حال در أن سرعت بالایش 
کیفیت بازی‌اش هیچ تغییری نمی کند. 

۲ حضور اين همه ستاره در رئال کار را سخت نکرده 
است؟ 

ا تما مسا مقت فو ات هه ققط 
به تعداد ستارگان رئال نگاه می‌کنند اما به اين مساله 
فكر نمی‌کنند كه تعادل برقرار كردن در این تيم يرستاره 
كار بسيار دشواری است. طرفداران و رسانه‌های محلى 
انتظارات فراوانى از ما دارند. اما بسيارى از بازيكنان ستاره 
و تازهوارد ما براى خو كرفتن به ليك. مربى و باشكاه جديد 
به زمان نياز دارند. برای مثال رونالدو به زندگی در منچستر 
كاملا خو گرفته بود اما در اینجا با دنيايى كاملا متفاوت 
روبهرو شد. هرجه زمان مىكذرد أو در اينجا خوشحالتر 
به‌نظر می‌رسد. كريس در حال حاضر به خانواده‌اش در 
پرتفال نزدیک تر است. آو ک کم جایگاهش در این تیم 
را پیدا خواهد کرد. 

(آيا موفقیت‌های اخیربارسلونا وبازی‌های خوب این 
تیم فشار مضاعفی به کهکشانی‌های رئال وارد نمی کند؟ 
اگر حقیقت را بخواهید دیدن بارسلونایی که رقیب 
۲ * ابدی ما محسوب می‌شود در شرایطی 
i‏ که توانستند سه عنوان قهرمانی را 






كسب کنند برای ما بسیار آزاردهنده 
بود.البته فصل گذشته ديكر گذشته و 
شايد موفقيتهاى آنها انگیزه‌های ما 
رابراى كسب موفقيت بيشتر كند. 

× و هدف اصلی سما دراين فصل 


ت؟ 


مه 





بزرگ‌ترین ه دف من و همه 
بازیکن ان رئال حضور در فین ال 
ليك قهرمان ان در سانتیاگوبرنابئو 
وبلند كردن جام قهرمانی است. ما 
می خواهيم در کنار همه طرفداران‌مان 
در اینجا جشن قهرمانی بگیریم. 








این ورزشکار ایرانیالاصل به مسئولان مسابقات تنيس گفته است که اشتباهی 


کرده ات 


او در کتابش آورده است:«بلافاصله بعد از اين که برای اولین بار کربستال مصرف 


آندره آغاسی و مصر ف کر بستال 
آندره اعاس به تارق تا در باره سرگذشت خود 
منتشر و در آن افشا کرده كه برای بهتر شدن بازی اش در 
اواخر دهه ۰۱۹۹۰ کریستال مصرف کرده اما نتيحه این 
کارش شکست بوده است. 
کرده‌است که‌درسال ۱۹۹۷ وهم زمان باسقوطش در جدول 


شاهکار د يكرى از مهندس 
محمدعلی أبادى در اقدامی جالب توجه باعنوان 
رئيس كميته مل ی المپیک دو لوح تقدیرب رای عباس 
انصاری فرد و مجید فرخزادی»مدیرعامل ورئیس هیئت 
مدیره يرسيوليس در دوران رياست خودش در سازمان 
ارسال کرده و از این دو بابت زحماتشان تقدیر کرده است! 
این کار از آنجاقابل توجه است که علی آبادی دیگر 


ره الف ا ا ار 
عرض رک بيست ضهن آنکه عملک دانصاری ف ددر ير سيوليس انفد غير قا بل دفاع 


به نظر می رسد ارسال اين دو لوح به دفتر باشگاه يرسيوليسءدر ادامه درگیری‌های 


کردم يشيمان شدم و این يشيمانى در يى خود غمى بزرگ آورد.» 


صر بات مشت باز یکن بر 
صورت داور 

TS‏ سار سر 
همه به آن اعتقاد دارند اما هنوز هم در 
گوشه و كنار کشورمان برخی با اين 
اشتباهات داوری را طوری برطرف 
كنيد كه أن داور دد تا عمر 
اششاه نکند. 

ضربات مشت و لکد بازیکن تیم 
شهبازنوين آهوازباعث مصدومیت 
داور و نیمه تمام ماند مسابقه شد. 
شهباز نوين وولایت از سری 
را ار ار ار 
بازیکن شهباز نوين در اعتراض به 
شد. بازیکن مهاجم ضمن وارد كردن 
چندین ضر به مشت و لکد اقدام به پاره 
كردن پیرآهن داور نگون بخت کرد و 
صحنه هاى بسيار زشتی را خلق نمود. 
اين بازى نيز همانند ديكر مسابقات 
باشگاه هاى اهواز بدون حضور 
نيروهاى انتظامى و امبو لانس برگزار 
دانم 6 منفي فيخم در كارنامه 
فوتبال اهواز به ثبت برسد. 


رونالدو جادو شد 
کریستیانو رونالدوبا 
جادوی فوتبالش بسیاری 
قرار داده» ا او می‌گوید 
شاید خودش نیز طلسم 
شده باشد. ستاره پر تغالی 

















هم بوده اند و ظاهر | خواهند بود. 


نزدیک بود بمیر م 
در حالی که ثانیه‌های پایانی داربی خوزستان سپری 
می‌شد و بازیکنان استقلال اهواز يس از كل دقيقه ۰۳ از 
فرط شادی به سمت تماشاگران هجوم برده بودند» اسماعیل 
شریفات نزديك خط طولی زمین از حال رفت و بلافاصله به 
پایان بازی به شریفات ملحق شد. 

میداوودی در این خصوص می گوید: «بعد از پایان بازی احساس کردم دیگر قادر به 
حرف زدن و راه‌رفتن نیستم وبلافاصله توسط باشگاه‌به بیمارستان منتقل شدم. چندساعت 
بعد با دستور پزشک به خانه بر گشتم اما نیمه‌های شب بود که دوباره به شدت دچار تشنج 
شدم. در ان لحظات به شدت تيش قلب داشتم و يس از مراجعه دوباره به بیمارستان د كتر 

كفت اگر دقایق بیشتری در زمين حضور داشتی احتمال مرگ ناگهانی و جود داشت.» 


نیم تنه برنزی پو تین برای آرنولد شوار تز نکر 
فدرآسیون‌بدنسازی وپرورش ندام‌روسیه مجسمه 
نيم تنه ولادیمیر پوتین نخست وزير روسیه رابرای 
تقدیم به ارنولا شوارتزنگر فهرمان اسبق پرورش آندام 
ا ی 
خاصی به مجمسمه های برنزی دارد. 
درعین حال دمیتری يسكوف سخنگوی يوتين در 
واکنش به این خبر اعلام کرد که نخست وزير روسیه از این امربى خبر بوده و این اقدام را تایید 
نمی کند.پوتین که از فهرمانان جودو است علاقه زیادی به فعالیتهای ورزشی داردودر جریان 
مبارزاتانتخاباتی اش در سالهای ۲۰۰۰و ۲۰۰۴ تصاویر زیادی از اوبروی محصولات مختلف 
از جمله نی شرت وقالی دیده‌می شد.درسال ۲۰۰۳ نیز محسمه ای از اودرشهر پسکوف در 
شمال غربی روسیه نصب شد اما تنها ۲۴ ساعت دوام آوردو توسط پلیس نابود شد. 





چمار هفته به دلیل مصدومیت از ناحیه مج با غایب است. 
يك جادو گر به نام يديه مرتبابه رسانه‌هامی كويد که بهاو 
یک دختر که می كويد رونالدو به او خیانت کرده و بسیا رهم 


ثروتمنداست واز خانواده‌ای شناخته ده این يول رابه او 


رونالدواهایل امسال تصادف کر دوسیسدچارمصدومیت 


ر قص اسکناس‌ها در 
ورزشگاه اهواز 

به تازگی اعتراض بازیکنان به 
گزارشگران ورزشی بسیار زياد شده 
و این اعتراضات به سکوها نیز منتقل 
تسده است. 
به اهتراز در آمدند.هواداران استقلال 
اهواز که گزارشگر تلویزیون خوزستان 
راطرفدار تیم فولادمی‌دانستند در 
طول مسابقه ستقلال اهواز و ملوان 
بر علیه آقای گزارشگر سردادند و با 
تکان دادن اسکناس از لقب «پولکی » 
استفاده کر دند. 
اهوازنیز شکایت‌نامه‌ای عليه گزارشگر 
مورد اعتراض تنظیم و عنوان کرده‌اند 
از چن دروزقبل كه حسین ماهینی 
بازیکن استقلال بدون هماهنگی 
مديران باشكاهدر برنامه تلویزیونی 
حاضر به شركت در تمرينات استقلال 
اهواز نشده است! گفته مى شود حسين 
ماهینی قصد رفتن به فولاد خوزستان 
را دارد. 





از ناحیه كشاله ران شد. په په اخیرا اعلام کرد که قصد دارد 


رونالدومصدوم‌شودوپس ازآن بودكداين بازيكن دربازی 
مقابل مارسی دچار اسيب از ناحیه مج پا شد. 

مشكل رونالدو در بازی مقدماتی جام جهانی مقابل 
مالت تشدید شد و حالا گفته می‌شودمادر او از یک جادو گر 
ار ری را رات 


MA‏ 44 الاعات ی 
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عاشق حاشيه هستم 
بقبه از صفحه ۵٩‏ 


واستعداد من و بکام را روی تخته نوشت و كفت که بدین 
شکل تو از بكام سرتر هستی. یعنی به شکلی روحیه من را 
بالا برد که در بازی بارها شد که بکام جایش را تغيير می داد 
تا نتوانم سد راهش شوم. بعد از بازی تيتر روزنامه ها نوشته 
شد كه بکام هيج کاره بود. محمد مایلی كهن هميشه حرف 
جالبى می زدءوى می كفت بازيكن تیم‌های دیگر که جهارتا 
ياندارندء انها هم مثل شما هستند. 

مد تی باشگاه داشته ايد ؟ 

(باخنده می گوید) شما مسائلی از من می دانيد كه 
خودم آنها را ازياد برده بودم. مربى ای داشتم كه سال هاى 
زيادى با او کار کردم» روزى كه از اتريش آمدم به او كفتم 
كه تيم نوجوانان» جوانان و امید را هزینه اش رامى دهم اكر 
می خواهى جند بازيكن را بساز كه همان سال انها راز یک 
دسته به بالا أورديم. 

(نظرت راجع به على يروين جيست؟ 

فوتباليست بزركى است اما مى كويم كه فوتبال تغيير 
کرده. وقتى على يروين را روی نيمكت می كذاريم و تيم 
نتيجه بدی می كيردء اعتبارش را زیر سوال می بريم. على 
پروین بايد در مقام هاى مديرء مدير فنى باشد. در فوتبال 
ساليان سال است كه مربى هاى خوبى همانند يروين مهره 
سوخته مى شوند. يرسيوليسى شدن من به خاطر على 
يروين است اما من رک حرفم رأ مى زنم. 

ھور ھم از پرسپولیس طلب دارید؟ 

طلب داشتم اما در زمان مدیریت اقای حبیب کاشانی 
طلبم را بخشیدم. شاید باورتان نشوددر زمان بگوویچ که از 
خارج به پرسپولیس آمدم پولی دریافت نکردم چون قرارداد 
را سفيد امضا کرده بودم زورشان به من رسید و برای یک 
فصل ۳۶ میلیون می خواستند به من پرداخت كنيد که 
آن را هم نگرفتم. بازیکنانی هستند که به خاطر هفت 
میلیون از باشگاه رفتند شکایت کرده اند ولی من به خودم 
اجازه شکایت كردن را نداد و به مدیریت آقای کاشانی 


ا می كويند مهرداد میناوند اهل کار های خير است 
نام می برید ؟ 

علاقه ندارم كه اسمی از اين مسائل برده شود. بهتر 
است اين کارها مخفی بماند. 


× نظر تان راجع به دوپینک بکویید. 

با چشمم چیزهایی را دیده ام. شخصی که نام نمی برم 
به من قرص داد و من خوردم در خواب هم دو روز می دویدم! 
به شخصه آمپول هایی می ديدم که به بازیکنان می زنند. 
اگر من می توانستم ثابت می کردم حتی اسمهایشان راهم 
می آوردم اما فکر می كنم در رسانه اسم بردن کار درستی 
نباشد پس فدراسیون رابرای چه کارهایی گذاشته اند؟! 

× زمانی که در سپاهان بودید به شما گفتند که چهل 
میلیون بدهيد تا به تيم ملی بر گردید. درست است؟ 

بله. خیلی خنده دار بود . در آن زمان برانکو با من 
صحبت کرده بود كه اگر چند بازی انجام دهی به تيم 
دعوتت می کنم. برانکو آمد بازی سپاهان در جام باشگاه‌ها 





را که من هم در تیم بودم را نگاه کردند متاسفانه نشد که به 
تیم ملی بر گردم اما اشخاصی بودند که تماس می گرفتند و 
پیشنهاد هایی می دادند. یکی از انها هم اين پیشنهاد بود. 

در جواب اين پیشنهاد جه چیزی گفتید؟ 

به وی گفتم من با حدود ۸۰بازی ملی و چندین و چند 
سال بازی كردن در فوتبال اروپا حالا بايد برای بازی در 
تيم ملی به تو پول بدهم؟! و دیگر جواب وى را ندادم و قيد 
تيم ملی رانيز زدم. 

زمان آقای انصاری فر شما سرمربی تیم نونهالان 
پرسپولیس بودید و اتفاق جالبی آن زمان برای شما افتاد. 
کمی از آن رویداد صحبت کنید. 

روز اولی که با من صحبت کردند قرار شد آکادمی 
پرسپولیس و سرمربی گری نونهالان به من سپرده شود. 
آکادمی پرسپولیس فقط اسم دهان پر کنی است چون 
همه به دنبال اسم هستند. | کادمی همانند مدیرفنی است 
یعنی كارش تعریف نشده و وظیفه مشخص نشده است. 
أن زمان از لیگ برتر به عنوان کمک مربی اول و از لیگ 
یک پیشنهاد سرمربی گری داشتم اما به خاطر اينكه از 
پروازهای داخلی می ترسم آنها را رد کردم - آخرین باری 
که از پروازهای داخلی استفاده کر دم هفته گذشته بود که با 
مجتبی محرمی به مشهد رفتم. فکر كنم در رفت وبرگشت 
سه كيلو کم کردم - به هرحال کار را در تیم نونهالان آغاز 
کردم برایم قابل هضم نبود که سر تمرین بروم و توپ‌نباشد 
و مسائلی از این دست. چندی گذشت و یک شب با من 
تماس گرفتند و گفتند كه ۲۲ بازیکن را انتخاب کرده اند. 
ناراحت شدم و گفتم بايد من بگویم جه کسی بیاید و جه 
کسی نیاید؟ بچه زجر کشیده ای هستم و حق کسی را تابه 
حال نخورده‌ام. حال بيايم به جای بازیکنی که از پایین شهر 
می آید یک بچه پولدار انتخاب کنم؟ با دیدن اين مساتل 
كنار کشیدم. متاسفانه در تيم های پایه دیده نمی شود که 

می گویند که مهرداد میناوند فقط نقاشی و عکاسی 
را تجربه نکرده. در ست است؟ 

بله قبول دارم. من کنجکاو در اين مسایل هستم و 
دوست دارم تحربه کنم.البته کارزیادی‌نکرده‌ام. خوانند گی 
بوده كه هنوزهم خیلی دوست دارم أن راادامه‌دهم.پیشنهاد 
بازیگری داشته ام که البته نمی خواهم دست خالی وارداین 
عرصه شوم. چون گفتم نمی خواهم مشهورتر شوم يس 
بهتر است بدتر ازاينى که هستم نشوم! 

در آینده آلبوم به بازار نمی دهید؟ 

خیر. متاسفانه در مردم جا نیافتاده كه فوتبالیست آلبوم 
بیرون دهد. اما به زودی به نام و برای پرسپولیس آهنگی 
رامی خوانم. 

× در رابطه با تبلیغتان در دبی بکویید. 

در دبی دوستی داشتم که به خاطر او این کار را کردم و 
بیشتربه خاطر آن حرف‌هایی که گفتندمیناوند در بسترمرگ 
است آمدم نشان دهم که همه آن حرف ها دروغ است. البته 
قبل از اينكه او زمين بخورد من خودم را كنار کشیدم چون 
فقط تبلیغ می کردم و کاره ای نبودم. اشتباه هم کردم اين 
كار را قبول کردم البته زرنگی که کردم وقتی فهمیدم که از 
قضیه بوی کللاهبرداری می آید در برنامه تلویزیونی اعلام 


کردم که همه دروغ است و اشخاص نیایند خانه بخرند. 
× حالا خودتان در دبی خانه خریدید؟ 
بله. خیلی هم روی آن سود کردم . 
۲ درست است که خشایار محسنی. ابجنت معروف 
بله. متاسفانه اين افراد در فوتبال وارد شده اند و ما که 
فوتبالی هستيم رااز فوتبال محو کردند. جالب اين جاست 


دا ۲ 
× شما در ارويا با یک تيم اسرائیلی روبرو شديد. 
درست است؟ 


بله» در یک بازی برابر آنها بازی نکردم و باشگاه نیز مرا 
جریمه کرد. نکته جالبتر آنکه سرپرست أن تیم به خوبی 
فارسی حرف می زد. وى پیش من آمد و پیشنهاد هنگفتی 
داد که با قبول كردن ان مى توانستم در يك فصل به اندازه 
۰ فصل درامدزایی كنم اما ان پیشنهاد رارد کردم. 

در جایی گفته بودید كه مصطفوی یک استقلالی دو 

بله در آردوی تیم ملى أميد که بوديم باما کری می خواند. 
حال این استقلالی دو آتشه مدتی مدیرعامل پرسپولیس 
بود و مشاهده کردید كه جه بلایی سر این تیم آورد. 

>( کافه هم داشته اید ؟ 
به اینجا می آیند. 

از رفتن به امارات يشيمان نیستید؟ 

بسیارزیاد پشیمان شدم. واقعاًاشتباه کردم چون در آنجا 
بدن ورزشکار تنبل می شود. 

۲(ماشین باز هم بوده اید؟ 

درسن پایین بله. ماشین های مدل با لا رادوست داشتم 
اما الان فکر خریدن ملک هستم . 

در حال حاضر جه ماشينى دارید؟ 

>( چقدر به خاطر مانسین بازی ضرر داده اید؟ 

شایدبالای ۲۰۰ میلیون. 

اهل مد هستید؟ 

بله عاشق مد هستم اگر ۲۰میلیون در بیاورم ۱۹ میلیون 
ان را به لباس و اینطور چیزها می دهم. 

بله کادوی تولدم بود. 

به عدد ۹علاقه خاصی دارم. تولدم ۹ وشماره 
شناسنامه ام ۶۲۹۹۹ است. 

از همسر تان بكو بيد... 

همسرم در اتریش به دنيا آمده و يسرم هم در همان 
جا متولد شد. 

بله. جب پای خوبى است فوتباليست خوبى مى شود 
ولى منعش نمی كنم هرجه خودش تصميم بگیرد. روزى 
دكتر خنده اش كرفته بود. 





افکاری راد سر مى يرورانيد که نمى توانيددر موردش تصمیم گیری درستی داشته 
باشیدواین شکل زند گی شما راد چار مشكل و تضادمی کند که لازم است‌الویتهای خود 
يابيد و امیدوارم بتوانید روال خود را ارزیابی کنید. 
نباشید که داشتههاى شمابه اندازه کافی خواهد بود تابتوانید راضی و خوشبخت زند گی 
کنید. در ضمن این رانيز بدانید که دنیا راهر طور که بكيريدء همانطور خواهد گذشت. 


خوشبختانه شما جزء آن دسته افرادی هستید که بارها و بارها معجزات الهی رادر 
زندگی خود دیده‌اید. درواقع معجزه در عمق وجود شما جا خوش کرده به شرطی که 
شمافكر نکنید که خالق أن هستید و قصد تکرارشان راداشته باشید. در ضمن از افراد 
منفی‌باف دوری كنيدء چرا که انها می‌خواهند شما در زندگی مانند انها عمل كنيد و 
توقعات و انتظارات خودشان را به شما تحمیل می کنند و اين برای شما نشدنی است. 
به عادتی اساسی در زندگی خود تبدیل كنيد و با اراده همیشگی بر ترسهای پنهان‌تان 


گاهی اوقات لازم است كه به حرف دل كوش کرده و زندگی را براساس دستور 
او پیش برد اما نباید فراموش کرد که اين شیوه زندگی فقط گاهی وقتها ممکن است 
و در بیشتر وقتها این شما هستید که بايد منطق را جایگزین كنيد و از روزهای سخت 
هم هراسی به دل راه ندهید كه انها بهایی هستند که بايد برای سرافرازی و راحتی 
پرداخت کرد. 

دوست خوبم افرادی که با شما تفاوت نظر دارند راملاقات کنید تابتوانید در عمل 


آزها را احساس كنيد و بعداز آن قضاوت بی‌طر فانه مدنظر قرار دهید تا بتوانید به نتیحه 
درست برسید و نخواهید كه كوه و كاه پیش شما یکی شود. 


راحتی بکشد و بسیار يختهتر عمل خواهید کرد و می‌توانید به راحتی احساسات خود را 
بیان كنيد و هیچ نگرانی نیز از عواقب أن نداشته باشید. 

انجام کاری را پیش رو دارید که بايد كام به گام پیش روید و تلاش كنيد كه خطای 
هر چند کوچک را در زمان خودش رفع کنید. حس کنجکاوی در کارهای دیگران را 
كنار بگذارید چرا که در این گونه عملکردها یا به اشتباه بز رگ می‌افتید که راه برگشت 
ندارد ويا حداقل باعث رنجش خاطر دوستان واطرافيان مى شويد و آنها را از خودتان 
دور می كنيد. در ضمن أين رانيز بدانيد كه در اين روزها مى توانيد در اوج بودن راحس 
. كنيد كه تجربه بسيار گرانبهایی برای شما مى باشد. 


خوش اخلاق هستيد و دست و دلباز و البته در مواردى كه تشخيص مىدهيد و 
به عبارتیدلتان رضایت می‌دهد یک سرو گردن از اطرفیانبالاترید ين موضوع 
به لایه‌های پنهان خود يناه می‌برید که بايد تحدیدنظر اساسی در مورد آن داشته 
۲ باشید. 
با توجه به غرور شما عذرخواهى کاری سخت خواهد شد. 

در ضمن عقايد وحرفهايتان رابادلایل منطقى به اثبات برسانيد ونخخواهي د که اززور 


استفاده كنيد كه خانواده كم سرمايهاى نيست که به سادكى از بين برود. 


تجربه‌های كرانبهايى رابه دست آورده‌اید و بسیار بالاتر از سطح هوش سنى خود رفتار 
می كنيد و بايد ببذ برید که شاید طوفانهای زندگی شما زياد بوده است که خوشبختانه 


م باز هم با رفتارهای ساده و كاه بامزه خود آنها رابه بازی گرفته‌اید و خم به ابرونیاورده‌اید 


1 1 يس از این به بعد هم می‌توانید با استفاده از آنها و فراموشی گذشته پله‌های صعود را 


تندتر از هميشه طی كنيد و هیجان کارهایتان رابالا ببريد تا آنها نيز برای شما جذاب 
شوند که این انگیزه می‌تواند شما رابه نقطه‌ای بالاتر از اینها بر ساند. 

دوست خوبم! از احساسات زودگذر خود دوری كنيد و به آنچه که به شما مقدر 
شده رضایت دهید. 


از:د کتر نويد خدادوست 


از كاه كوه نسازيد و اوضاع رااز این که هست شلوعغ تر و خرابتر نکنید و بخواهید که 
به شکل مصلحت |ميز همه چیز راسر و سامان ببخشید که شما سرمایه زیادی رادر این 
راه به کار برده‌اید و توانایی نحات ان رابه بهترین شکل دارا می‌باشید. 

دوست خوبم! غبطه گذشته و چیزهای از دست رفته رانخورید که فرصت و آینده 
برای شما بهترینها رادرنظر دارد» يس از آنها استفاده كنيد كه در غير اینصورت با غبطه 
خوردن هم دردی دعوا نخواهد شد. در ضمن با تمام و جود خود را آماده‌سازید تابازمان 
همگام شوید که او به عنوان بهترین همپای شما می‌تواند عمل کند و اگر ابزار لازم را 


می كوييد خسته‌اید درحالی که بايد اعتراف كنيد کار خاصی انجام نداده‌اید و كاه 
حتى برای دفاع از خودهم كم می گذارید پس اولین کار این است که تامی‌توانید ناتوانی 
رااز خودتان دور كنيد و بدانید كه علت بسیاری از مشکلات شما هستید و وانمود به 
ندانستن اين موضوع می کنید. 

دوست خوب من! بخواهید که خودتان باشید و حتی به فرصتهای پیش پا افتاده 
توجه كنيد چرا که همین‌ها می توانند زندگی و بخصوص روحیه شما را زیر و رو کننده 
کمااینکه قبلا چنین شرایطی پیش امد و این حرفها اثبات شد. در ضمن با توجه به کار 
خیری که انجام داده‌اید» در روزهای پیش رو دید جدید و متفاوتی نسبت به گذشته بيدا 
فى كنيد که این حالت شما راوارد یک دنیای جدیدی می کند. خوش باشید! 


می گویید و حق داريدء ولی بادريبش گرفتن چنین شیوه‌ای چیزی تغيير نمی کند. 

می خواهيد قوی باشید ولی كاه انجنان مظلوم می‌شوید درحالی كه دوست ندارید 
اینچنین شویدولی زیاداین مسائل راجدی نگیرید که با چند روز ارامش وساعتی خلوت 
كردن شرايط خیلی بهتر خواهد شد و در این حالت است که احساس امنيت می کنید. 
خاطر شوید. 


خداراشکر كنيد که عضو بسیار مهمی از خانواده هستید و البته مسوولیت شما نیز 
بیشتر از دیگران است وباید آن را به نحو احسن انجام دهید. 

قفل سکوت را بشكنيد و بهانه‌ها را كنار بزنید چرا که حرفهای زيادى برای گفتن 
دارید اما اگر هم چنین نمی كنيد حداقل تحمل خود رابالا ببرید. 

دوست خوبم! روزگار رابه گونه‌ای دیگر تعریف كنيد و ازوابستگی ودلبستگی‌های 
خودبامهربانی استقبال كنيد که انها ریشه در تاروپودشمادارند.درضمن بدانید كه شما 
آفریننده کارهای مهم هستید که‌باید به اراده خودافتخار كنيد که توانسته‌ایددر این نقطه 


از زندگی بایستید. در این روزها شنونده خوبی برای عزیزانتان خواهید شد. 


قبول دارم که قدرت ريسك و خطرپذیری شما بسیار است» ولی توصیه من به شما 
دقت زياد در این روزها می‌باشد تا بتوانید با اطمینان بیشتری حر كت كنيد که پاداش 


1 تقسیم كنيد و بیذیرید كه بايد سخت کار کنید. 


5-5 


فكرى رادر سر می‌پرورانید كه در أن ترديد بسيار وجود دارد و بايد بكويم كه شما 
لايق بهتر از اينها هستيد اگر قبول كنيد كه خداوند شما را خاص افريد يس بايد اين 
را ملکه ذهنتان كنيد و برای رسيدن به آن از هنرهاى خود استفاده كنيد و به اتفاقات 
ناگوار اجازه رشد و نمو ندهيد. 


يذيرفته|يدامادوست خوبم!اگر تفاهم رابیشتر کنیدوفاصله‌های واقعی را کم کنیددیگر 
تا هید راگن ار عم قفار تس اد هما دنه عهيق و راغ كر کت 


و كنيدء چرا كه از شخص زیر کی مثل شمانیز غير از این انتظار نمی‌رود. 


البته می پذیرم که مدتی است لحظات زند گی بر شما سخت شده استولی دریایی 
توفانی زندگیتان از شما ناخدای لايق می‌سازد. 

در ضمن بايد مواظب معامله‌هایی که انجام می‌دهید باشید و از سیاست و تدبیر 
بیشتری استفاده كنيد که هیچ کاری نشد ندارد. 
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ستاره محمدزاده» ۲۰ ساله مجرد 

باعرض سلام و خسته نباشید. خیلی ممنونم از اینکه 

من اصولا هیچ خوابی نمی‌بینم بچه که بودم خواب 
۲اه انس خواب‌هایی می‌بینم که همه مضامین یک 
هم هست که مواظبش هستم و با خودم فراری‌اش می 
دهم. اما او هم نااشناست. 

یکی از خواب‌ها: در دشتی سبز از دست گروهی به 
طرف خانه باغ‌هایی فرارمی کردم.مدتی پنهان شدم و انا 
نتوانستند يبدايم کنند. کسی هم که از من کوچکتر بود به 
بودند در همان باغ ماندند. خانم مهربانی از آنها پذیرایی 
می کرد. ما انگور خوردیم و فکر كنم انها هم خوردند و 
خوابم تمام شد. البته سرعت فرارم بالا بود و از دیوار و 
درخت هم بالا می‌رفتم. لباس ادم‌ها عجیب بود و شاید 
مطابق اين زمان نبود. 
بیداری کسانی هستند که به شما نگاه می کنند و امنیت 
دخترانة شما را به خطر می‌اندازند و در خواب به شکل 
که بايد حواس‌تان باشد که به اين نگاه‌ها و توجه‌هاء 
اهمیتی ندهید. شما نباید بگذارید اين موضوع روحية 
شمابا از دواج‌تان موافق نیستند.دوست دار یدازاین محیط 
دور شوید. دوست دارید كاش شمارا درک می کردند و با 
نگویید و بعضی از حرف‌ها را از او پنهان كنيد تا ناراحت 
نشود. درستش این است که او به شما ارامش بدهد و 
شما كاملا به او تكيه كنيد ولی وضع شما تقریبا برعکس 
شده است. 

يعنى شما مجبورید مراقب روحیات و سلامتی او 
باشید و جورش را بكشيد. مادرش و اگر خواهر دارده هر 
دو زياد نازش را مى کشند. او را خیلی بیشتر از چیزی که 
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۱ ۹ ۱ ۵و اس بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 
¢ هه ۰ 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می كنند» 
فقط شنبه‌هااز ساعت ۱۸ تا ۲۰باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 










هست بزرگ می‌بینند. شما را در حد او نمی‌دانند. درحالی 
كه خواب شما می‌گوید شما از أو بههترید. 

خانوادةشماهم این رامی‌دانندولی بلدنیستند احساس 
خود را چطور به شما بگویند. خواب شما می‌گوید اگر 
بخواهید حتما با او ازدواج کنید موفق مى شويد ولی بعدها 
روحیه و اعتماد به‌نفس شما مجروح می‌شود. اين ازدواج با 
تشویش و دلهره همراه است که خوب نیست. 

پیشنهادمی كنم اگر کار نمی كنيد, حتما سر کار بروید. 
اگر این ازدواج برای شما بسیار بسیار واجب نیست. با 
او ازدواج نکنید. شما هنوز بسیار جوانیدو برای شما 
فرصت‌های بسیاری هست. اگر کار كنيد و صبر كنيدء 
موقعیت‌های مناسب و خوبی برای شما پیش خواهد آمد. 


اکرم اردستانی. ۲۲ ساله. متأهل آذر بایجان 


خواب ديدم جایی زندگی می كنم كه شبیه بیمارستان 
است. كيف زنانة سفيد و قشنكى بيدا كردم. از آقامون 
يرسيدم صاحب اين كيف را چطور بيدا كنم؟ كفت: او را 
نمى شناسى؟ همان خانمى است كه باهم رفتيم شمال و 
خيلى خوش گذشت. يك عالمه برايم يول خرج كرد. 

وقتى آقامون اسم اورا كفتء فهميدم یکی از 
يرستارهاست. كاغذى هم دستش بود كه نشان می‌داد با 
او به شمال رفته است. 

کاغذراگرفتم وپیش رئيس بیمارستان بردم ولى هرجه 
كشتمء أن خانم راپیدانکردم. به خانه آمدم و اقامون راخيلى 
کتک زدم. بعد او آهسته به دختر جارى من گفت: برو به أن 
خانم پرستار يكوبيايد برويم: من بابرهنه رفتم و أن خانم 
را ديدم و او را وحشيانه زدم. اقامون امد و او را نحات داد و 
مرازد. البته او در بیداری هم مرا می‌زند. بگذریم. صحنه 
عوض شد ودیدم پسر خواهرم ودخترم بستری‌هستند. پسر 
خواهرم مرخص شد ولی دخترم را نگه‌داشتند. به دکترش 
گفتم: آقای دکتر هزينة بیمارستان دخترم سيصد هزار 
تومان شده و من يول ندارم. او با سرش تأييد کرد و رفت. 
بعد بیدار شدم. 

اين خواب می‌گوید شما مشکل مالی دارید. شوهرتان 
درآمدش را خرج خودش می‌کند و به شما يول چندانی 
نمی‌دهد. بیشتر روزها دور از شما زندگی می كند. چون با شما 
رفتار بدی دارد و کتک‌تان می‌زند» و چون نمی‌توانید جوابش 
را بدهيدء در خواب او رامى زنيد و او واکنشی نشان نمی‌دهد 
زیرا کتک زدن أو خیالی بيش نیست. شما با خانوادة شوهرتان 
راخت تس حون من كنيد الها با ارفا ست همسق شماه 
شوهر خودتان بدبين هستيد واگر اين موضوع رابه أو بگویید» 
با شما بدرفتاری می كند. هزينة زندكى شما طورى است كه 
از پس أن برنمى أييد. يابرهنه بودن شما يعنى بار هم خانه و 
بجدها به دوش شماست. 


اميد كودرزوند 











ساحل گودرزوند 








زيرنظر: سروش 


سام از شما ها اب از ما 


© امير حسين جان و سار ای عریرء سالروز تولد شما بهترین روز عمرمان است مااين دوروز 
دوست داشتنی را كه همراه با نشاط بود كرامى مىداريم ويك گلستان كل ل 
# همسرعزیزم للبهجال» تولدت رابا انبوهى از گل مریم جشن می گیریم وروز شكفتن رادر 
تمام لحظات عمرم از ياد نخواهم برد دوستت دارم. همسرت مصطفى حسينى 
#خواه گلم ر بف جال سوم أبان»تولددخترت بود شكفتن شاخه كلتان رابه شماوهمسرت 
تبریک می گوییم. برادرت رضا وزن داداشت فاطمه ایمانی 
© هاله عردر» دختر زیبای من» موفقیت دومین سال پزشکی را برای تو گل نازم تبریک 
می كوييم. سعی و تلاش شبانه‌روزی تو را می‌ستاییم. 

يدر ومادرت -"حمید "هنکامه -چالوس 
© دادر و يدر عدرام سالگرد ازدواجتان را از صميم قلب تبریک می‌گوییم و آرزوی 
تندرستی برایتان داریم. روشنک -كامران -كاوه آذری از شهرستان سراب 
© جو ادجان» همسر مهربانم» پانزده سال از ازدواجمان می كذردء دوازدهم آبان روز پیوندما 
بود. اکنون احساس می كنم اين روز» روز اول زندگی من است» دوستت دارم. 

همسرت فاطمه السادات رحیمی -تهران 

© شدماجال» چشم داریم به خندهاى سیمای تان و دست اجابت به در گاہ الهی بيست و 
ششمین سال تولدت مبارک. پدرشوهر مادرشوهر لاله و ایمان و آیه 
© سير اب جال» برادر مهربانم» قدم نورسیده مبارک» تولا پسر كلت «امید» همه ما را 
خوشحال کرد. برادرت احمد میرباقری -اهواز 
خواهانم. اروميه - نجمه خلیلی 
© أرومن جان» هركاه در غروبى زيباو غمكين ديدى كه ملائك زمزمه عشق سر می دهند 
بدان كه يدر عاشقتء فرياد زده دوستت دارم و تولد قشنگت مبارك باد. 

يدر مهرداد و داداشت آرين جوادی صفا 


© مانداناجان» همسر عزیزم» پانزدهم آبان روز پیوند ما بود و چهارده آبان روز تولد دختر 
لازنا عمل :انق دوماسيت ا و کی 


© همسرعزيزم نهر دجانخدار کمک 1 سال پیش چون توگلیراسرراهم قراردا 
ا 


# پد ربز رگ عزیزء حاج حسين مقدمى» چهارده ابان شصت ويكمين سال تولدتان راباتقديم 
یک سبد گل به شما تبریک می گوییم اميدواريم هميشه تندرست باشید. 


تنها نوه‌ات سيما و عروست زینب اکبری‌نیا 


© دوادو عر یر و زن داد اش خو بم شانزدهم آبان روزپیوندتان است‌مااین روز خاطره‌انگیزرا 
به شما زوج مهربان تبريك می كوييم. خواهرت شسهره و خانواده - بابل 


# برادرزاده گلم» هستى کمددانی» هيجده آبان اولين سالروز تولدت را به بابا و مامان 
مهربانت تبریک می گویم» دوستت دارم. زن عمو و عمویت ناصر کمندانی 
#ر اضيهو على جال پیوندتان مبار ک امیدوارم در تمام مراحل زندكيتان موفق و کامیاب 
باشید و یک سبد كل تقدیم به شما زوج جوان و دوست داشتنی. 

خانواده حسين شفيعى 


© محصو مه جان» همسر عزيزم ۱۵ ابان سالروز شكفتن توست اين روز رااز صميم قلب 
باتقديم هزاران شاخه كل رز تبريك می‌گویم. همسرت صادق صادقپور از مراغه 


© مهدی جال» با تولدت» ياييز ما رنگ بهار كرفت آینده درخشان تو آرزوی ماست ۲۷ 
آبان روز تولدت مبارک. 
يدرت على جدیدی. مادرء معصومه و خواهرت مليحه از میاندشت 


#تنهاعزيز زندگی ام» حميدر ضاجال» تولات مبار ک» وجودت مانند طلوع خورشيدبه من 
همسرت وفرزندت آتا -آمل 


© دکین جال دختر عزیزمان,» تولد پسر كلت آرمیتا رابه شمادو كل دوست داشتنى تبریک 
u‏ يلدا توکلیوشانتی احمدی -طالقان 


اپمانهای بين و سر ارو بسن لو که زاجم 

ترقائيام جر احیهاي ترمیسی زپیانی وان اتجام تتخباني 
تشفیسی سرطان ران پاب اسمبر.گنذاشتر ۷۱۱1۱ 
کرای تراس افرین ا سراقتيتى توران پارداری فلو | 
داز زايمان.يرمان تارالی, مقطهاى تكرارى طرق 
لو آرداد با جد عا , عاش انك شورس ئی تأمين ! اتا عی. ْ 
جروهى سلح پانگ تجار تمه نيلا و شهر دار ی 

يذيرائى: عضرر وزساى شرد ۷ال ۴۱ 

تلف ۲۳۳۳۷۸۸۷۱۱ 


آدر سسمادت آباد بالاتر از عیدان كاج روبروى 
يهار ستان فحرس ساختهارن آکسین طرعه ۳ 


آو لین مودت تر ممجم مو در ایران 0 
زیر تخلر متخصس ترهيم هو از کانادا 
اران خابان ولى عبر - جب ا اقريقا - علقم سوم | یپ 
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ستى است 


© مثل ادتالياى 





در لمرو د اسان 


=  سمز‌نیرش‎ 


نوشته:م -احمدی بجستانی 


دانه‌های درشت عرق راء از پیشانی چروک و بلندش» 
با لبه آستین خاکی‌اش گرفت. هوای تفیده كوير, امانش 
را بریده بود. عطش بی‌نهایتش راء أب يخ کلمن, علاج 
و 

استارت زد. بايد زود کار را تمام می کرد. تراکتور رافقط 
دو ساعته از «کریم» اجاره کرده بود: 

«وسیله کارمه حاجی. اكه کار مارو قبول داری؛ 
بذار بيام کار زمینت‌رو يه سره کنم. مث باقی مردم؛ اكه 
قبولمون نداری» فقط دو ساعتی سرظهر می رم نماز و ناهارو 
برمى كردمء تراكتورو ميدم خودت» بسم |...» و «حاجی» که 
کار هيج كس راقبول نداشت» نشست يشت تراكتور. 

- «باباحاجى؛ بذار من رانندكى كنم باباحاجی» 

- «سفت بيشين بچه. اینقد تكون نخور. خطر دارهها.» 
ووقتی صدای خنده كودكانه «سینا» در هياهوى فرسوده 
تراکتور گم شد. حاجی نفس راحتی کشید و به جنجال خاک 
وكاو آهن نگریست. 

تيغ خشمگین» جنك بر زمين می كشيد و حاجی كاز 
مى دادتاسينايش بخنددوقان قان» كند.سينا تنهانوهداش - 
جانشين أرزوى برأورده نشده تمام عمرش بود: يسرى که در 
كنارش سر زمين بيايد و همراهىاش کند... 

تراکتور به انتهاى حصار شده در «سنگ» زمين که 
مىرسيدء فس فس كنان دور مى زد و راه بازگشت» پیش 
می‌گرفت. یک دور دوء سه» جهارء هنوز مانده بود تا دل 
زمین آشوب شود. دلی که به اندازه بيست سال» سفت بود و 
سخت. بيست سالی که حاجی روی زمین» عرق ريخته بود 
و بیل زده بود بر خاک... 

«...ی روزگار؛ کجان اون الاغای پیر و گاوآهن بی‌شاخ 
ودم؟!» و شنید که: 

«خدا قوت حاجی. خسته نباشی». تا سرش را بلند 
کند و «خداحافظ مونده نباشی» بگوید» سایه بلند«مش 
عسکر»خون را در ركهايش به جوش می‌آورد و طوفان 
هياهويى بيست ساله» در سرش می‌وزد: 

- «حاجی؛ خدارو خوش نمیاد. حريم حق‌الناس‌رو 
نشکن. هر بار زمینتو شخم می‌زنی» از راه گذر كنار زمین» 
می‌چسبونی به حریمت! راه رو باریک نکن. نمی‌ارزه». 
دستش را لرزش خفیفی عصبی کرد. اهرم تيغ را كشيد تا 
بیشتر بکاوددل خاک راو زیر لب «لاالهالاا...»ى گفت. 

تبغ آفتاب» امانش نمی‌داد. از دورتره مش عسکر رادید 


۳1 


© شيدا ترابپور -تهران 
من که نفهمیدم علت سوالات عجیب و غریب شما جه 


بود؟ اصلاً زندگی خصوصی من به چه کارشما می‌آید؟ 


مرتبه این درخواست رامطرح كرده بوديد! بيشنهاد مى كنم 


كه مشغول كارست و بىخيال و آرام» وجين می‌کند. باز 
صداهابر گشتند: 

- «به خدا زشته مرد. به اون حجی که رفتی قسّمت 
می‌دم مرد آبروداری کن. مردم بد حرفایی میگن يشت 
سرت. ماشاا... تو که کم نداری از مال دنيا...» 

- «حاجی, این طرف زمين من‌رو زدی گرفتی. هی يه 
سانت ويه وجب اومدى جلو؛ كمون نکن حالیمون نیس. 
ولی حق‌الناس...؟۱» 

و 

- «اين سنكهارو می كاريم اين جا تا حدود ملكتون 
مشخص باشه.» 

..تراكتور كه به انتهايى ديكر رسید. حاجى آنقدر 
خشمگین بود كه با تكان شديد برخورد با سنكهاء تراكتور 


52 
3 

و و 

۰ ۰ 


«بشین پسر و اروم بگیر» بازوی يسرك رامحکم فشرد 





تلنگر تراکتور,دست از کار كشيد و به تماشایش ایستاده‌بود. 
حاجی زیرچشمی نگاهش کرد و غرولندی کرد که فقط 

«باباحاجی با کی بودی؟» 

هیاهوی جدالی کهنه در سر حاجی می‌پیچد که: 

«قد یک ناخون مال حروم تومالت بیاد» يهايل و طایفه‌رو 
سیاه‌می کنه.» 

«.م! ستكاى لا 
زمينم نامردا...». كناره زمين سفت است و نافرمان؛ و حاجى 
آنقدر عصبانی که با اهرم و دنده درگیر است. آنقدر جدال 
حاجی و زمین طول کشید كه سينا فراموش شد... 

وقتی حاجی» سينا را نديد که تلنگری از برخورد تيغ و 
سنگ. او را پریشان‌تر کرده بود. دستیاچه شد. صدایش زد. 
چند بار دنده عقب زد دوباره جلو...؛ 

به چالاکی یک پدر بريد پایین. آنجاء زیر چرخهای 
وحشی تراکتورء لای تيغ هاى خونی... 

پرده‌ای از خاک و خون و فریاه دیدگانش رافرو بست. 
سایه تار«مش عسكركرا دید که بر سرزنان» به سویش 
می‌دوید» کمرشکسته اش, بر سنگها فرو افتاد. 
همین الان قلم و کاغذ بگذارید جلویتان و یک قصه خوب 
بنويسيد و برایم ارسال کنید! 

2> هادی درخشان - بندر انزلی 

سوژه» موضوع, محتوا و نتيجه كيرى «رنج بيهوده» 
خوب بود أما ملات داستانى اش كافى نبود يعنى قصه 
بايد شكل و شمايل روبراه ترى داشته باشدء همين طور 
چهرچوبهایی كه شما بهتر از من می دانى که از خوانندگان 





مادرم» كيرسهييجدادهبود كه:من يخجال سايدباى سايد 
می خوام! يدرم می گفت: (پدر آمرزیده» ماه به ماه يك كيلو 
گوشت كير نمی أوريم بكذاريم داخل همین يخجال فوت 
خودمون که جهيزيه خودته, اخه ما را چه به این چیزها!؟) 

اما مادرم ول کن نبود. روزگار يدر بیچاره‌ام راسیاه کرده 
بود. خب عایله‌وار بودیم او هم تمام‌وقت کار می کرد.یکروز 
مدرم اولتیماتوم داد می‌خری زا منو طلاق میدی !بر خر 
شیطان سوار شده بود و پایین بيا هم نبود! 

يدر به ناچار قبول کرد اما مهلت خواست. از سر کار که 
می‌آمد کمی استراحت می کرد و مى زد بیرون. وقتی ازش 
می‌پرسیدم باباء این وقت شب کجامیری؟ می گفت «(دارم 
ميرم سر صحنه» فیلم). می‌گفتم بابا اين جه فیلیمیه که 
همه‌اش شبها بازی می کنید؟ می‌خندید و می گفت: (فیلم 
خیلی جالبی است. سناریواش را هم مادرتان نوشته» وقتی 
اکران شد می‌برمتون ببینیدش)" 

یکروزصبح زود در خانه رازدند.مامو رکلانتری‌بودیک 
عکس هم از پدرم در دستش بود كفت:(اين آقاوقتی ازديوار 
خانه‌ای بالا می‌رفته» عکسش را توسط دوربین مداربسته 
کف ا انا 
راداد؛ بهش میگی بیاد بیرون با خودمان داخل بشیم... 


اد 
و موه يات 


مادر هنوز هم از بابت خرید «سایدبای‌ساید» پشیمان 
نیست و هر بار من يا خواهرم اعتراض می کنیم می گوید: 
-بده که برای پدرتون کمپوت خنک می‌برم؟! 





7 ادت > 


فرشته عموزاده تهران 


نگران بود. دائم می خواست هرجور شده تلافى كند. 
كمتوجهى دیگران رابه حساب او می گذاشت.دنبال فرصت 
بود که تنها كيرش بیاورد و ادیتش کند. وقتی پنهانی و دور 
از چشم دیگران او را می‌زد تا صدايش بلند می‌شد فوری 
نازش می کرد تا زودتر آرام بگیرد. وقتی هم می‌دید ساکت 
نمی‌شود یک گوشه كز می کرد و اشک می‌ربخت. وقتی 
هم مادرش را بالاى سر او می‌دید با صورتی پر از اشک در 
دل زمزمه می کرد: ۱ 

-مامان. اين كيه به دنیا اوردی!!! 


قدیم و خوب مجله هستی. همین قصه را مى توانی کمی 
کا ویرک کی ا ریز رید کی و او 
داستانى به أن بدهی و دوباره برايم بفرستى ! 

2 فرشته عموزاده - تبهران 

ا تا یت ار ۳ دا 
داستانهايى به اين کوتاهی برايم بفرستی. با اين همه در 
همین شماره یکی از آنها را چاپ کردم! 





قبط 13۱ 


۱و wij‏ اقا 





آشپزهای لبنانی به تهيه ظرف 
بزرگی از غذایی به نام «تابوله» مشغول ش-ده‌اند تار کور د جدیدی در سطح جهان ثبت کنند. 
زیر نظر نماینده «گینس» ۲۵۰ آشپز و ۵۰ کمک آشپز حدود ۳/۵ تن از این غذادرست کردند 
e TT‏ ری ۱۵۰۰ کیلوگرم 
سیب زمینی پخته و ۴۲۰ کیلوگرم پیاز بود. 





تعدادی مجسمه از سرهای رومی در 
موزه «آنتیک آرلس» به نمایش گذاشته شده‌اند. اين نمایشگاه» بخشی از فستیوال کشفیات 
باستان شناس یات كر ل ا 
نمایشگاه از ۲۴ اکتبر ۲۰۰۹ شروع به كار کرده و تا ۱٩‏ سيتامبر ۲۰۱۰ ادامه خواهد داشت. 





همانطور 132۳ 
تصوير نیز مش‌هود است. تراكم جمعیت و كمبود مس كن به مشکلی فوق‌العاده جدی در 
نامطلوب مس كن در کشور دست به تظاهر آت زده‌اند. در پایین تصوير تعدادی از مردم رادر 
لبه پست بام ساختمان می‌بینید كه سنك و محلول كو کتل مولوتف به مامورین ضد شورش 





مامورین آتش‌نشانی باناامیدی به 
شعله‌های عظیم اتش در یکی از مرا کز نگهداری سوخت می‌نگرند و با آن مبارزه‌می کنند. این 
آتش‌سوزی عظیم زمانی آغاز شد که به دلیلی نامعلوم ۱۱ مخزن نگهداری سوخت منفجر 
غلیظ سیاهو سمی در سر اسر منطقه پر | کنده‌است كه مدارس رابه تعطیلی کشاند و صدها 
خانه نیز تخلیه شدند. 


مردم دهکده آولکنویچی را مى بينيد 
که مشغول جمع آوری محصول از مزارع خودهستند.اين دهکده در فاصله ۴۵ مایلی شمال 
شهر مینسک قرار دارد و پر از مزارعی است که با بودجه دولت بهره‌برداری می‌شوند. از این رو 
مامورین دولتی هم درهنگام‌برداشت محصول به كشاورزان کمک می کنندو همانطور که 
می‌بینید» کلم‌ها را به داخل کامیون شلیک می کنند! 


هفته گذشته مردم دهکده بلين در 
اعتراض به دیوار ساخته شده توسط ر ژیم اشغالگر اسرائيل» دست به تظاهر ات زدند.در این 
درگیری هااین مردباحر کتی جالب با استفاده‌ازراکت‌تنیس خود گازهای اشک‌آوری را که 


1 
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